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 ی مترجم مقدمه

ای  صفات او سابقهی وجود خدا و شناخت ماھیت و  سخن و بحث در باره
ی  ادیان الھی و مذاھب و مکاتب بشری در طول تاریخ با ارائه .تاریخی دارد

 ؛اند ھای خاص در صدد اثبات وجود خدای خویش بوده ھا و استدلال برھان
بدیلی بر زندگی انسان داشته و  چون اعتقاد به وجود خدا تأثیر مستقیم و بی

اع اعتقاد یا عدم اعتقاد به وجود تمام حالات مادی و معنوی وی تحت الشع
خدا در  -یا چند  -خداوند قرار گرفته است به طوری که انسان با اتخاذ یک 

آید و این تلاش است که مسیر  بر می -ھا یا آن-صدد کسب رضایت او 
 . دھد زندگی انسان را تغییر می

پیامبران الھی ھا  آن قائلین به وجود خدای متعال (که پرچم داران
اند اما  ھای گوناگون در صدد اثبات وجود خدا بوده اند) با روش هبود

در  .ھای منطقی و عقلی بوده است ھا و استدلال برھان ،ھا آن ی تمام شالوده
ھایی  ھایی ساده و ابتدائی به استدلال گذر تاریخ نیز این براھین از استدلال

کادمیک بدل شده گوناگون  ھای اند که با پیشرفت در عرصه پیچیده و آ
 . ارتباطی نفی ناشدنی دارند

ھای بسیاری برای اثبات وجود خدا  در طول تاریخ برھانآنکه  با وجود
چون  ،نماید تر می آورده شده است اما پرداختن به آن در عصر کنونی ضروری

ھای ناشیانه و عوام فریبانه برای اغوای خداپرستان نمودی  شبھه پراکنی
ته است و متأسفانه بسیاری از خداباوران از کنار این تر یاف تر و پر رنگ واضح

انگاری گذشته و توجه لازم را بدان مبذول  موضوع با تساھل و ساده
بد «گمارند به قول ظریفی از درِ  دارند و یا اگر ھم بر رد آنان ھمت می نمی

 . گردند شوند و خود آبی بر آن آسیاب می وارد می» دفاع کردن
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به این نکته که براھین عقلی اثبات وجود خدا غالباً از طرف دیگر توجه 
فلسفی و ثقیل ھستند و شاید برای کسانی که از مفاھیم فلسفی و منطقی 

ی نوعی  کلاسیک اطلاع چندانی ندارند خسته کننده باشد متبادر کننده
تر  احساس نیاز برای ابراز و بیان ھمان براھین اما با زبان و ادبیاتی قابل فھم

در این زمینه  –جز چند کتاب فاخر  –ه باز ھم متأسفانه در عصر ما است ک
ی چھارم  ی یونان و متکلمان پس از دھه جز از طریق و کلام علمای فلسفه

 . اند تاریخ اسلامی نرفته و نگفته
گشتم که برای جوانانی که  با این پیش زمینه ھمیشه به دنبال آثاری می

گاھی چندانی ندارند و از ھمه سو آماج از مفاھیم ثقیل کلامی و فلسفی  آ
تر  تر و منطقی اند قابل فھم حملات شیاطین دوست و دشمن قرار گرفته

  .زد اختصار در این زمنیه نیز حرف اول را میآنکه  ضمن .باشد
ی  »اثبات وجود خدا«با آثار استاد ناصر سبحانی آشنایی داشتم و نوار 

سیار ارزشمندی در آن یافتم که حقیقتاً ایشان را به دقت گوش داده و نکات ب
استاد آنکه  ضمن .گشتم را دارا بود تمام آن خصوصیاتی که به دنبال آن می

ھایی ملموس و موشکافانه سعی  ی مثال یافتند با ارائه اگر موضوعی را ثقیل می
تر موضوع داشتند که از این جھت بسیار مورد پسند و  در حلاجی بیش

با این وجود ھیچ قصدی برای بازگردانی آن به متن  .فتی من قرار گر علاقه
چندی پیش یکی از دوستانم از من تقاضا کرد که آنکه  فارسی نداشتم تا

ی اثبات وجود خدا با زبانی ساده و برای چند دانشجوی  ای مفصل درباره مقاله
 پراکنان قرار گرفته و امر بر آنان مشتبه شده بود مند که در دام شبھه علاقه

بنگارم که این جانب ھم با توجه به سبک کلام استاد سبحانی و ھمچنین نوع 
ی کاک ناصر را به ایشان »اثبات وجود خدا«نیاز این دانشجویان نوارھای 

 . معرفی کردم تا به آن دانشجویان ارائه داده و استفاده کنند
فارسی زبان ھستند  ،متوجه شدم که دانشجویان ،اما با تذکر این دوست
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با جستجوی بسیار نتوانستم مقاله  .گونه اطلاعی ندارندو از زبان کردی ھیچ
یا مبحثی را بیابم که بتواند نیازھای آنان را برآورده سازد چون ھمانگونه که 

 .گفتم زبان نوشتاری مقالات و کتب در این باره بسیار ثقیل و فلسفی است
ی استاد ناصر سبحانی را  »خدااثبات وجود «بنابراین بر آن شدم تا نوارھای 

اند را  ھایی بسیار دقیق و ملموس بیان شده که با زبانی بسیار ساده و با مثال
 . به متن فارسی بازگردانی کنم

توانم به موارد  ی این کتاب باید توضیح داده شود را می نکاتی که درباره
 : زیر تقسیم بندی نمایم

ی استاد ناصر سبحانی  »دااثبات وجود خ«ی نوار  این کتاب ترجمه -۱
باشد که از زبان گفتاری کردی به زبان نوشتاری فارسی  می

بازگردانی شده است و اگر نقص یا اشتباھی در آن وجود دارد مربوط 
  کنم. می به مترجم بوده و پیشاپیش عذرخواھی

ی رایج تحت اللفظی انجام  ی این کتاب صرفاً بر اساس ترجمه ترجمه -۲
ی معنایی و تحت اللفظی است و  لفیقی از ترجمهنشده است بلکه ت

  .سعی شده که سیاق کلام با ترجمه عوض نشود
ی این نوار به صورت روال عادی طی مبحث صورت نگرفته  ترجمه -۳

ای از مباحثی که  دادم که پاره یعنی مثلاً گاھی تشخیص می ؛است
در ابتدای  اند به مبحثی استاد مثلاً در میانه یا انتھای نوار بیان کرده

دادم تا  بنابراین آن مباحث را در کنار ھم قرار می ؛نوار مربوط است
مفھوم مبحث به درستی به خواننده منتقل شده و نوعی نظم در 

ھا مباحث  دانیم در سخنرانی نوشتار پدید آید چون ھمانگونه که می
 . شوند به صورت جو مجلس مطرح می

انجام شده است و عناوین  انتخاب عنوان برای مباحث توسط مترجم -۴
 . اند انتخاب شده توسط استاد سبحانی اعمال نشده



 اثبات وجود خدا   ٤

 

اند از تفسیر نور  ای که در مباحث ذکر شده ی چند آیه ترجمه -۵
 . اند ی استاد خرّمدل اقتباس شده نوشته

موارد و کلماتی از متن که درون (پرانتز) قرار دارند توسط مترجم و  -۶
اند و کلمات و جملاتی از  ه شدهبه سبب تفھیم راحتِ ترجمه اضاف

قرار دارند توضیحات خود استاد  -دو خط تیره  -متن که درون 
در  ،تر شدن مباحث استاد برای ھرچه تکمیلآنکه  ضمن .باشد می

لازم به ذکر است آنچه را  .ام ھا نکاتی را اضافه کرده بعضی پاورقی
جم) از دیگر ھا به مباحث اضافه کردم با عنوان (متر خود در پاورقی

 . ام شد جدا نموده ھا که توسط استاد در نوار بیان می پاورقی
بعضی از مطالبی که به موضوع مورد بحث استاد سبحانی مربوط  -۷

این موضوعات غالباً به  .شد توسط مترجم حذف شده است نمی
گرفت که استاد سبحانی  صورت سوالاتی خارج از مبحث صورت می

 .در این کتاب نبودھا  آن د و نیازی به درجگویی بودن مجبور به پاسخ
شھادت زن در  ،داری در اسلام ھایی در مورد برده (مثلا پرسش

اسلام و چند موضوع دیگر از استاد پرسیده شد که ربطی به بحث 
 ).اثبات وجود خدا نداشت

گری  ی پرسش امیدوارم که این کتاب بتواند برای کسانی که با روحیه
ند مفید واقع گشته و دوستان عزیزمان را به پاسخ رو خویش کلنجار می

 ينَفَعُ  َ� ﴿ ای باشد برای روزی که ھای خویش برساند و برای ما ھم توشه»چرا«
 . »چ سودی ندارندیه اموال و اولاد ھکروزی « .]۸۸ :[الشعراء ﴾َ�نوُنَ  وََ�  مَالٞ 

 ام دھـی »وجّھـت«خود افتخـار محضـر 
 

 بارگـه کجـاور نه چـو من کجا و چـنین  
 

 ی خلـق ناتـــوان وھـم از تخیـل ســعه
 

 سبحان وصف مَن فَطـر الأرضَ والسـماء 
 



 

 
 پیشگفتار

 . آله وصحبه أجمعين محمد وعلى االله وبارك على وصلى مينـرب العال الحمد الله
اگر خدا قدیم است و ابتدا و انتھایی برای وجودش پرسند که  ھا می برخی

گیرد و باید از بین برود؟! و یا از  پس در چارچوب تاریخ قرار می ،نیست
ی موجودات است چرا ظاھر و  پرسند که اگر او خالق ھمه جھتی دیگر می

از آن  ،ی موجودات است اگر او خالق ھمهاینکه  شود؟! و دیگر نمایان نمی
نیم) ھر موجودی دارای خالقی است پس خودش چگونه به دا جھت که (می

 . وجود آمده است؟!
ھا پیرامون آن است که خداوند خالق این جھان  ی اینگونه سوال ھمه

است و خودش ھمیشه ھا  آن پس او خالق .ھستی است و خودش قدیم است
  .باید دانست که بر سر این موضوع استدلالی وجود دارد .بوده است

 انسان با دیگر موجوداتتفاوت 
انسان چه آنکه  بسیار مختصر اشاره کنیم به ،قبل از وارد شدن به بحث

چون وقتی آن نیرو شناخته شد در  ،نیرویی برای کسب علم در اختیار دارد
تواند آن را به درستی به کار گیرد و انتظارش از آن نیرو در حد  نتیجه انسان می

 . گیرد آن را به استخدام خود می ،قادر استای که  شود و در زمینه خودش می
ترین مخلوقات که سایر  دانیم که انسان با سایر مخلوقات و نزدیک ما می
گوییم که روحی در آن وجود  اکنون ما نمی .ھایی دارد تفاوتاند  جانداران

دارد چون ھنوز این (موضوع) با کسانی که اینگونه سوالات را مطرح 
گونه اختلافی نیست است اما آن چیزی که جای ھیچتلاف کنند مورد اخ می

سپس اکنون  .ھایی دارد آن است که (بالآخره انسان) با سایر جانداران فرق



 اثبات وجود خدا   ٦

 

  .تا ببینیم که این فرق در چیست؟کنیم  می کاوش
دارد عبارت است از نمو » حیات«روشن است که آنچه گیاه با عنوان 

د غذایی و تبدیل کردن آن به با جذب کردن موا .کردن و تولید مثل نمودن
نمو (و رشد) کرده و با تکثیر شدن اجزا و تولید کردن  ،اجزاء برای خودش

تولید مثل  ،ی بخشی از مواد جذب شده توسط خودش دانه و بذر به وسیله
زمانی که انسان نیز ھم  .نام دارد» حیات گیاھی«این (فرایند)  .کند می

توان گفت که در این بخش در  نمی ،چون گیاه دارای حیات گیاھی است
بلکه تا اینجا اشتراک  .مقابل گیاه دارای امتیاز است و از آن جدا شده است

 . وجود داشته و این سبب امتیاز نخواھد شد
ی این نمو و  بینیم که به اضافه علاوه بر آن در حیوانات دیگر نیز می

درک کردن به «ھا  آن دارای دو چیز دیگر نیز ھستند که یکی از ،تولید مثل
ھر آنچه دارای  -شکل  ،(یعنی) با چشم ،است» ی حواس خمس وسیله

 -کند  ای پیدا می ی آن حجم و قیافه طول و عرض و عمق باشد که به وسیله
ھم چون زبری و  -بیند و یا آن چیزھایی که با حس لامسه  و رنگ را می

ی آن ھوایی که یعن -کند و یا صوت  حس می -... نرمی و گرمی و سردی و
نماید  کیفیتی مخصوص پیدا کرده و امواجی از خود متصاعد می ،در اثر ضربه

را  -کند  و به کیفیتی مشخص در آمده و با حس شنوایی ارتباط برقرار می
 . شنود می

 ،اینگونه موارد مشابه در حیوانات دیگر و انسان وجود دارد و مورد دیگر
خود حرکت انتقالی از این طرف به آن است یعنی با اختیار » حرکت کردن«

و » ی حواس خمس درک کردن به وسیله«این دو (یعنی  .طرف داشته باشد
پس وقتی این  .بر خلاف حیوانات در گیاھان وجود ندارند») حرکت کردن«

بر  –باعث امتیاز انسان ھا  این مورد در سایر حیوانات نیز وجود دارد پس
 . اند نشده -سایر موجودات 



 ٧   پیشگفتار 

 

ی آن با سایر  آن چیزی نیستند که انسان به وسیله ،این موارد پس
بحث از تفاوت انسان با گیاھان و اینکه  در نتیجه .موجودات تفاوت پیدا کند

 آوریم برای آن است که زمانی که بحث از فرق میان جانوران را به میان می
ه فاقد ھایشان در مورد آن چیزھایی ک مطرح شد دیگر به خوبی تفاوتھا  آن

 -ھا  آن گردد و نیازی بدان نیست که تفاوت میان حیات ھستند آشکار می
 . گفته شود - ...یعنی انسان و موجودات فاقد حیات ھم چون خاک و آب و

کند؟! و به تعبیر  پس آن چیست که انسان را از سایر مخلوقات جدا می
 وقتی او را ازکند که  دیگر آن چیست که او را از گیاھان و جانوران جدا می

 . کند؟! نیز جدا میھا  آن جدا کرد به خوبی او را از غیرھا  آن

 نیروی بصر
کند و حرکت و  ای را مشاھده می حادثه ،دانیم که وقتی جانوری ما می

وضعیتی از آن حوادث جزئی که با مادیات و محسوسات ارتباط دارد را درک 
اکنون ذھنش را  -د رو کند و عکس و تصویر آن حادثه به ذھنش می می

ی  تجربهآنکه  و به دنبال -ھرچه نام نھیم مقصود آنچه که این حیوان دارد 
خاصی (از آن حادثه) برای خود کسب نموده است عکس العملی در برابر آن 

بیاید و علت آن حادثه را بیابد و درک کند که این اینکه  اما .دھد انجام می
آن را با حوادث دیگری که متناسب با حادثه با چه چیزی در ارتباط است و 

 ،گیرد از ھمان علت سرچشمه می -ھایی که ھمچون این حادثه  آن -آن و 
گیری کند که  را به یکدیگر ربط دھد و پس از آن نتیجهھا  آن تنظیم کرده و

ھا  این یک سنت و قانونی عام وجود دارد که ،در پشت این حوادث جزئی
سنت و قانون است (باید گفت که) او قادر به نمودار و مظھری جزئی از آن 

  .کند این دیگر چیزی است که کسی آن را انکار نمی ،انجام این کارھا نیست
ی چند بار  تواند با مشاھده مثلاً ھیچ حیوانی از این حیوانات نمی

جوشیدن آب در ظروف مختلف به این مسأله پی ببرد که سنتی بر آب حاکم 
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ی  یا مثلاً با مشاھده .آید درجه حرارت به جوش میاست که در دمای صد 
بداند به  –تواند پی ببرد به سنتی که  نمی ،گرم و سرد شدن بعضی از اجسام

سر و کار ھا  آن ھایی که انسان با ی آن جسم ھمه -استثنای آب و مایعات 
یعنی حجمشان زیاد  ،گردند شوند منبسط می زمانی که گرم می ،دارد
 حیوان .افتد شوند عکس این موضوع اتفاق می ی که سرد میشود و زمان می
و  .کند ی خاص را درک می فقط خود آن حادثه ،کند را درک نمیھا  این

ھای مشابه در این رابطه بسیار زیاد است که به صورت عمومی  نمونه
دانند که قوانین فیزیکی و شیمیایی و زیستی  توانیم بگوییم که ھمه می می

به دست آورده و کشف  ١اصطلاح دانشمندان علوم تجربیکه به ... و
 . کند را درک نمیھا  این اند ھیچ جانداری کرده

ی آن است که نیرویی در انسان وجود دارد که در  پس این نشانه
 پس از -نامی بنھیم  ،اگر بخواھیم برای آن نیرو .جانداران دیگر وجود ندارد

از نامی  -توانیم  نیرو نیست میدیگر جای اختلافی برای وجود آن آنکه 
شود که تو در حال  قرآنی نیز برای آن استفاده کنیم یعنی دیگر گفته نمی

نه! این نیرو برایمان ثابت  .استدلال به قرآنی ھستی که من آن را قبول ندارم
است اکنون برای نامگذاری آن دیگر مھم نیست که ھرکس چه نامی بر آن 

بَصَر به معنای عین (چشم)  .»٢بصر«فرماید  ) میقرآن به آن (نیرو .بگذارد

                                           
ی اصطلاح استفاده کردم چون  به آن دلیل (برای دانشمندان علوم تجربی) از کلمه -١

دانشمند گفته ھا  آن به - کنیم که ما نیز به نام دین صحبت می -که در دین 
شود که بینش دینی  شود (چون که در بینش دینی) دانشمند به کسی گفته می نمی

 . اده است را بشناسدی زندگی که خدا قرار د کاملی داشته و برنامه

ِيٱ﴿:کند سوره مبارکه مُلک به این نیرو اشاره می ٣و ٢برای مثال خداوند در آیات  -٢ َّ� 
حۡسَنُ َ�مَٗ�ۚ وَهُوَ  ۡ�َيَوٰةَ ٱوَ  لمَۡوۡتَ ٱخَلقََ 

َ
يُُّ�مۡ أ

َ
ِيٱ ٢ لۡغَفُورُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱِ�بَۡلُوَُ�مۡ � خَلقََ  �َّ
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یکی از  ،ی آن عین (چشم) عضوی از جسم است که به وسیله .نیست
پس  .افتد نیروھایی که در اختیار انسان است (نیروی بینایی) به کار می

آنچه بین انسان و سایر حیوانات مشترک است درک شکل و رنگ است یعنی 
و عرض و عمق و رنگ باشد و دارای شکلی  تصویر چیزی که دارای طول

کار  ،اما طرف دیگر کار (یعنی آنالیز مشاھدات) .کند خاص باشد را درک می
 موجود در انسان است که حوادث متعدد را تنظیم کرده و» بصر«نیروی 

سنت ھا  آن یابد و در پس را میھا  آن دھد و منشأ را به یکدیگر ربط میھا  آن
  .کند رک میو قانونِ عام را د

تا کنون به اینجا رسیدیم که انسان دارای نیرویی است که ما نام آن را 
تواند سنن و قوانینی را که توسط ما  ی آن می گذاریم که به وسیله می» بصر«

 . درک کنداند  قابل مشاھده بوده و بر این عالم مادی حاکم

 نیروی قلب یا فؤاد
کنند  ای را درک می دانیم که دیگر حیوانات زمانی که حادثه می

توانند با استدلالی به اصطلاح منطقی به ماورای آن حادثه برسند و آن  نمی

                                                                                           
ا ترََىٰ ِ� خَلۡقِ  ۖ مَّ هَلۡ ترََىٰ مِن  ۡ�ََ�َ ٱ رجِۡعِ ٱمِن تََ�وٰتُٖ� فَ  لرَّ�ٱسَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ طِبَاٗ�ا

گر و ھمآھنگ یکدی یآن که ھفت آسمان را بالا «: معنی. ]٣-٢ [الملک: ﴾٣ُ�طُورٖ 
خداوند مھربان خلل و تضادّ و عدم  یھا دهینش و آفریاصلاً در آفر. ده استیآفر

از انسجام و استحکام ، که دارد یبا تمام عظمت ی(و بلکه ھست ینیب ینم یتناسب
 ی ق بر ذرّه ذرّهین و روابط دقیب و قوانیو نظم و نظام عج، شگفت برخوردار است

ا یکن) آ یگر باره بنگر (و با دقّت جھان را وارسیپس د. کائنات حکمفرما است)
 یو به عالم ھست یخود را بگشا ی دهیباز ھم (د ؟ ینیب یم یا نه خلل و رخنهچگویھ

و درمانده ، رانیده سرانجام فروھشته و حید. بنگر و) بارھا و بارھا بنگر و ورانداز کن
 (مترجم). »گردد یت باز میبه سو، و ناتوان
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مثلاً آنگونه که  .حادثه و چیزی را که در پس آن وجود دارد درک کنند
ی به صانع و خالق آن حوادث پآنکه  کند برای انسان از حوادث استفاده می

ای  ھیچ حیوانی وقتی حادثه .حیوانات دیگر قادر به انجام آن نیستند ١ببرد
 ورای آن حادثه چیزی وجود دارد که بیناینکه  کنند ھرگز به را درک می

 . پی نبرده است ،ی علیت و معلولیت وجود دارد رابطهھا  آن
سایر شود که او را از  یعنی در اینجا نیرویی دیگر نیز برای انسان یافت می

کند و آن نیز این است که انسان آن سنن و قوانینی را که  جانداران جدا می
را به عنوان دلیل ھا  آن کند و ھا استدلال می بدان ،کند با بصر خود درک می

ارتباط دارد و لکن ھا  آن برای ماورای آن حوادث و برای چیزھایی که با
را درک کند ھا  آن واندت یعنی نیروی بصر نمی –شوند  خودشان مشاھده نمی

مانند آن استدلال که اکنون عنوان کردیم و آن را به  .کند استخدام می -
که انسان قوانین و سننی را در ورای آن حوادث کنیم  می صورت مثال بیان

این قوانین و سنن را استدلالی قرار داده است  ،درک کرده است پس از آن
را خلق و ھا  این حوادث باشد کهبایست کسی در پشت این  میاینکه  برای

ای از آنان را  را به یکدیگر ربط دھد و ھر دستهھا  آن تنظیم کرده باشد و
  .تحت سنت و قانونی قرار دھد

 ٢یعنی محصول کار نیروی بصر -این نیرویی که محصول کار نیروی اول 
را به عنوان دلیل و برھانی برای ھا  آنکه آن کند برای را استخدام می -

قرار دھد (را  -است ھا  آن که اثبات وجود خالقی برای -ماورای آن حوادث 
 . نیروی عقل گویند)

                                           
یعنی مقصود آنکه ؛ استخواھیم ادعا کنیم که درست یا نادرست  اکنون در اینجا نمی -١

 آن نیرو در انسان وجود دارد. 
  ی.تجرب ینعلوم و قوان ینا یعنی -٢
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این نیرو در انسان وجود دارد که سایر جانداران فاقد آن ھستند و انسان  
نامند اما تعبیر قرآنی آن  می» عقل«مردم این نیرو را  .کند جدا میھا  آن را از

 . ٣نام دارد ٢»فؤاد«یا  ١»قلب«

 نیروی سمع
نیرویی دیگر نیز در انسان وجود دارد که آن نیز عبارت  ،ھا پس از این

شوند یعنی این  ی آن معلوماتی که با بصر فھمیده نمی است از زمینه
چون که به  ؛ی بصر درک شوند ھایی نیستند که به وسیله معلومات از آن

ادث قابل درک ھایش ورای آن حو حوادث جزئی که قابل تنظیم بوده و سنت
ھمچنین از آن قبیل مواردی ھم نیستند که بتوان با  .ربطی ندارند ،باشند
بلکه از  .را درک کرده است برایشان استدلال نمودھا  آن ھایی که بصر سنت

کند و نه قلب توانایی  را درک میھا  آن آن دسته مسائلی ھستند که نه بصر
را درک کند دارای ھا  آنکه آن را دارد و در نتیجه انسان برایھا  آن درک

نیرویی مستقل که آن را به کار انداخته و آن مسائل را درک کند نیست اما 

                                           
 ۥِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ  إنَِّ ﴿: فرماید ق که می ی مبارکه ی سوره ٣٧ی  مانند آیه -١

دارباش و اندرز یان) بینیشین (سرگذشت پیدر ا یبه راست«: معنی. ]٣٧[ق: ﴾ قَلۡبٌ 
گاه) داشته باشد قلبیآن که  یاست برا یبزرگ  (مترجم). »(آ

ىٰٓ  لۡفُؤَادُ ٱكَذَبَ  مَا﴿: فرماید نجم که می ۀمبارک ی سوره ١١: ی مانند آیه -٢
َ
 ﴾١١مَا رَأ

ده یرا که او (با چشم سر) د یزیب نکرد چیدل(محمد) تکذ «: معنی. ]١١[النجم: 
 (مترجم). »بود

زمانی که بر سر این موضوع که چیزی (و ، ھمانگونه که پیشتر نیز بیان کردیم -٣
نیرویی) در انسان وجود دارد که سایر جانداران فاقد آن ھستند اتفاق نظر وجود 

ای نیست که از تعبیر قرآنی آن استفاده  برای انتخاب نام (آن نیرو) دیگر مسأله، دارد
 . کنیم
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آن نیرویی که ذکر کردیم یعنی نیروی سوم برای آن است که از آنگونه 
رود و  برای مثال وقتی یکی از ما نزد پزشکی می .معلومات نیز محروم نباشد

اند (و ھیچ معلوماتی در آن ندارد) اما د خودش ھیچ چیزی از پزشکی نمی
خودش را در اختیار وی  ،برای یک جراحی خطرناک مانند پاره کردن قلب

در اینجا این شخص نه به عنوان یک دانشمند تجربی از این  ،دھد قرار می
گاھی دارد و نه برای این عمل جراحی از  ،جراحی و نتیجه و ذات آن آ

  .برھانی اقامه کرده استمحصولات نیروی بصر استدلال و 
ی قلب  بھره بود دیگر به وسیله چون زمانی که خودش از علم پزشکی بی

کند چون کسی که از  (عقل) بر چیزی ماورای آن استدلالی مطرح نمی
بھره بود قلبش ھم دیگر  بخش اول یعنی معلومات (از آن حادثه) بی

لال در اختیارش ای برای استد تواند کاری انجام دھد و دیگر ماده نمی
پس با این وجود چگونه حاضر است که قلبش را (در اینجا قلب  .نیست

 ظاھری مد نظر است) در اختیار آن پزشک قرار دھد تا آن را پاره کند؟
گیرد و  در اینجا نیروی سومی در انسان وجود دارد که از آن کمک می

و قلبش دیگر  ھایی که با بصر آن ھم نیرویی است که وقتی انسان در زمینه
به  -کس دیگری را که در آن زمینه  ،تواند مستقیما چیزی را درک کند نمی

ھا را درک کرده اما او آن را درک ننموده  آن شخص آن زمینهآنکه  خاطر
یعنی از او پیروی  .دھد مقتدای خود قرار می ،داند متخصص می -است 

به این فرد (پزشک)  شود و او (بیمار) به ھر آنچه که کرده و تسلیم او می
  .کند بگوید عمل می

داند  داند اما چون می یعنی در اینجا که وی چیزی از عمل جراحی نمی
گاھی دارد و به کیفیت عمل و تشخیص بیماری  که آن پزشک از آن علم آ

گاه است) و به زمینه ی عمل مثبت باشد تا حیات  نتیجهآنکه  سازی برای (آ
اگرچه خود این  -اشراف کامل دارد  ،ز بین نروداین انسان به خطر نیفتد و ا
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توانم آن  من می«گوید که  اما زمانی که پزشک می -داند  بیمار ھم نمی
  .کند بنابراین بدو تسلیم شده و قبول می» جراحی را انجام دھم

ی  تواند به وسیله ای مانند مثال قبل را نمی این نیرویی که انسان حادثه
نیروی سومی  ،کند ی انسان را وادار به تسلیم میبصر و قلب درک کند ول

چون که این نیرو تابع دو نیروی  .است که حیوانات دیگر فاقد آن ھستند
شود که او یا با بصر یا  زیرا شخص زمانی به کسی دیگر تسلیم می ؛دیگر است

آن چیزھا (و آن حوادث را) درک کرده  -ی خاص خود  با شیوه -با قلب 
  .را درک کندھا  آن ی او ز به وسیلهباشد تا شخص نی

گوید) که او یا با بصر یا با قلب آن  (این جاست که شخص به خودش می
شوم و آن چیزھا را از وی دریافت  چیزھا را درک کرده پس من تسلیم او می

نیروی سوم است که انسان را از دیگر مخلوقات جدا  ،پس این نیرو .کنم
نامیم که شنیدن و پذیرفتن را نیز در  می ١»مْعسَ «کند و ما این نیرو را  می

  .خود جای داده است
برای توضیح نیروی سوم که سَمْع نام گرفت این را ھم اضافه کنم که اگر 

امکان  ،این نیروی سمع وجود نداشت اصلا زندگی انسان به عنوان انسان
و بسیار  بینیم که زندگی انسان پُر شاخ و برگ بوده چون که ما می .پذیر نبود

گاھی  ی زمینه تواند در ھمه وسیع است و ھر فردی خود به تنھایی نمی ھا آ
گاھی خود اقدام   بینیم که ھر فرد اگر در یک زمینه داشته باشد و می به آ

ی دیگر با اتکاء بر مردم و تقلید از کسانی دیگر که در  کند در صد زمینه می
که  -پس این نیروی سمع  .ندک کار میاند  ھا کار کرده و متخصص آن زمینه

                                           
ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿: فرماید مبارکه أنفال که می ی سوره ٢١ ی مانند آیه -١ قاَلوُاْ سَمِعۡنَا  �َّ

: گفتند ید که مینباش یو مانند کسان«: معنی. ]٢١[الأنفال: ﴾ ٢١وَهُمۡ َ� �سَۡمَعُونَ 
 (مترجم). »شنوند یم و حال آن که آنان نمیدیشن
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اندازد و  را به کار می -باشد  ھرکسی به نسبت کسان دیگر آن را دارا می
که  -باشد که به نسبت کسی دیگر  مجموع بشریت نیز دارای این نیرو می

  .اندازد به کار می -اکنون مورد بحث ما نیست 
سه نیرو ھمگی این  .کند انسان را از سایر مخلوقات جدا می ،این سه نیرو

پس زمانی که در  .١شود گفته می» ی علم قوّه«با ھم جمع شده و بدان 
برای انسان استفاده کردیم مقصودمان کسب » علم«ی  ی بحث از کلمه ادامه

ی  این سه نیرو توسط انسان است نه معلومات و آن چیزھایی که به وسیله
ر از قبیل نه چیزھایی دیگشود و  تصویرشان دریافت می ،حواس خمس

  و...خیالات 

 نیروی اراده
نامیده » اراده«نیروی دیگری در برابر نیروی علم وجود دارد که نیروی 

ی علم) دو  ی این نیروھا (یعنی قوّه انسان به وسیلهآنکه  شود تا پس از می
راه را از یکدیگر تشخیص داد او دیگر ھر انتخابی که از این دو انجام دھد به 

                                           
ناَ ِ�َهَنَّمَ  وَلقََدۡ ﴿: فرماید أعراف که می ۀمبارک ی سوره ١٧٩ی  کریم در آیه قرآن -١

ۡ
ذَرَ�

نِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  �سِ� ٱوَ  ۡ�ِ ونَ بهَِا وَلهَُمۡ  ۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
لهَُمۡ قُلُوبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ

 ۚٓ ان را یو آدمان یاز جنّ  یاریما بس«: معنی. ]١٧٩[الأعراف: ﴾ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِا
. م که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن استیا ده و (در جھان) پراکنده کردهیآفر
ات رھنمون به کمالات ی(آھا  بدان دارند که یھائ ن بدان خاطر است که) آنان دلی(ا

 یکتاپرستیو  یخداشناس یھا (نشانهھا  بدان دارند که یھائ و چشم، فھمند یرا) نم
ساز را)  یزندگ ی(مواعظ و اندرزھاھا  بدان دارند که یھائ گوشو ، نندیب یرا) نم

. کند به خوبی به این سه نیرو یعنی سمع و بصر و قلب اشاره می. »شنوند ینم
 ۀسور ٤٦ ۀآی، بقره مبارکۀ ی سوره ٧: ی ھمچنین در آیات دیگری ھم چون آیه

به  ...نحل و ۀمبارک ی سوره ٧٨ ی آیه، جاثیه ۀمبارک ی سوره ٢٣آیه ، انعام ی مبارکه
 (مترجم). این سه نیرو اشارتی دارد
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ھای آینده به آن اشاره  که در بحث ،باشد نیرو ممکن میای این  وسیله
 . خواھیم کرد

برخی چیزھا برایشان اینکه  یعنی ،است» ھوی«منشأ نیروی اراده  
 . خوشایند است و برخی چیزھا برایشان خوشایند نیست

پس اکنون که متوجه شدیم که این نیروھا انسان را از سایر حیوانات جدا 
خواھیم که اگر نیرویی غیر از این نیروھا را  ری میاز ھرکس دیگ ،کند می
 ،ی این مراحل پس از ھمه .١ھا اضافه کنیم به ما بگویند تا بدان ،شناسند می

گاھی   کنیم. می پردازیم و آن را آغاز ھا و معلومات به بحث اصلی می با این آ
 

                                           
م که دیگر (نیرویی غیر از این یگوی آنان میھرچند اکنون در اینجا به صورت قطعی به  -١

این اضافه بر ی کسب معلومات  نیرویی دیگر که در زمینه یعنی. نیروھا) وجود ندارد
ھا  این ھان آنیم تا اگر کسی به غیر ازخوااما باز ھم . برای انسان وجود ندارد، سه نیرو

 . دست یافته است به ما بگوید
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ھستیم » سمع«و » قلب«و » بصر«ھا دارای این سه نیرو یعنی  ما انسان
و ھمچنین این آیات و  ١که بصر برای کسب و دریافت معلومات از این عالم

یا به  .باشد می ٢ھا که در اطراف انسان و در خود وی وجود دارد نشانه
رسد به درک این  یی است که نھایتا مینیروی بصر آن نیرو ،تعبیری دیگر

 -کنیم  می که ما آن را مشاھده -قوانین و سننی که بر این عالم مادی 
کسب ھا  آن نیروی قلب نیز به چیزھایی که بصر برای ماورای .اند حاکم

به طور مثال کسانی که خدا را  .کند کند استدلال و برھان اقامه می می
کنند که او  ذات و صفات خدا استخدام می شناسند آن را برای شناختن می

ھا بر (وجود) آن مؤثر  یعنی با این آثار و نشانه .منشأ این قوانین و سنن است
و نیروی سمع نیز ھمانگونه که پیشتر بیان کردیم باید  .کنند استدلال می

  .ی کارکردش چیست فھمید که زمینه
آنان برای  ،٣ضافه کنیمااند  (این مطلب را نیز) برای کسانی که اھل دین 

کنند و آن نیز این است که وقتی به  چیزھایی بسیار مھم از آن استفاده می
سه نیروی علم یعنی سمع و بصر و قلب و  ،نگرند آنان از علم خود می

 .دیگر چیزی ندارندھا  این باشند و غیر از ھمچنین نیروی اراده را دارا می
کند و با نیروی قلب  را مشاھده میپس در اینجا با نیروی بصر این عالم 

                                           
 باشد.  که قابل مشاھده می -١
بدین خاطر از این تعبیرھا فعلا  و نام دارد» آفاق و انفس یاتآ« ینید یرکه به تعب -٢

 کنم چون ھنوز در ابتدای بحث ھستیم.  استفاده نمی
در اینجا مشغول آن نیستیم که این مطلب را به یک استدلال تبدیل کنیم چون ھنوز  -٣

  .شود) از اصل مطلب بحثی مطرح نشده است اما برای توضیح (عنوان می
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را تا حدودی  -و ھست و نیست انداند  ھا که حقایق آن-ماورای این عالم 
باید «چه کار کنند و چه کار نکنند و به اصطلاح آنکه  کند اما برای درک می

چون این  .شود شان چگونه باشد در اینجا متوقف می ی زندگی»ھا و نباید
 که در این عالم قابل مشاھده باشند تا بصراند  اتیباید و نبایدھا نه موجود

که قلب  ،را درک کند و نه موجوداتی ھستند که در عالم ماوراءِ اینھا  آن
بایست که آن باشد و  می ،اند قراردادھا  این را درک کند بلکهھا  آن بتواند

این یک مکروه  .آن یک واجب است و این یک حرام ،بایست که این نباشد می
شود الغا شده و  یعنی این قراردادی است که می ...و آن دیگر مباح و است

نه بصر قادر به  ،اما نه در این عالم و نه در آن عالم .شود تصویب شود می
 . پس در اینجا باید چه کار کنند؟! .درک آن است و نه قلب

است یعنی » ھوی«اگر نیروی اراده را به کار بیندازند که منشأ آن نیز 
چیز برایم خوشایند است و چه چیزی برایم خوشایند نیست که آن کارھا چه 

در این مورد اولاً خوشایند بودن و خوشایند نبودن متکی به  ،را انجام دھم
ثانیاً در اینجا  .داند این است که چه چیزی را خوب و چه چیزی را بد می

جام دھد تشخیص دھد که اگر آن عمل را انآنکه  دیگر نیرویی ندارد برای
؟ در اینجا »نباید«بھتر است یا » باید«اینکه  بھتر است یا انجام ندھد؟! یا

به کار بیفتد تا آنچه برایش » ھوی«دیگر نیروی ندارد که پس از آن 
  .خوشایند است انجام دھد و آنچه ناخوشایند است انجام ندھد

ت بایس پس نیرویی دیگر در این زمینه وجود ندارد که تشخیص دھد می
در نتیجه وقتی که فاقد نیرو بود  .چه کاری انجام دھد و چه کاری انجام ندھد

تواند کاری انجام دھد و بگوید که مثلاً فلان کار برایم  ھوسش نیز دیگر نمی
دھم و بالعکس و اگر با این وجود بگوید که  خوشایند بود پس آن را انجام می

م و آن مورد برایم دھ این مورد برایم خوشایند است پس انجامش می
دھم در این صورت دیگر از روی جھل و  ناخوشایند است پس انجامش نمی

  .تاریکی چیزی برایش خوشایند است و چیز دیگری برایش ناخوشایند
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(چون فرد  .شوند ھایی که به خدا ایمان دارند بدینگونه متوقف می پس آن
 ھیچ کدام برای و ام این بصر و این قلب و این اراده :گوید به خودش) می

را دریافت و درک کنم به کار  -یا ھمان بایدھا و نبایدھا-من احکام آنکه 
یا با اتکا بر آن جھل و تاریکی ھر  ؛ام در این دو چیز است پس چاره ،نیامدند

با وجود عدم -و ھر آنچه برایم ناخوشایند است آنچه را برایم خوشایند است 
دریافت و درک کنم  -و چرا ناخوشاینداند  ندایم خوشایچرا براینکه  اطلاع از

بایست من منتظر باشم کسی که  میاینکه  گونه و یا یعنی یک زندگی حیوان
دارای علم کامل و محیط بر ھمه کائنات است و از درست بودن یا درست 
گاه است برایم حکم و فرمان بفرستد و من  نبودن ھرگونه باید و نبایدی آ

کنند تا از ھوس  ی سمع را برای این مورد استفاده میاین نیرو .دریافت کنم
پیروی نکنند و از فرمانی پیروی کنند که از آن کس که دارای علم کامل و 

شود) که ھمه چیز در برابر دیدگانش است و از روی آن  محیط (صادر می
(بنابراین) از او احکام را دریافت  ،کند علم کامل و شامل فرمان صادر می

کنند که وحی را به  ی مھم از آن استفاده می آنان برای این مسألهپس  .کنند
  .شوند سمع دریافت کرده و فراگرفته و بدان تسلیم می ۀوسیل

برای این مورد نیز لازم است کمی توضیح اضافی داده شود که آن مؤمن 
داند که دارای اجزای متعدد و بسیار است  این عالم را یک دستگاه واحد می

بایست با  حرکت ھر جزئی از اجزای آن دستگاه می ،دستگاه پس در یک
دقیقا مانند ضبط صوت که اگر یکی از  .حرکت سایر اجزا ھماھنگ باشد

کل دستگاه به ھم  ،اجزایش به نحوی حرکت کند که با بقیه ھماھنگ نباشد
آن را  ۀھمان قسمتی که تسمکنیم  می فرض .کند ریزد و دیگر کار نمی می

خراب شود و به خوبی نچرخد و یا  ،چرخاند پخش کردن می برای ضبط یا
پس  .افتد ی دستگاه از کار می کار تمام است و ھمه ،کلاً از چرخش باز بماند

پس وقتی به کسی  .اجزاء ھماھنگ باشد ۀحرکت ھر جزء باید با حرکت بقی
 ،یفرمان داده شود که این کار را باید انجام دھی و آن کار را نباید انجام دھ
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پس در این  .یعنی باید فلان حرکت را انجام دھی و دیگری را انجام ندھی
تواند به جا  تواند این فرمان را صادر کند و فرمانش می صورت فقط کسی می

و صحیح باشد که بداند حرکات ھمگی اجزاء به چه نحو و به چه صورت بوده 
صورت شخص  که (در این .که حرکت این جزء را نیز با بقیه ھماھنگ کند

چه مادیات و چه غیر -) ھم انسان را با تمام اجزاءَش دھنده باید فرمان
بشناسد و ھم کل جھان ھستی را بشناسد که این نیز از کسی بر  -مادیات

گوید که خدایی وجود دارد (که  آید و آن شخصی که ایمان دارد می نمی
او فرمان صادر کرده شوم تا  تواند آن کارھا را انجام دھد) و من منتظر می می

  .دھد در اینجا نیروی سمع این وظیفه را انجام می .و من نیز دریافت کنم

 



 

 
 لزوم اعتقاد به وجود خدا

از سایر ھا  این ای گردیم که گفتیم انسان به وسیله اکنون به آنجا باز می
 .یعنی انسان دارای نیروی سمع و بصر و قلب است .شود حیوانات جدا می

رویم که  ی برھان و دلیل می بنابراین با این نیروھا به میدان استدلال و اقامه
معتقد به وجود خدایی اینکه  شویم به بدانیم که چرا ما مجبور و ناچار می

 . ١باشیم
شود آن است که چشم مشاھده  می اولین قدمی که در این زمینه گذاشته

کند و نیروی بصر انسان که از طریق  چشم حوادث را مشاھده می .کند می
حوادث متعدد را تنظیم  .کند کند آن حوادث را تنظیم می چشم کار می

  .دھد را تحت قوانینی مشخص قرار میھا  آن کرده و
ه جوش رسد ب زمانی که آب به دمای صد درجه می ؛مانند آنچه گفتیم

کند  را تنظیم کرده و آن را به یک قاعده تبدیل میھا  این ی آید و او ھمه می
زمانی که  .»آید ی حرارت به جوش می آب ھمیشه در دمای صد درجه«که 

 درجه سانتیگراد قرار ۴کند که آب وقتی در دمای  چندین بار مشاھده می
 .وزن دارد شود یک گرم و دارای (حجم) یک سانتیمتر مکعب میگرد  می

ھنگامی که در شرایط متعدد و مختلف این موضوع با یک نتیجه برایش 
شود و ربطی  گیرد که این به ذات آب مربوط می شود پس نتیجه می تکرار می

به فلان شرایط ھمچون شب یا روزبودن و یا زمستان و بھاربودن و یا روی 
ندارد  ...یا آن ظرف وقله و یا کنار دریا بودن و یا این جوشیدن در این ظرف 

و چون در شرایط مختلف بدین صورت است بنابراین فقط به ذات آب بستگی 

                                           
دیگر نھایتاً دلیل و برھان ما را بدان آنکه  یعنی. البته مجبوربودن نه به معنای جبر -١

 . رد و او قدیم است و غیر از او ھمه حادثرساند که (بپذیریم) خالقی وجود دا می
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مشغول فعالیت شده و » بصر«یعنی  .١گیرد دارد پس قانونی عام را در بر می
  .فھمد که) این قواعد مابین حوادث قرار دارد (می

حظه رسد این است که (وقتی) ملا مثلاً یکی از چیزھایی که بدان می
شوند ھمگی در معرض  کند که این مخلوقات و موجوداتی که مشاھده می می

که در ذات ھر کدام از این » شدنی«یعنی  ٢تغَیّر و دگرگونی قرار دارند
شود سپس به مواد  مثلاً ذراتی از خاک با آب حل می .موجودات وجود دارد

و مثمر کند و رشد کرده  غذایی تبدیل شده و گیاھی آن را دریافت می
شود و انسان آن  شود و حیوان ثمر گیاه را خورده و به گوشت تبدیل می می

شود و قسمتی از آن به نطفه  خورد و به گوشت برای وی تبدیل می را می
شود و  دوباره به گوشت و خون و استخوان تبدیل می ،شود و نطفه تبدیل می

- که در اصل مثلاً  این موادی .شود در انتھا دوباره به یک انسان تبدیل می
بدین صورت این مسیر  ،خاک و آب است -کنیم آنگونه که ما مشاھده می

کند که مقصود و منظور ما (از تغَیّر) این نوع تغَیّر است  تغَیّرات را طی می
ی آن دچار دگرگونی و  یعنی آن تغییر ذاتی که ذات این چیز به وسیله

ی که مثلاً آن عناصر ؛ھستندعناصری ویژه  ،البته عناصر .شود می» شدن«
از  - ...د ھیدروژن و اکسیژن و کربن ومانن-شود  انسان از آن تشکیل می

اند) اما منظور  دچار تغییر نشدهھا  این تشکیل شده است (وھا  این از ،اول ھم
 ھایی از اصل ترکیبات مختلف ی است که خصوصیات و ویژگی»شدن«ما آن 

                                           
کنیم که در صورت از بین رفتن  و چون فقط به ذات آب بستگی دارد مشاھده می -١

برای مثال اگر در تواند در دمای صد درجه به جوش آید.  ماھیت اصلی آب، دیگر نمی
ب، املاحی چون نمک یا آھک و... حل شود چون به ماھیت اصلی (یعنی اجزای آ
گردد  ی آنکه ھیدروژن و اکسیژن است) اجزای دیگر نیز اضافه می صلی سازندها

 کند. (مترجم)  دمای جوش آن تغییر می
 دادن یک چیز در دو زمان متفاوت، بلکه تغَیّر ذاتی.  نه تغَیّر سطحی مانند تغییر رنگ -٢
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ی غذایی و زمانی نطفه و  اری دیگر مادهگیرد که یک بار خاک است و ب می
  .زمانی دیگر انسان

را به یکدیگر ھا  آن پس انسان زمانی که حوادث جزئی را مشاھده کرده و
ی کائنات  شود که این (تغییر و دگرگونی) بر ھمه دھد متوجه می ربط می
گونه باشد  پس زمانی که این .کند حاکم است ھایی که مشاھده می یعنی آن

کند  رسد که تغَیّر و دگرگونی برای ھر آنچه که مشاھده می ینجا بدان میتا ا
  .صفتی عام است

ی  گونه ادامه دھیم با تغَیّر در حال اقامه تا اینجا کافی است که اگر ھمین
استدلال بر این مطلب ھستیم که این عالم باید دارای مبدأ و ذاتی برای 

چون قبل از آن به کنیم  می وقفاین موضوع را در اینجا مت .خلق آن باشد
کند  استدلالی دیگر بپردازیم که زمانی که انسان این حوادث را مشاھده می

 کند که یعنی این خصوصیات مادی از این بار بیشتر به ذھنش خطور می
کند و چیزھایی صرفاً ذھنی تولید  را مجرد میھا  آن شود و سلب میھا  آن
که از آن حوادث جزئی سنن و  -فتیمآنچه پیشتر نیز گ-ند مانند ک می

را ھا  آن .کند این حوادث ظاھری را تجرید می ،کند قوانینی عام دریافت می
ھاست  کند و چیزی کلی را که روح این پاک می ،از ذات این ظروف و شرایط

تواند تصور کند یعنی  رسد که ھر آنچه او می سپس بدان می .کند دریافت می
 : شود انسان است از سه صورت خارج نمیھر مفھومی که در ذھن 

بایست وجود داشته  ھایی است که از خارج وجود دارند و می یا از آن -۱
 . باشند

توانند ھم وجود داشته باشند  ھایی است که وجود دارند و می یا از آن -۲
 . و ھم وجود نداشته باشند

که وجود ھایی است که وجود خارجی ندارد و امکان ندارد  یا از آن -۳
 . داشته باشند
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ایم که گفته  دیگر اکنون بدان سو نرفته .تقسیمی عقلی است ،این تقسیم
ی  ی یک ادعا به اقامه توانی به وسیله شود این یک ادعا است و تو نمی

 . استدلال بپردازی!
) دوباره برابر ۱+۱ی یک ( تصور کنید که یک به اضافه«اگر ما بگوئیم که 

(قبول کردن) چنین چیزی امکان پذیر » یا مثلاً سه شود! با یک یا مثلاً ھیچ
) با ۱+۱حاصل جمع یک و یک (اینکه  باشد چون این چیز (یعنی نمی

این «یا مثلاً اگر بگویم که  .برابر شود) امکان پذیر نیست ۲عددی غیر از 
ضبط صوت در یک زمان با یک ظرف و خصوصیت ھم وجود داشته باشد و 

کند  یعنی انسان این را تصور نمی .امکان پذیر نیست» شدھم وجود نداشته با
که این ضبط صوت در یک زمان با یک شرایط خاص ھم وجود داشته باشد و 

 . ھم وجود نداشته باشد
جمع شوند امکان » عدم وجود«و » وجود«دو نقیض مانند اینکه  پس 

 بنابراین اگر قرار باشد که ما فرض کنیم که چیزی این .پذیر نیست
نتیجه چنان  ،وقتی این فرض را کردیماینکه  خصوصیت را لازم دارد یعنی

اش این باشد که یک به  شود که چیزی ھم باشد و ھم نباشد یا نتیجه
اش این  نتیجهاینکه  ) معادل است با یک یا سه یا ھیچ و یا۱+۱ی یک ( اضافه

ن یا با (یعنی) جزئی از م ،شود که مثلاً دست من از کل من کوچکتر نباشد
پس اگر نتیجه چیزی بدین صورت  .کل من برابر باشد و یا از آن بزرگتر باشد

گونه حالات و نتایج غلط  فرضی که منجر به این .آن فرض اشتباه است ،باشد
اما وقتی فرض کنیم که آسمان و زمین  .شود خودش ھم اشتباه است می

ز آن استنباط ی اشتباھی ا وجود نداشته باشند در این صورت چه نتیجه
یکی از آن اصول عقلی ضربه  ،شود؟ ھیچ! اگر چنین فرضی انجام شد می

  .خورد نمی
تا امروز وجود داشته باشد و فردا وجود نداشته باشد و کنیم  می فرض
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آسمان و زمین با ھر آنچه که در آن است کاملا منھدم شده و آثاری از آن 
این است که  .دھد نمیدر این صورت ھیچ اشکالی روی  ،باقی نماند

نیز » عدم«سازگار است با » وجود«گوییم ھمانگونه که (این فرض) با  می
ھیچ اشکالی برای آن چیزھایی که ما » عدم«پس تصور  .سازگار است

 . کند بینیم ایجاد نمی می
آسمان و زمین و ھر آنچه در آن است ھمگی از اینکه  رسیم به پس می

 .٢و نه اقتضای وجود ١کنند نه اقتضای عدم میاند که ذات خود را  آن دسته
برای  .طرف است به نسبت وجود و عدم بی ...یعنی ذات آسمان و زمین و

کشش خاصی وجود ندارد که بگوییم آن کشش خاص ھا  آن ھیچ کدام از
چون که گفتیم  .باعث شده است که وجود داشته باشد و فاقد عدم باشد

ھمین که فرض عدمش نیز درست  فرض عدم برای آن نیز درست است و
بایست عدم بر آن جاری شود پس کششی برای وجود ندارد و  است یعنی می

  .کرد شدنش جلوگیری می الاّ از معدوم
به این موضوع قائل باشیم که آنکه  ای نداریم جز در نتیجه در اینجا چاره

 بایست نیرویی طرف است می این عالم که خود به نسبت وجود و عدم بی«
یعنی این دیگر به کلی » دیگر دخالت داشته باشد که بدو وجود یا عدم بدھد

 . بدیھی است
پس زمانی که خودش نه به سوی وجود و نه به سوی عدم کشش دارد  

گوییم  توان) گفت که این خودش بود که به وجود آمد؟! می پس (چگونه می
» ٣وجود آمدخودش به «که این سخن را تحلیل کرده و بھتر بیان کن که 

                                           
 کردند وجود نداشتند.  چون اگر اقضای عدم می -١
شد در حالی که گفتیم  کرد فرض عدم برایش درست نمی میچون اگر اقتضای وجود  -٢

  (فرض عدم) درست است.
ھای کنونی است.  گرایان) سابق و ماتریالیست این اعتقاد مربوط به وجودیونِ (طبیعت -٣
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یک حادثه است و بالآخره چیزی روی داده » وجود«یعنی چه؟ آخر دیگر 
اگر این (استدلال) که  .بایست دارای محرّکی باشد است و حرکتی است و می

رسد که یا  را تجزیه و بررسی کنیم بدان می» خودش به وجود آمده است«
 .و یا خودش سوق داده است» وجود«او را به سمت  ،نیرویی خارج از خود

گفتیم که خودش کششی ندارد چون خودش به نسبت وجود و عدم 
این  .طرف است پس که اینگونه شد بایستی نیرویی خارجی در میان باشد بی

چیزی دیگر در خارج (از «اینکه  کند قائل باشیم به است که ما را ناچار می
  .١»خودش) وجود دارد

ین چیزھا خود به خود به وجود دانیم ا میاینکه  پس اکنون ما به خاطر
 ،کدام از خودشان عاملی برای وجود نیستند آیند و ھمانگونه که ھیچ نمی

چیزی دیگر (غیر از خودش) وجود اینکه  به ،عاملی برای عدم ھم نیستند
چیزی دیگر اینکه  ایم به قائل شده ،اکنون به خاطر آن .ایم دارد قائل شده

که او چگونه کنیم  می دارد از این بحثغیر از این آسمان و زمین وجود 
ھاست و او نیز از بخش  موجودی است؟ اگر بگوئیم که او نیز مانند این

تواند وجود داشته  می» ممکن«یعنی یک  ،ھا »واجب«ھاست نه از  »ممکن«
چون  .»و ھمان کاسهاش  ھمان«دوباره  ،تواند وجود نداشته باشد باشد و می

بازگشتی داشته باشیم به این بحث که کسی یا در این صورت باید دوباره 
 . چیزی دیگر را بیابیم که وجودش را به او بخشیده باشد

  :توانیم متصور شویم پس در اینجا ما سه صورت و سه بخش را می

                                                                                           
 (مترجم) ». این عالم را خود طبیعت به وجود آورده است«کنند که  ھا ادعا می آن

بخواھیم از خود برای خودمان و مردم مسئولیت بتراشیم. یعنی اینگونه نباشد که  -١
طلبد ھرچند حقیقتاً  بودن به وجود خدا مسئولیتی عظیم را می معلوم است که قائل

  کند. تبدیل می» انسان«ھاست که انسان را به  اینگونه مسئولیت
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 تسلسل -۱
برای آنان که به ھفت آسمان اعتقاد دارند و اھل دین  ،کنیم فرض می

ولی را کسی که روی آن قرار دارد به ھستند چنین بگوییم که مثلاً آسمان ا
اما  .وجود آورده است و او را نیز شخصی دیگر به وجود آورده است و الخ

برای آنان که معتقد به ھفت آسمان نیستند بگوئیم که مثلاً این عنصر به 
ی عنصر دیگر  ی عنصر دیگر به وجود آمده است و آن نیز به وسیله وسیله

  .پدید آمده است و الخ
کنیم  می فرض .ب فرض کنیم اکنون صد عنصر وجود داشته باشدخو

اکسیژن را  ،این صد عنصر (یکدیگر را به وجود آورده باشند و) مثلاً ھیدروژن
بدین  .١ھیدروژن را به وجود آورده باشد و الخ ،به وجود آورده باشد و کربن

د بایست به یک نھایتی برسیم چون این عالم محدو صورت ما بالآخره می
مین عنصر را به وجود آورده ۹۹بایست به صدمین عنصر که او  می .است

شود) که خود صدمین عنصر  پس (اکنون این سوال مطرح می .است برسیم
  .را چه کسی به وجود آورده است

و به این  ٢شود تسلسل ایجاد می ،گونه (استدلال) قائل باشیماگر بدین
                                           

 ھا عنصر یافت شده است که البته تعدادی از آن ١٠٤در علم شیمی اکنون حدود  -١
اند. در اینجا منظور استاد سبحانی این  فقط در شرایط آزمایشگاه شناسایی شده

اند چون بر اساس علوم جدید  نیست که حتماً این عناصر یگدیگر را به وجود آورده
ی یک فرض برای اثبات  چنین چیزی محال است بلکه منظور ایشان صرفاً ارائه

 بطلان تسلسل است. (مترجم) 
درباره برھان تسلسل چنین » عقائد نسفی«ک السعدی در شرح کتاب دکتر عبدالمل -٢

ی آن  لازم است که این ممکنات به نھایت و پایانی ختم شود وگرنه لازمه«گوید:  می
نھایت ادامه  ی ممکنات تا بی تسلسل باطل است. علت آن این است که اگر سلسله
علت دیگر محتاج نیست نیاز  یابد، برای اینکه ایجاد شوند به علت مستقلی که خود به

 دارند و لازم است که آن علت مستقل غیر از ممکنات باشد؛ زیرا ممکن نیست که از
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شود) که خود آخرین  مطرح میرسیم و (ھمیشه این سوال  بست می بن
 .ماند در اینجا جوابی برایمان نمی .(خالق) را چه کسی به وجود آورده است

 : به صورت و بخش دوم قائل باشیم کهآنکه  مگر

 دور -۲
یعنی آن آخری را  .بگوییم این را نیز اولین (عنصر) پدید آورده است

کند که  ما اقتضا می در اینجا این فرض .اولین (عنصر) به وجود آورده است
برایش » چیزی در یک زمان ھم باشد و ھم نباشد«این تناقض محال که 

آن  ،نود و ھشت دانه دیگر به وجود آمدندآنکه  (زیرا) پس از .ایجاد شود
نود و  ،یعنی در اثر اولین (عنصر) .(عنصر) اولی باید وجود نداشته باشد

 ،یکدیگر به وجود آیند ھشت (عنصر) دیگر (پشت سر ھم) و به صورت خلقِ 
بایست خودش  پس برای خلق آخری می .تا این آخرین (عنصر) به وجود آید

شود  از طرف دیگر در زمانی که این آخری خلق می .حضور نداشته باشد
شود که در  چون نمی .بایست (اولی) وجود داشته باشد تا آن را خلق کند می

خلق کردن چیزی خودش  بایست برای پس می ،نبودش چیزی را خلق کند
به عبارت دیگر یعنی چیزی که امروز خلق شده است  .وجود داشته باشد

که چیزی بدین  .داشت بایست صد ساعت قبل ھم وجود می برای مثال می
خواھد که دیگر آن را رد  صورت دیگر بسیار روشن و معلوم است و نمی

 . کنیم
 

                                                                                           
به وجود ھا  آن اگر خود ممکنات یا بعضی ازاینکه  به خاطر. خود ممکنات باشد

اش تقدّم شیء بر خود شیء و یا تقدم بعضی از اجزاء  لازمه، ی خود باشند آورنده
 (مترجم) . شیء است که امری است محالشیء بر خود 
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 دلیل امکان -۳
که این موجودات بالآخره چون  چون ؛١درست است» تسلسل«پس نه  

شوند و اگر فرض کنیم دو یا  حد و مرزی مشخص نیز وجود دارد منتھی می
» دور«و نه  .سه میلیارد عنصر ھم وجود داشته باشد بالآخره پایانی دارد

رویم تا آخر و در آخر ھم دوباره به  که بگوئیم بدین صورت می ٢درست است
مرا پدرم  ؛ن برھان را در انسان فرض کنیممثلاً اگر ای .گردیم اول باز می

رسد به آدم و آدم را من خلق  تا می .. .خلق کرد و پدرم را پدرش خلق کرد و
  .ھم درست نیست» دور«چنین چیزی نیز امکان پذیر نیست پس  .ام کرده

                                           
آمده  ینبطلان تسلسل چن ی درباره ١٣١ص ١ج یجرجان یفشر یددر شرح مواقف س -١

را  یھر معلول ینی ب ) فاصلهی(فرضا نامتناھ یھا ھا و معلول ی علت در سلسله«: است
 ینمحصور ب«آن فاصله  یراز؛ باشد می یمتناھ یریمدر نظر بگکه  یبا ھر علت

آن  یھا است و مساو ھا و علت معلول آناست و چون کل سلسله مرکب از  »ینحاضر
ھا و  ی علت است پس آن سلسله یقطعا متناھ یمتناھ یھاست و مساو فاصله
کلام  یلیتحل یرس: ک. ر -»بودن آن غلط است یو فرض نامتناھ یمتناھ یھا معلول

 (مترجم)  ٢٥١ص یانعبدالله احمد، اھل سنت
دو چیز ھریک برای ھمدیگر علت باشند که یا بدون اینکه  ت است ازعبار» دور« -٢

. مانند (الف) علت وجود (ب) باشد و (ب) نیز علت وجود (الف) باشد، واسطه است
علت وجود » الف«اینکه  نامند و یا با واسطه است مانند می» مصرح«چنین دوری را 

لف) باشد و چنین دوری باشد و (ب) علت وجود (ج) باشد و (ج) علت وجود (ا» ب«
طوالع ؛ ٥٣٠ص ١شرح مواقف سید شریف جرجانی ج: ک. نامند ر می» مضمر«را 

شرح تھذیب الکلام علامه ؛ ٤١٠ص ١ھامش شرح مواقف ج  الانوار قاضی بیضاوی
 ١دررالجلالیه استاد محمد باقر ج؛ ١٥٤ص ١ی شیخ مھاجر ج تفتازانی به وسیله

شرح ، ٦٧رشدی و قحطان عبدالرحمن صاصول الدین الاسلامی دکتر ؛ ٢١٧ص
به نقل از سیر کلام اھل سنت از حسن بصری تا ابوالحسن . ١٦٤ص ١مقاصد ج

 (مترجم)  ٢٤٦اشعری اثر استاد عبدالله احمدیان ص
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پس ھرچند ھم سمج باشیم و بگوئیم این را آن آفرید و آن را دیگری 
به نھایتی برسیم که آن نھایت را نیز کسی آنکه  ر ازای نداریم غی چاره ،...و

چون اگر ممکن باشد دوباره  .خلق کرده باشد که خودش ھم ممکن نباشد
  .آید ھا به میان می ھمین بحث

بایست او موجودی باشد که ھم چون اینان به نسبت وجود و  یعنی می
 ،ته باشدشود که ممتنع بوده و وجود نداش فعلا نمی .طرف نباشد عدم بی

 تواند چیز دیگری را خلق کند؟  چون اگر نباشد چگونه می ؛زیرا وجود دارد
نیست که وجود و عدم برایش مساوی باشد » ممکن«بودنش از این قسمِ 

بایست  می .(این استدلال) دارای اشکال است ،چون ھمانگونه که گفتیم
بدون وجود  امکان ندارد ذاتی .چیزی باشد که ذاتش با وجود متلازم باشد

چون اگر (این طور  ؛پیشتر نیز گفتیمآنکه  به خاطر .برای او تصور کرد
شود و آن مشکلات (که پیشتر اشاره کردیم) برایش  می» ممکن«نباشد) 

 . شود ایجاد می
اینکه  کند که قائل باشیم به پس یعنی این است که ما را مجبور می

س نیز ھرگز وجود از ذاتش کسی وجود دارد که مبدأ این عالم است و آن ک«
این است که  .پذیر نیست وجود برای او امکان تصور ذات بی ١». جدا نیست

                                           
از دو تناقضِ دور و تسلسل که اینکه  گرایان برای ھا یا اصطلاحاً مادی ماتریالیست -١

، که آن مبدأ و آن خالقاند  کردند رھایی یابند معتقداستاد سبحانی نیز بدان اشاره 
اگر آنکه  پاسخ. خودِ طبیعت است یعنی طبیعت این عالم را به وجود آورده است

از . ی کائنات باشد لازم است که چند صفت را دارا باشد طبیعت به وجود آورنده
برای مثال چون . حیات و قدرت است، اراده، کلام، علم، بصر، جمله این صفات سمع
تواند موجوداتی را بیافریند  ھیچگاه نمی -یعنی جاھل باشد  -اگر دارای علم نباشد 

تواند  ھیچگاه نمی -یعنی عاجز باشد  -که دارای علم باشد یا اگر دارای قدرت نباشد 
 -اشیایی را به وجود آورد که از نیروی قدرت برخوردارند یا اگر دارای اراده نباشد 



 ٣١   لزوم اعتقاد به وجود خدا 

 

کسی که وجودش  .قائل باشیم به وجود خدااینکه  کند به ما را وادار می
گویند که » دلیل امکان« ،به این استدلال .بایست وجود داشته باشد می

یل پر برکت دیگری که دین آن را البته دلا .برند فلاسفه آن را به کار می
 اما در اینجا فقط به ھمین مورد اکتفا ،معرفی نموده است وجود دارد

  کنیم. می
نیروی بصر دست به کار  .ای بدین جا رسیدیم پس بنگریم که با چه سلسله

 .رسیدیم ١»واجب«و » ممتنع« ،»ممکن«پس از آن به این سه مفھوم  .شد
نبود » ممتنع«بود و » ممکن«و دیدیم که در بخش این عالم را بررسی کردیم 

ھم نبود چون که فرض عدم برای آن نیز » واجب«چون که وجود دارد و 
دیگر ھا  این پس از ،دارای اشکال نیست و چون نه تسلسل درست بود و نه دَور

قائل باشیم به وجود چیزی دیگر که اینکه  ای برایمان باقی نماند غیر از چاره

                                                                                           
تواند موجوداتی چون انسان را خلق کند که از  باشد ھیچگاه نمی -یعنی مجبور 

پس اگر به وجود چنین صفاتی در طبیعت اعتراف ... اند و نیروی اراده بھره برده
زنید ھمان خداوند است با این  گوئیم این طبیعتی که از آن دم می میھا  بدان کردند

اگر وجود این صفات برای  و. نامیم و شما طبیعت می» الله«تفاوت که ما آن را 
اراده و مرده و جاھل  گوییم که طبیعت عاجز و بی میھا  بدان طبیعت را انکار کنند

 ھستند؟! ...تواند موجوداتی را بیافریند که عالم و قادر و زنده و چگونه می ...و
 (مترجم) 

 ی این سه مفھوم چنین درباره ٢٤ص» رسالة التوحيد«شیخ محمد عبده در کتاب  -١
در رابطه با وجود و ، ھر مفھوم و معلومی و ھرچه به تصور ما در آید«: گوید می

وجودش ذاتی و مقتضای ذاتش باشد که آنکه  قسم اول: عدمش تنھا سه قسم دارند
عدمش ذاتی و مقتضای ذاتش باشد آنکه  قسم دوم. نامند می» واجب الوجود«آن را 

ھیچ کدام از وجود و ، سوم و آخرین آن کهنامند و قسم  می» ممتنع الوجود«که آن را 
بلکه ھم وجود و ھم عدمش عارضی و ناشی از ، عدمش ذاتی و مقتضای ذاتش نباشد
 (مترجم) . »نامند می» ممکن الوجود«که آن را ، یک سبب خارج از ذات آن چیز باشد
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طرف نیست بلکه او  نع است و نه ممکن و برای وجود و عدم بیاو نه ممت
دقت در  .بایست وجود داشته باشد یعنی می ،کند ذاتش وجود را اقتضا می

 . ی آن اشکالات کافی است برای رد ھمه ،ھمین موضوع

 دلیل نبود خالق برای خدا
گوید اگر ھر چیزی را خدا آفریده است پس چه کسی او  اما کسی که می

ای وجود دارد که اگر انسان آن  خلق کرده است؟! در اینجا برنامه و ضابطه را
از سوالات زیادی  ،شود رعایت کند را در برابر ھر سوالی که از او پرسیده می

(زمانی که)  .و آن ھم این است که در کلمات دقت کند .یابد نجات می
رده است؟ گوید ھرچیزی را خدا آفریده است پس چه کسی او را خلق ک می

» چیز«چیست) و » چیز«یعنی چه؟ (مقصودش از این » چیز«باید بگوید که 
 ...و» ھر« ،»خدا« ،»خلق«را چگونه تصور کرده است؟ در اینجا (معنای) 

بحث وجود دارد و مبھم است و » چیز«روشن است اما بر سر این کلمه 
به خود خود  ،وقتی که آن را روشن کردیم .بایست آن را روشن کنیم می

 : شود سوال متلاشی می
ایم آنچه  ما گفته .ایم ھر چیزی دارای خالق است گوییم کَی ما گفته می

دانیم که در این عالم وجود  و آنچه که ما میکنیم  می که ما آن را مشاھده
خودشان ھا  این فرض عدمشان صحیح است و وقتی که چنین باشند ،دارند

بایست چیز دیگری وجود  و میاند  طرف و برای وجود و عدم بیاند  »ممکن«
 ،اما اکنون که به آن چیز رسیدیم .را خلق کرده باشدھا  این داشته باشد که

در ھمان قدم اول با این قید به او رسیدیم که او با عدم سازگار نیست و ذات 
پس وقتی چنین شد دیگر ھر زمانی که بگوییم ھر  .کند او وجود را اقتضا می

طرف  یعنی ھرچیزی که نسبت به وجود و عدم بی ،الق استچیزی دارای خ
  .دارای این قید است ،که گفتیم ابھام دارد» چیز«ی  پس این کلمه .است

بوده و نسبت به وجود و » ممکن«گونه که بدین» چیزی«پس برای ھر 
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پس خداوند  .دارای خالق است» چیز«گوییم که این  می ،طرف باشد عدم بی
شود چون او چیزی نیست که نسبت به وجود و عدم  ا میدیگر در اینجا جد

طرف باشد بلکه او ھمیشه ذاتش وجود را اقتضا کرده و تصور عدم  بی
پذیر نیست تا که این سوال به ذھن متبادر شود که چه  ی او امکان درباره

وقتی که ھمیشه وجود داشته است دیگر  .چیزی او را خلق کرده است
 . است سوال خود به خود منتفی
ھرچند به طور کامل با آن  -کنم  مثالی بیان می ،برای تفھیم این مطلب

ھر گوشه و سوراخ تاریکی که  .دھد که مطلب را توضیح می -مطابق نیست 
کند پس در اینجا سوال  در این عالم وجود داشته باشد نور آن را روشن می

چرا؟! چون  .کند؟! این سوال غلط است کنیم که چه چیزی نور را روشن می
کند یعنی ھر جایی که  گوئیم نور ھر جای تاریک را روشن می که وقتی می

وقتی که گفتیم پس نور را چه چیزی  .کند نوری نیست نور آن را روشن می
گیرد  چون سوال بر این فرض قرار می .این از اصل غلط است ،کند روشن می

 ،د اما وقتی که گفتیم نورکه نور نیز نور نداشته باشد تا چیزی آن را روشن کن
  .(چون) ذات نور روشنایی است پس چیزی لازم ندارد تا آن را روشن کند

وجود اقتضای  ،کند اما برای خدا عطا می» وجود«پس خدا به ھر چیزی 
پس دیگر اینگونه نباشد که خدایِ بدون وجود را تصور کنیم تا  .ذاتش است

این موارد جواب اینگونه  پس .بگوییم چه کسی به او وجود داده است
ھر چیزی را خدا خلق کرده است پس خدا را چه « :گویند ھا را که می سوال

 . دھد به خوبی می» کسی به وجود آورده است؟!
 





 

 
 1دلیل حدوث

ر استما به این رسیدیم که این عالم در  ر و شدن از ابتدا با  .تغیُّ این تغیُّ
ساعت دوازده ظھر یک نفر کنیم  می فرض ؛برای مثال .زمان در ارتباط است

خانه یا  در ھمدان که در میان راه کرمانشاه به تھران است در یک قھوه
باره در آن زمان ماشینی با سرعت صد  به یک .چلوکبابی نشسته است

این ھم که قبلا  .شود ده حرکت کرده و رد میکیلومتر در سرعت در آن جا
فوراً در اینجا  .ساعت است ۸دانست که مصافت بین کرمانشاه تا تھران  می
کند که این ماشین  نشیند و این موضوع را در ذھن خود بررسی می می

بعد از ظھر به تھران  ۴صبح (از کرمانشاه) به راه افتاده و ساعت  ۸ساعت 
را که در برخی از جاھا پیچ و خم وجود دارد را لحاظ اگر ھم این  .رسد می

و اگر احتمالات دیگری  .کند کند یک مقداری به آن (زمان مذکور) اضافه می
را نیز مطرح کند باز مقدار دیگری به  ...ھم چون برف و باران و پنچرشدن و

صبح  ۵اما اگر کسی بیاید و بگوید که این (ماشین) ساعت  .کند آن اضافه می
ی) دیگری ھم وجود نداشته  رکت کرده و پنچری یا احتمال (بازدارندهح

است و جاده ھم مانند روزھای تابستان (بدون برف و بوران و عوامل 
ی دیگر فصول) بوده و به ھمین صورت و با سیر عادی حرکت کرده  بازدارنده

نیز به تھران  ۴یا  ۳به اینجا (ھمدان) رسیده و ساعت  ۱۲است و ساعت 

                                           
نام این برھان نخستین بار توسط افلاطون بر وجود خدا اقامه شد و در کتابش با  -١

نام برده است، اما تحقیق و تکمیل آن برھان » برھان سببی«خود آن را » تیمائوس«
 ١المعارف فرید وجدی ج ةدائر -ی دانشمندان اسلامی تحقق یافته است  به وسیله

 (مترجم) ٤١٩ص ١، مطالع الأنظار شمس الدین اصفھانی ج»اله«کلمه  ٤٨٨ص
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تواند  کند و نمی رسد و این را اگر یکی دو نفر برایش مطرح کنند باور نمی می
در مسافتی  ،چگونه زمانی که سیر عادی بوده .آن را تحمل و قبول کند

او این مسافت را  –که ھنوز مسافت دیگری از آن باقی مانده است  -معین 
بیایند و بدین نفر مردان معتمد ھم  ۳۰یا  ۲۰طی کرده است؟! اگر مثلاً 

ای ممکن است در معلوماتی که پیش از این  تا اندازه ،مطلب شھادت دھند
اگر ھم مسأله را بیشتر کنند و بگویند که ماشین  .داشته است شک کند

خواھی قبول  دیروز حرکت کرده و سیر حرکتش نیز عادی بوده است و می
است که به  امروز ۱۲خواھی قبول نکن و به ھر حال الآن ساعت  می ،کن

او بدان باور  ،نفر ھم این را بگویند ۲۰۰اگر مثلاً صد یا  ،ھمدان رسیده است
اگر فرض کنیم مثلاً یک میلیون نفر انسان صادق این را بگویند  .کند نمی

  .ام ود بیاندیشد که مبادا دیوانه شدهای با خ ممکن است تا اندازه
ھا ھم به او بگویند که  ناما اگر تمام موجودات و تمام راستگوترین انسا

بایست تو این را قبول کنی که این ماشین ده روز قبل یا یک ماه پیش از  می
در  -بینی که تو می ۱۲ساعت -به طور عادی حرکت کرده و امروز کرمانشاه 

ھا و  ی خاک اگر ذره ذره .رسد ھمدان است و مدتی دیگر ھم به تھران می
کند و ھمه را  ای او بیان کنند او باور نمیھا ھم این را بر راستگوترین انسان

 . کند به دیوانگی متھم می
چرا؟ مگر مسأله چیست؟ مسأله این است که مسافتی معین وجود دارد 

این ماشین  .و حرکتی خاص نیز برای این ماشین در نظر گرفته شده است
بایست برای این حرکت مبدأیی  می .مقطعی از مسافتش را حرکت کرده است

بایست کمی پیش از آن (یعنی مبدأ) شروع به  د داشته باشد یعنی میوجو
 .حرکت کرده باشد و برای ھمین است که این مقطع را حرکت کرده است

(زمانی که) کل مسافت و آنچه از آن طی شده است مشخص و محدود باشد 
آخر چگونه  .امکان ندارد که حرکت از مبدأ بسیار پیشتر انجام نشده باشد
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یا  ۴که به  -که مبدأ مشخص است و حرکت ھم از آن مبدأ تا ھمدان  زمانی
انجامد؟ او ھرگز  دو یا سه یا ده روز به طول می -ساعت نیاز دارد  ۵

این ماشین به طور عادی سیر اینکه  تواند این را تصور کند و تصور کردن نمی
اعت س ۵یا  ۴عادی خود در این مسیر را انجام داده و آن مسافتی را که 

 . برای انسان امکان پذیر نیست ،است در مثلاً یک یا دو سال طی کند
ال این شھر کرمانشاه امس .شھر کرمانشاه را در نظر بگیریم :مثالی دیگر

گونه نبوده و مقداری تغییر کرده است و در وضعیتی است که پارسال بدین
بدان وضعیت  ،گونه سیر کند سال دیگر ھم اگر این عالم نابوده نشود و ھمین

شود و تغییراتی  به آن اضافه می ...تعدادی خانه و ساختمان و .نخواھد ماند
 . شود رو به کمال در آن ایجاد می

ھزار سال قبل با ساختن یک  ،اگر کسی بگوید که این شھر کرمانشاه
خانه به وجود آمد و به ھمین صورت در این بین سیر و رشد کرده و 

نیز برایش اتفاق نیفتاده  ...زی و زلزله و چپاول وھیچگونه ویرانی و آتش سو
ھا و) با ساختن دو و  است و به تدریج سیر عادی خود را (با گسترش خانه

طی کرده و اکنون بدین جا رسیده است ھر کسی این  ،سه و ده و الخ خانه
 . را باور خواھد کرد

اری مقد ،اگر بگوید دو ھزار سال پیش به ھمین صورت شروع شده است 
از یک خانه به اینکه  کند که آیا دو ھزار سال لازم است برای در آن تفکر می

دیگر به  ،اگر بگوید ده ھزار سال .وضعیت اکنون کرمانشاه (برسد) طی شود
ھایی  قیدی در آن وارد کند که زماناینکه  شود) مگر زحمت (قابل قبول می

 .١) وجود داشته استھا ای توقف در این مسیر حرکت زیاد شدن (خانه پاره

                                           
باید قیدھایی ھم چون جنگ یا زلزله یا  منظور استاد این است که در طول این زمان -١

شود وجود  ھا می ھا یا توقف در ساخت خانه سیل یا ھر چیزی که موجب ویرانی آن
 داشته باشد. (مترجم) 
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ھزار سال است که اولین خانه در این شھر بنا شده و به  ۵۰۰اما اگر بگوید 
دوباره باز  -ھمین صورت شروع به رشد کرده و تا اکنون آمده است 

که این امر امکان پذیر  -گردد به مثال ماشین مسیر کرمانشاه به ھمدان  می
کرمانشاه از یک خانه به ه اینک ھزار ساله برای ۵۰۰چون مسافت  ؛نیست

علاوه بر این چقدر از مسیر ھم مانده  .وضعیت کنونی برسد لازم نیست
 . است تا به آخرین مرحله برسد

که (وجود و ساخت شھر کرمانشاه) مبدأیی «پس اگر کسی بگوید  
ھمین آسمان و زمینی که شھر «تا تو بخواھی فکر کنی که  ،»نداشته است

توانی مبدأیی برایش  ز آن است ھمیشه بوده است و نمیکرمانشاه نیز جزئی ا
تصور کنی که از اولین خانه شروع شده باشد اما تا کنون به اینجا رسیده 

دیگر این قابل تصور نیست و انسان زمانی که راجع به آن بحث  ،»است
  .تواند به خوبی آن را تصور کند کند نمی می

ن کرمانشاه وجود ندارد اما مبدأیی برای حرکت ای«اینکه  آخر چگونه
اکنون در این جاست و ھنوز ھم برخی از مسافتش را مانده است که طی 

نھایت شروع به حرکت کرده  شود؟! چگونه چیزی که در بی تصور می» کند
را  -که ھنوز ھم برخی از آن باقی مانده است  -است و مسافتی محدود 

که تصور کنی او ھمیشه  -ت نھای  قابل تصور است؟! اگر از بی ،کند طی می
سال  ۲۰۰۰حرکت کرده است چگونه این مسافتی که به (مثلاً)  -بوده است 

نیاز دارد را او (طی نکرده و) و ھنوز ھم مقداری از آن مانده است که طی 
 کند؟ چیزی به این صورت اصلا قابل تصور ھست؟

ر به ذات این شھر وارد شده   .استیعنی این شدن و دگرگونی و تغیُّ
ای که پیش رو دارد  بینیم قسمتی پیش از آن گذشته است و الآن مرحله می

این به یک مسافت معین نیاز  ،و قسمتی نیز که برای آینده باقی مانده است
 تواند مسافت زیادی داشته باشد چه برسد به حتی نمی .دارد نه از آن زیادتر
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ری مییعنی زمانی که م .بگوییم مبدأیی نداشته استاینکه  نگریم که  ا به تغیُّ
تسلیم شویم آنکه  در ذات این شھر وجود دارد دیگر ھیچ راھی نداریم غیر از

ر و دگرگونی و شدنِ ذاتی که  می«اینکه  به بایست حرکت این شھر از این تغیُّ
لازم » شدن«چرا؟ چون مسافتی که برای این » . دارای یک مبدأ باشد ،دارد

پس  .ت که (این مسافت) بسیار زیاد باشداست محدود است و لازم نیس
حرکت در این مسافتی که مشخص بوده و دارای آغاز و پایانی باشد 

شود در مسافتی معین و مشخص  نمی .بایست دارای یک مبدأ باشد می
توان گفت که از ازل حرکت این عالم  نمی .نھایت انجام گیرد حرکتی بی

توانی مبدأیی را  نمی -انشاه ھم اصلا برای کرم -وجود داشته و در نتیجه 
از «اگر به فرض چنین چیزی که  .ایم تصور کنی اما اکنون به پایان رسیده

راتی دارد بایست میلیاردھا سال قبل  درست باشد می» ازل حرکت و تغیُّ
  .رسید اش می کرمانشاه به این وضعیت کنونی

رات وجود دارد و این عالم  پس وقتی که می اکنون در بینیم که تغیُّ
وضعیتی قرار دارد که دیروز (بدان صورت) نبوده و فردا نیز بدانگونه نخواھد 

معلوم است که این عالم در حال طی کردن مسیری از شدن و دگرگونی  ،بود
ر است ای قرار دارد که ھنوز قسمتی دیگر  پس چون اکنون در مرحله .و تغیُّ

ر  بایست به چیزی  و شدن میاز آن باقی مانده است در حالی که این تغیُّ
منتھی شود معلوم است که از این مسافت قسمتی را طی کرده و قسمتی 

بایست مبدأیی برای حرکتش وجود داشته باشد و  پس می .ھنوز مانده است
 . تا ھنوز قسمتی از مسافت طی نشده باشد

در این جملات و کلمات عدم وجود دقتی موجود بود که مجبور بودیم 
اصلا وقتی که تصور  :ھا را عنوان کنیم و آن ھم این است که لکه این مثا
ر وجود ندارد ،ازلیت شود ر می .امکان تصور حرکت و تغیُّ بایست با زمان  تغیُّ

مقداری از آن در ماضی و گذشته انجام شده است و  ؛ارتباط داشته باشد
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مقداری در زمان حال مشغول انجام است و مقداری ھم در آینده انجام 
ر تصور می .شود یم مقداری اینکه  .شود شود مسافت ھم تصور می وقتی تغیُّ

مقداری از آن در حال انجام شدن است و مقداری از  ،از آن انجام شده است
فرض کردن چیزی بدون مبدأ  -آن نیز باقی مانده است و این ھم با ازلیت 

ز ازل بوده چون زمانی که گفتی ا .خواند اصلا سازگار نیست و با ھم نمی -
داشت و نه آن  است پس باید نه وضعیتی که دیروز داشته است را می

اگر به فرض مثال ازلیت و  .وضعیتی که امروز یا فردا دارد را داشته باشد
ر وجود داشته باشند می ھایی که اکنون  بایست خیلی زودتر این حرکت و تغیُّ

 -ماشین کرمانشاه مثلاً در مثال ھمدان و  .شدند وجود دارند تمام می
ساعت پیش از این  ۱۰کرد باید  بگوییم که اگر دیروز حرکت می ؛تھران
  .بینم شد در حالی که اکنون من آن را می خانه رد می قھوه

ر و شدن به زمان نیاز دارد و ازلیت با زمان یکی نیست چون  .پس تغیُّ
ر و شدن » شدن«ن قسمتی از ای .زمان عبارت است از ظرفی برای این تغیُّ

انجام شده است و قسمتی اکنون در حال انجام است و قسمتی ھم از این 
ر از آن عبور می ،شود پس انجام می کند  یعنی آن ظرف و کانالی که این تغیُّ

ر با ازلیت سازگار نیست و در نتیجه  .زمان است ھمانگونه که گفتیم این تغیُّ
 . زمان و ازلیت از یکدیگر جدا ھستند

شود که دیگر ازلی  لم متغیّر است و وقتی که متغیّر بود نمیپس این عا
بایست دارای یک مبدأ بوده و حادث  باشد و مبدأیی نداشته باشد بلکه می

گردیم به آن مسأله که اگر حادث  پس وقتی که حادث است بر می .باشد
چون ھمانگونه  .است باید کسی وجود داشته باشد که آن را پدید آورده باشد
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 . ١یشتر گفتیم از خودش که به وجود نیامده استکه پ

 بودن خلق عالم  ادعای تصادفی
که کسی بگوید به صورت تصادفی (این کنیم  می این را ھم اضافه 

رات) انجام شده است بایست  این ھم از ھمان سخنانی است که می ٢.تغیُّ
چیز ھمه » با تصادف به وجود آمده است«گوییم (در جمله)  می .تحلیل شود

این را تحلیل کنیم تا ببینیم به چه  ٣روشن است اما تصادف یعنی چه؟
ای آمد و یک دفعه این  تصادف یعنی ناگھان خود به خود ضربه .معناست

آن ضربه از چه چیز آمد؟ اگر ضربه نباشد حداقل  .عالم از آن به وجود آمد

                                           
، آمد یعنی از ذات خودش که پیشتر ھم گفتیم اگر از خودش به وجود میھمانگونه  -١

 . کند که این طور نیست وجود را اقتضا می
ھایی دارند چند سوال  خواھد که از کسانی که چنین پرسش یامبر خود میقرآن از پ -٢

فََ� ﴿: فرماید آنجا که می، این عالم را برای آنان یادآور شود» نظم«بپرسد و 
َ
ينَظُرُونَ  أ

بلِِ ٱإَِ�  مَاءِٓ ٱ�َ�  ١٧كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ۡ�ِ بَالِ ٱ �َ�  ١٨كَيۡفَ رُفعَِتۡ  لسَّ كَيۡفَ نصُِبَتۡ  ۡ�ِ
�ضِ ٱ�َ�  ١٩

َ
نتَ مُذَكّرِٞ  فَذَكّرِۡ  ٢٠كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ۡ�

َ
ٓ أ مَا  ].۲۱-۱۷: شیة[الغا﴾ ٢١إِ�َّ

کنند که  ی؟! و به آسمان نگاه نمدان ده شدهینگرند که چگونه آفر یا به شتران نمیآ«
 یابرجانگرند که چگونه نصب و پ یچگونه برافراشته شده است؟! و به کوھھا نم

تو پند و  ؟! ده شده استینگرند که چگونه پھن و گستران ین نمیو به زم اند؟! شده
چرا که تو تنھا پند دھنده و . کن یادآوریاندرز بده و (مردمان را به وظائفشان) 

 (مترجم) . »و بس یا کننده یادآوری
اگر نظم «: گوید میدر رابطه با این ادعا چنین » الله«علامه محمود عقاد در کتاب  -٣

به ، به طور صدفه و تصادف وجود پیدا کردهآنکه  چرا بعد از، جھان تصادفی بوده
ھمان حال منظم باقی مانده است و اجزای آن متماسک و ھیچ خللی بر آن عارض 

ترجمه محمد علی ، عباس محمود عقاد، ی بشر خدا در اندیشه -»نگردیده است؟! 
 (مترجم)  ٣٠٧خلیلی ص



 اثبات وجود خدا   ٤٢

 

ن صورت اگر قائل به ضربه ھستید پس یعنی چیزی که بدی .باید چیزی باشد
دارای (قدرت) ضربه است وجود داشته باشد یا مثلاً (برای توضیح تصادف 

به طور تصادفی سنگی رھا آنکه  شود که تصادف مانند مورد ادعا) گفته می
 . شد و سر شخصی را شکست

در اینجا (باید گفت) سنگ و شخص و جایی که سنگ رھا شده است  
کنی  ارای برھانی) چرا فرض نمیاگر مَردی (و در ادعای خود د .وجود دارد

آن که چیزی وجود داشته باشد شخصی سرش  بیآنکه  که تصادفی یعنی
کنی  اش ناقص بود یعنی (چرا فرض نمی بشکند؟! و بلکه حتی این ھم نیمه

انسان و سنگی وجود داشته باشد سر بشکند؟! خوب بفرما اینکه  که) بدون
صور کنی که شخص و سنگ وجود توانی این را ت این را تصور کن! چرا نمی

نداشته باشد اما یک دفعه خود به خود شکستن یک سر اتفاق افتد؟! پس 
ای آمد و این عالم را به وجود آورد  چیزی وجود نداشت و ضربهاینکه  تصور

را » تصادف«ی  یعنی ادعای تصادف زمانی که کلمه .ھم امکان پذیر نیست
ھایی نیست که انسان  دیگر از آن به طور کامل پوچ است وکنیم  می تحلیل

  .بخواھد در مورد آن توضیحی بیشتر ارائه دھد
بایست کسی وجود داشته  پس با این نیز دوباره بدان رسیدیم که می
رات بر او جاری  باشد که این عالم را خلق کرده باشد و دیگر نمی شود که تغیُّ

رات بر او جاری شود دوباره ھمان مس  . ی پیشین است ألهشود چون اگر تغیُّ
اگر خدا قدیم است و «گویند  این ھم جواب آن کسانی است که می

بایست فعل و انفعالات و تأثیر و تأثرات شیمیایی برایش مطرح باشد و  می
شود که دیگر او فناپذیر نیست و از  روشن می» . بالآخره او نیز از بین برود

 . رود بین نمی
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 شود؟ ر نمیاگر خدا خالق است پس چرا آشکا
اگر خدا خالق است «شود  پس از آن برگردیم به این بخش که گفته می 

 »شود؟ پس چرا آشکار نمی
شود و چرا آشکار  چرا آشکار می«حتی بگوییم که اینکه  قبل از

به این  -که راه گریز و گزیری از آن نیست  -ما با اصولی عقلی  ،»شود؟! نمی
که باید باشد و ھمیشه بوده است و  خدایی .رسیدیم که خدایی وجود دارد

و لازم نیست ھمیشه وجود اند  این خدا خالق این چیزھایی است که حادث
  .ھاست داشته باشند و او مبدأ این

مسائلی  ،»شود شود و چرا آشکار نمی چرا آشکار می«اکنون این گفته که 
رسیدیم خدا وجود دارد اینکه  چون ما زمانی که به طور قطعی به .اند جزئی

ھم چنان مجبوریم که  ،پس از آن اگر ھیچ چیز دیگری در رابطه با آن ندانیم
  ١.بگوئیم خدا وجود دارد

                                           
وقتی که خدا «پردازان ماتریالیست برای فرار به جلو با طرح ادعای  ی از نظریهبرخ -١

 میرد  می
)When God is died «(شوند که:  با جاھل خواندن باورمندان به خدا مدعی می
توانستند  ھا عاجز بودند و مثلا نمی ھا زمانی که از درک و تبیین درست علت انسان«

را درک کنند به یک موجود نامرئی  ...زلزله یا بیماری یاکه علت بارش باران یا وقوع 
ھا را با او توجیه کنند و سپس برای رضایت خاطر وی، او را  معتقد شدند تا تمام پدید

ھا و اتفاقات برای انسان  پرستش کنند. اما در قرون جدید که علل تمام پدیده
به نام خدا معتقد اند دیگر نیازی نیست که دانشمندان به موجودی  مکشوف شده

گاه ھستند و می باشند چون از علت تمام پدیده ای چون زلزله،  دانند علت پدیده ھا آ
این ادعا چنان بی اساس و » رانش زمین و فعل و انفعالات، مرکز زمین است نه خدا

پوچ است که فقط برای رد آن کافی است به آمار بی شمار فیلسوفان و دانشمندان 
ھای شگرف در علم و  اشاره کرد که با وجود پیشرفت ...ضی وعلوم تجربی و ریا

» لانگه«صنعت، ھم چنان به وجود خدا باور داشته و بدان ایمان دارند تا جایی که 
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ایم اگر تمام این عالم به ما  اکنون که ما در این خانه نشسته ؛مثالی ساده
بگوید که این خانه خود به خود (از خودش) درست شده و بنّایی نداشته 

دانم که این بنّا فارس بوده  اما اکنون من نمی .یمکن آن را قبول نمی ،است
پس من به ھیچ  .مسلمان بوده یا غیر مسلمان ،جوان بوده یا پیر ،یا کُرد

گاھی ندارم و (ندانستن این  ،کدام از این خصوصیات غیر از بنّا بودنش آ
 . زند ای به من نمی موضوع ھم) ھیچ لطمه

 -این خانه با این ھمه نظم و ترتیب نه  -رود  حتی انسانی که به بیابان می
آن ھم مثلاً ده یا دوازده دانه سنگ به صورت  ،تنھا به صورت لانه ماکیان

فقط به  -که حتی مثل خانه ھم نیستند  -اند  ای روی ھم گذاشته شده دایره

                                                                                           
مولف بزرگترین تاریخ ماتریالیسم به این مطلب صریحا اعتراف نموده و در کتاب خود 

شود که به غیر از  می بدواً یک موضوع عجیب به ما مکشوف«چنین نوشته است که: 
توان یک نفر از مخترعین بزرگ و محققین را یافت که  دیموکریت به زحمت می

) از دانشمندان باورمند ٧٢(نقش ادیان ص» صریحاً متعلق به مکتب مادی بوده باشد
توان به دانشمندانی چون ارسطو، افلاطون، فیثاغورث، پاسکال،  به وجود خدا می

ی  ، انیشتین و... اشاره کرد. حتی زمانی که داروین نظریهنیوتن، داروین، پاستور
منتشر کرد )» The Origin of Speciesاصل انواع («خلقت تکاملی خود را در کتاب 

ای به  پردازان اصلی کمونیسم به نام مارکس با یادداشت نامه یکی از زعما و نظریه
ا خیلی به افکار فلسفی ما ی شم داروین، تبریک گفته و اضافه کرده بود که این نظریه

گوید که  شود و می کند. اما داروین در پاسخ، وجود خدا را به وی یادآور می کمک می
ی تشویق آمیز شما باید بگویم که من ھیچ وقت راضی نیستم  ضمن تشکر از این نامه

ی طبیعی که من آوردم دستآویز مادیت و انکار خدا شود. زیرا من  که این نظریه
دانم که برای بشر لازم است. حتی پدر  ه وجود خدا را یک معنویت میاعتقاد ب

م برای اینکه داروین یک مرد روحانی ١٨٢٥داروین، آقای روبرت وارینگ در سال 
این  ١٨٣١شود وی را به دانشسرای مسیحی دانشگاه کمبریج فرستاد، و او در سال 

 رشته را به پایان رساند. (مترجم)



 ٤٥   دلیل حدوث

 

دوازده سنگ روی ھم گذاشته شده است ھرگز تصور  -این خاطر که این ده 
به صورت تصادفی روی ھم قرار گرفته باشند و مثلاً ھا  کند که این سنگ نمی

گوید اگر  با خود می .ھا را روی ھم چیده باشد باد آمده و یکسره این سنگ
توانم بگویم که ردیف  بسیار خوشبینانه ھم این احتمال را در نظر بگیرم می
را دور ھم جمع ھا  آن اول با تصادف بوده است و بادی بسیار سنگین وزیده و

چینش دومین ردیف را نیز قبول کردم عاقبت  ،پس با زحمت .ه استکرد
  .توانم تصادفی بودن آن را بپذیرم برای سومین و چھارمین ردیف دیگر نمی

شکاف درب مانندی که در یک  ،بدین صورت اگر ھم این را قبول کنم
دھد که کسی وجود داشته که آن را برای  طرف آن وجود دارد نشان می

ھای کوچکی که در طرف دیگر قرار  و آن سوراخ .د آورده استخود به وجو
اش را از آنجا خارج کرده و از آنجا بتواند  داده است برای آن است که اسلحه

بیند که آن طرف ھم سنگی وجود  کند می شکار کند و وقتی که تماشا می
ای  ی درختی بر رویش قرار داده شده و معلوم است به شیوه دارد که تنه

با این تفاسیر و مشاھدات  .ر داده شده که چیزی روی آن گذاشته شودقرا
به طور تصادفی درست ھا  این حتی اگر تمام این عالم به او بگویند که

 . آن کجا و این عالم کجا! ،ین وجودبا ا .آن را قبول نخواھد کرد ،اند شده
که شود که نه تنھا انسان به وجودی قائل شود  مشاھده آثار باعث می

بلکه در بعضی چیزھا آثاری  ،دارای فعل است و خودش قابل مشاھده نیست
کارشان در این زمینه سھل اینکه  شوند که دانشمندان برای مشاھده می

گویند که وجود  شوند که خودشان ھم می شود به وجود چیزی قائل می
 کارھایشان رااینکه  فرض وجود برای .کنند ندارد اما وجود آن را فرض می

  .انجام دھند
گویند که ما فقط برای تسھیل کار خود فرض  ای از دانشمندان می عده

البته در این اشکالی  .ایم که اتم وجود دارد والاّ وجود خارجی ندارد کرده



 اثبات وجود خدا   ٤٦

 

ھا  آن اتمی با آن خصوصیات که :وجود دارد و باید توضیح داده شود که
امکان دارد چیزی  گویند ممکن است وجود خارجی نداشته باشد والاّ  می

ھا را دارد و به خاطر این آثار  بدانگونه وجود داشته باشد که این آثار و نشانه
پس در اینجا وقتی که به مطلب دوم  .گذارند است که نامش را اتم می

 ،شوند کنند به وجود اتم قائل می آثاری مشاھده میاینکه  به خاطر ،رسیم می
  .شاھده شده باشدوالاّ بدینگونه نیست که خود اتم م

از خاطر نبریم نیروھایی که برای درک کردن در اختیار داریم چه 
نیروھایی ھستند؟ آیا درست است که ما از نیروی بصر انتظار داشته باشیم 
که خدا را مشاھده کند؟ چرا ھیچ زیرک و دانایی انتظار ندارد که با چشمش 

یست و با میکروب را ببیند؟ خوب ھیچ شکی در وجود میکروب ن
 -مگر دیوانه  -پس با وجود این ھیچ کسی  .شود میکروسکوپ ھم دیده می

تواند  نیست که به خودش زحمت دھد و دستش را تماشا کند تا ببیند می
داند پا از گلیم  ی خویش را می میکروبی مشاھده کند چون قدر و اندازه

این  .را نداردداند که چشم توانائی دیدن میکروب  کند و می خویش دراز نمی
شود  را ھم از خاطر نبریم که با این بصری که یک میکروب مشاھده نمی

دیگر به طور کلی اشتباه ھست که انسان انتظار داشته باشد تا با آن خدا را 
 . آن مشاھده و دیدنی که مقصود اینان است .مشاھده کند

ه خدا وجود رسیم ک ھا الزاماَ به این می پس زمانی که ما با آثار و نشانه
توانیم بگوییم که چرا  شویم پس از آن دیگر زمانی می دارد و بدان منتھی می

بینیم که آن نیروھایی که در اختیار داریم را بررسی کرده  را نمی -خدا  -او 
ی این نیروھا  باشیم و حقیقت آن را نیز درک کرده باشیم که آیا به وسیله

در  ،برای نمونه .را مطرح کنیمقابل درک است؟ و سپس اینگونه سوالات 
انسان حق دارد که انتظار داشته باشد که بنّای آن  -که ذکر شد  -مثال بنّا 

ای کاش بنّای این ساختمان را ببینم تا بدانم  خانه را ببیند و مثلاً بگوید که
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تواند نیروی  ھایی است که می که چگونه مردی است و چون این مورد از آن
 ،ی خدا اما درباره .تیار دارد برای دیدن وی به کار گیردبصری را که در اخ

نه حقیقتِ خدا را ما  .مطلب و موضوعی بدین صورت مطرح نیست
شناسیم و نه نیرویی که به ما داده شده برای آن است که خدا را با آن  می

 . مشاھده کنیم تا چنین انتظاری داشته باشیم
 





 

 
 برهانِ نظم

نظم  .توضیح داده شود» نظم«برای تقریر دلیل و برھان نظم باید معنای 
مخلوقی با کمیت و کیفیتی معین و با نیرو و استعدادی معین «آن است که 

این تعریف » .در جھتی مخصوص و ویژه برای ھدفی مشخص حرکت کند
از کتب نیز تعریف شده است اما مقداری نامنظم و نظم در بعضی  .نظم است

  .نامفھوم است
 : کند که بیان می ،ی الاعلی آن تعریفی که قرآن در سوره

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٢ فَسَوَّىٰ  خَلقََ  �َّ رَ  �َّ ھمان «] ۳-۲ :[الأعلی ﴾٣ َ�هَدَىٰ  قدََّ
  . آراست رد و) ک ھا را ھماھنگ  د و سپس (آنیآفر زھا را) یه (چک یخداوند
سته یسته و بایه شاکرا آنگونه  یزیرد و (ھرچک  یریگ ه اندازهک یخداوند

   . »ند)کد بیه باکنمود ( ) رھنمود یارکو آنگاه آن را به  ،دیآفر است 
ھر مخلوقی دارای پیکری با کمیتی معین از ماده و کیفیتی معین از 

به) حرکت صورت است و استعداد و نیرویی در ذاتش وجود دارد و (قادر 
برای توضیح آن نیز  .کردن مخصوص به طرف نقطه و ھدفی معین است

خواھد عمل پوشاندن ناف به پایین انسان را تحقق  گوییم مثلاً خیاطی می
بار اول  .کند ای را مھیا می رود و پارچه می .بخشد و به آن ھدف نایل آید

ن با آن پس از آ .کند تا یک شلوار بدوزد پارچه را اندازه گیری می
زمانی که آن را بُرید و  .بُرد پارچه را می ،گیری که انجام داده است اندازه

ھا را به ھم وصل کرده و به صورتی جدید در  آن قسمت ،قسمت قسمت کرد
کنیم)  آورد که برای روشن شدنش از تعبیرھایش در قرآن (استفاده می می
برای بریدن » برء« ،آید گیری که بُریدن پس از آن می برای اندازه» خلق«که 

ھم این است که صورت و کیفیت » تصویر«پس از ھمان اندازه گیری معین و 
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به کار » تسویه«برایش  ،ھا که پس از این .جدید شلوار بدان داده شود
برابر یا  ،یعنی (شلوار را) با آن طرح ذھنی که از شلوار داشت ،رود می

 . کند مساوی و تنظیم می
ای را  برایش مطرح است و آن ھم این است که ھر مادهچیز دیگری نیز 

توان به  را که نمی ...مثلاً کاغذ یا نایلون یا .تواند تبدیل به شلوار کند نمی
ای  ای باشد که خصوصیت و استعداد ویژه بایست ماده می .شلوار تبدیل کرد

 . ادشود با آن انجام د داشته باشد که بتوان آن کاری که با شلوار انجام می
آوری  از طرفی آن خیاط مالک آن قوّه نیست که بعضی عناصر را جمع

تواند کاری دیگر انجام دھد و آن  اما می .ھا ببخشاید کرده و آن قوّه را بدان
 .ای را انتخاب کند که دارای آن استعداد و قوّه باشد برود و مادهاینکه  ھم

و » گیری اندازه« یعنی علاوه بر .یعنی (مثلاً) یک پارچه انتخاب کند
برابر(و تنظیم) کردن آن با «و » به صورت جدید در آوردن«و » بُریدن«

بایست دارای نیرو و  چیز دیگری در این شلوار وجود دارد که می» طرح
  .استعدادی خاص باشد

استعداد و  ،کیفیت ،با ھم جمع شدند این شلوار با کمیتھا  این وقتی
ین که عبارت است از تحقق بخشیدن به ای معین به سوی آن ھدف مع قوّه

گیرد که زمانی که این شلوار  کند و این را ھم در نظر می حرکت می ،پوشاندن
شود با چیزھایی که با آن در ارتباط است سازگار  برای پوشاندن دوخته می

بایست که این شلوار دارای دو پاچه  سازگار باشد و می» پا«مثلاً با  .باشد
دھد با بدن وی ھم  ی پوشاندن را انجام می وظیفهآنکه  باشد که در عین

ناسازگار نباشد و یا مثلاً برای کسانی که در محلی با گرد و خاک بسیار کار 
ای نباشد که گرد و خاک به خود جذب کند  ی شلوار به گونه پارچه ،کنند می

 . در مسائل دیگرھا  این و یا غیر
را  -که پوشاندن است  -خود  ی وظیفهاینکه  یعنی این شلوار در عین
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 دھد باید حرکتش برای تحققِ ھدف خود با حرکات چیزھایی که با انجام می
که قوّه و استعدادش است ھا  آن اولین .ھماھنگ باشد ،در ارتباط استھا  آن

» ھدایت«ھا  آن شود و دومین برایش به کار برده می» ١تقدیر«و در قرآن 
  .کند حرکت آن چیزھا ھدایت و ھماھنگ می(یعنی) حرکت آن را با  .است

یعنی به  ؛آن را خلق کرد ،»خَلَقَ « :فرماید که قرآن در مورد این عالم می
گیری کرده و آن را برای ھر موجودی جدا کرده  مقدار کافی ماده را اندازه

ی« .است اینکه  پس از -با بخشیدن صورت به ھر قسمتی از آن مواد  ،»فَسَوَّ
را با آن طرحی که در علم ھا  این -را خلق کرد  ...و درخت و آسمان و زمین

  .خویش داشت تنظیم کرد
رَ «سپس  نیرو و  ،ای معین با قدر و اندازهھا  آن به ھر کدام از ؛»قَدَّ

را در ھا  آن این بار ھر کدام از ،»فَھَدَی«پس از آن  .استعدادی خاصه بخشید
موجودات برای رسیدن به ھدف مسیر معین خویش و ھماھنگ با حرکات سایر 

  .شود گفته می» نظم«به این (فرآیند)  .و سرانجام معین خودشان ھدایت کرد
در اینجا کار ما این است که مشاھده کنیم تا ببینیم که آیا چیزی 

کنیم؟ اگر مشاھده  بدینگونه در میان مخلوقات و موجودات مشاھده می
بایست ناظمی وجود داشته  میکه این شویم به دیگر قطعاً منتھی می ،کردیم

تقدیر  ،تسویه بی مسوّی ،تصویر بی مصوّر ،برء بی بارئ ،خالق خلق بی .باشد
را مشاھده ھا  این وقتی .ھادی امکان پذیر نیست بی مقدّر و ھدایت بی

کافی -اکنون حتی اگر این را در یک موجود ھم مشاھده کنیم  -کردیم
 . است

اکنون برای ما به طور  ،در مورد مرغابی .برای مثال مرغابی را بنگریم
کامل مشخص نیست که نقش مرغابی (در طبیعت) چیست و به چه دلیلی 
خلق شده است و مشغول تحقق بخشیدن به چه چیزی است؟ اما بخشی از 

                                           
 ای معین از استعداد و قوه.  و اندازهیعنی بخشیدن قدر  -١



 اثبات وجود خدا   ٥٢

 

ای گفته شود که مرغابی برای  توانیم دریابیم و شاید تا اندازه مطلب را می
چون که  .ھای انسان تأمین شود یازمندیاین خلق شده است که بخشی از ن

او نیز دارای موادی از گوشت و تخم است که با آن کیفیت و کمیت در ھیچ 
امکانات کافی اینکه  چیز دیگری وجود ندارد و انسان برای رشد کافی و برای

بخشی از این نظر (یعنی  .باید آن را ھم داشته باشد ،در اختیار داشته باشد
اصلاً وجود خود مرغابی به اینکه  ) این است و بخش دیگرعلت وجود مرغابی

دارای نقشی است که اگر وجود نداشته باشد آن  ،عنوان جزئی از این عالم
که کسانی که اند  امور دقیقیھا  این .توازنی که لازم است از بین خواھد رفت

-تجستجو کرده و لذھا  این توانند در میانبه وجود خداوند ایمان دارند می
ی این مرغابی این به ھر حال وظیفه .ھای معنوی بسیاری از آن کسب کنند

 . است که در آب برای آن کار زندگی کند
به او از ماده داده شده است  ،ای معینبینیم که به اندازه اول در اینجا می

که چون کاھی تر از آنکه به داخل آب سقوط کند و نه کمتر از آننه سنگین
بایست مستقر شده تا بتواند در آنجا بر روی  چون می .رار گیردبر سر آب ق

اما کیفیت و حتی شکل ظاھری آن نیز ھم چون مرغ یا  .آب حرکت کند
تقریبا به شکل قایق که  -بلکه نوعی خاص است  ،گنجشک یا کبک نیست

گیرد و  نشیند قسمت بسیاری از بدنش روی آب قرار میوقتی روی آب می
  .کند که روی آب نشسته و شنا کند کمک میاین نیز به او 

ھای مرغ و گنجشک و کبک ھایش چون پرپراینکه  ترعجیبھا  این اما از
خصوص و ویژه است و با آب سازگار بوده و ھا نیز بهنیست بلکه ذات پر ...و

اگر به مدت اینکه  تر ھماما از این عجیب .کند آن را به خود جذب نمی
کند برای ھمین منبعی از آب در بدنش نفوذ پیدا میزیادی در آب باشد 

مواد چرب روی انگشتانش درست شده است که ھمیشه مواد چرب از خود 
 ساید تا ھایش می ھا را با منقارش بر روی پره کند و او آن چربی ترشح می
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را برای عدم جذب آب به خود آماده سازد و ھمچنین برای آنکه این ھا  آن
بایست درون آب باشد و  ی خود عمل کند میه وظیفهمرغابی بتواند ب

خوراک و غذایش ھم طبعاً در آنجا قرار دارد پس اگر منقارش ھم چون 
شد و اگر دھانش پر از آب می ،شد برای خوردن غذامنقار مرغ خلق می

شد ای طعام مجبور می برای خوردن ذره .شددھانش پر از آب شود خفه می
اولاً  .بینیم که بدین صورت خلق نشده است اما می .مقدار زیادی آب بنوشد

که داخل آب به زحمت غذا و خوراک گرفته منقارش دراز است چون
ھم چون اره خلق شده است که اینکه  دوم .بایست دراز باشد شود و می می

دھد آن مقدار از آب که بدان نیاز ندارد از  وقتی منقارش را روی ھم قرار می
شود و مواد غذایی که در آن موجود است را میاطراف آن ریخته 

شناکردنش تکمیل شود بین انگشتانش اینکه  و برای .کند می دریافت 
و خصوصیات بسیار دیگری که ھا  این ی تمامملاحظه .ھایی قرار دارد پره

 . بایست انسان را به تفکر وادار سازداند میقابل درک
خاشاک خود به خود تکمیل ) برخی خاک و : اما (این که گفته شود

با تمام خصوصیاتش شد و به طور تصادفی  ،گشت و تبدیل به این (نظام)
 ،این (نظام) پدید آمد ،مقداری خاک و خاشاک جمع شده و به یک باره از آن

(یا برای مثال) تخم مرغی به وجود آمد و مرغ از آن تشکیل شد و یا 
  .معنی است حرفی باطل و بی ،بالعکس

ی محاسبات بسیار دقیق خودِ ادعایِ تصادف به وسیلهھا  این ازگذشته 
شود و آن ھم این است که برای به وجود آمدن یک دانه سلول و  ریاضی رد می

 -که عددی بسیار بزرگ است  -) ( ۱۶به توان  ۱۰ ،یا کمتر از یک سلول
وجود ھا تحقق پیدا کند حیات  دھند که فقط اگر یکی از آن احتمال احتمال می

یعنی وقتی بدین ترتیب  .ھا دیگر احتمال عدم حیات است بقیه احتمال .دارد
امکان دارد به ھا  آن احتمالاتی غیر قابل شمارش وجود دارند که تنھا یکی از
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 ١(وجود وحیات) این ھمه موجودات زندهاینکه  دیگر تصور ،حیات منتھی شود
  .شود غیر ممکن میدیگر تقریباً برای انسان  ،از روی تصادف باشد

تمام حروف به ترتیب الفبا  ،ای چون که فرض کنیم مثلاً درون جعبه
را کنار ھم قرار ھا  آن چھار حرف را بیرون آورده و -اگر سه  .وجود دارند

در اینجا  .ای از آن به وجود آید دھیم به طور احتمالی و اتفاقی کلمه
 .ایست از چھار یا سه حرف گوییم که این امر امکان پذیر است چون کلمه می

ای دیگر) نیز در کنار آن قرار دھیم و به طور  (اگر) یکی دیگر (یعنی کلمه
ای دیگر ایجاد شود و با کلمه قبلی ھم سازگار باشد و  اتفاقی از این نیز کلمه

تا یک جمله و دو جمله را تقریباً انسان  ...بدین ترتیب دومی و سومی و
ن را) قبول کند اما اگر گفته شود که آن کتابی را تواند (تصادفی بودن آ می

صفحه دارد و ھمگی آن نیز در رابطه با موضوعی  ۵۰۰بینی که  که تو می
به صورت اتفاقی و خود به خود به وجود آمد و  ،کند خاص صحبت می

کرد  ای بزرگ بود و شخصی در آن مشغول بازی بوده و از آن خارج می کیسه
پس اگر تمام این عالم با قسم  .ب از آن شکل گرفتو به یک باره این کتا

خوردن و تاکیدات مختلف بخواھند به این شخص این موضوع را بقبولانند 
ی آن ھم قبول کند  حاضر نیست (احتمال تصادف) را برای حتی سه ورقه

 . ای صفحه ۵۰۰چه رسد به این کتاب 
ع شده و به طور تصادفی برخی خاک و خاشاک جم«پس (این گفته که) 

ھا از آن این عالم با تمام این موجودات و با این ھمه خصوصیات و پیچیدگی
  .دیگر نمایان است که دارای چه وضعی است ،٢»به وجود آمد

                                           
 ھاست.  حتی تصور (وجود و حیات) یک جاندار که پر از آن ھمه سلول -١
ریزی کرده و  یعنی خود این خاک و خاشاک دارای شعور بوده و از قبل برنامه -٢

گوید) که مشغول به وجود آوردن چنین چیزی از خود ھستم. این استدلال  (می
  گر دارای چه وضعیتی است.نمایان است که دی
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صاحب علم و اراده « :گفته شودآنکه  ای نیست غیر از پس در اینجا چاره
این برنامه ریزی کرده و طبق ای طرحو قدرتی وجود دارد که برنامه و نقشه

ی معین جدا نموده و آن را به این  مقداری از مواد را به اندازه ،و نقشه
کیفیت و استعداد خاص تبدیل کرده است و آن را در این زمین به حرکت در 

ای ویژه و مخصوص را انجام دھد و با حرکت سایر موجودات  آورده تا وظیفه
 . ھماھنگ شود

زمانی که خداوند انسان  .گری بپردازیمی چیز دییا برای نمونه به نظاره
ھایی که  آن .ی حمل و نقل نیز به وجود آورد برایش وسیله ،را به وجود آورد

برایشان  ...الاغ و قاطر و اسب و ،کنند در مناطق کوھستانی زندگی می
اگر فقط الاغ یا  ،کنند اما برای آنان که در دشت زندگی می .موجود است

چون که برخی  .ه بسیار مشکل بوده و مصیبت بودکرد ک قاطر را خلق می
اوقات شخصی در صحرایی چون صحرای لیبی یا عربستان یا آن صحراھای 

رود که  رود و به جایی می کند و ھفت روز و ده روز راه می آفریقا حرکت می
و او نیز قرار است  .نه گیاھی در آن وجود دارد و نه آب و نه ھیچ چیز دیگر

خوب در  .که در اختیار دارد را به جایی دیگر منتقل نمایدوسائل و باری 
بایست  می .اینجا نمایان است که این کار با الاغ و قاطر انجام شدنی نیست

بینیم که در اینجا  می .موجود دیگری خلق شود که بتواند از این راه برود
اکنون ببینیم که در این شتر چه چیزی وجود دارد که  .شتر وجود دارد

  .ای این راه مناسب استبر
بینیم که  می .نگردد باز ھم شگفت آور است انسان از ھر نظر به شتر می

شتر چھار پای دراز دارد که این چھار پای دراز برای این است که وقتی در 
اگر پاھایش کوتاه  ،کند بیابان که پر از خاک و گرد و غبار است حرکت می

که وقتی چنین شد  .کرد را کور می ھایش خاک و گرو و غبار چشم ،بودمی
بایست بلند باشد تا خاک و گرد و غبار از میان پاھایش عبور کرده و به  می
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ھایش را (در  گردنش نیز صورت و چشم ،اضافه بر آن .ھایش نرسد چشم
ھای ھایش نیز چون سمکه سُمکنیم  می تماشا .دھدجایی) مرتفع قرار می

شنزار  ،چون بیابان .که در خاک فرو رودالاغ نیست که چنان محکم باشد 
اما وقتی پاھایش را  .رفت بود در آن فرو می ھایش محکم می بوده و اگر سُم

  .رود پھن شده و ھرگز در خاک فرو نمی ،گذارد به زمین می
شود و آن ھم این است که چون پس از آن مشکلی دیگر در اینجا پیدا می

برای این کار  .شود پشتش گذاشته نمیدیگر بار بر  ،پاھایش دراز است
مشکل  ،بایست بنشیند و ھنگامی که نشست و بار بر روی آن قرار گیرد می

(برای حل این مشکل)  .است که با این بار سنگین از جای خود برخیزد
بینیم که گردنی دراز به وی داده شده است تا از آن کمک گرفته و ھم  می

 . ار دھد برای بلند شدن قسمت عقبشای قر چون یک اھرم آن را وسیله
وسائل محافظت از خود به او داده شده  ،نیزھا  این بینیم با وجود می

دارای  ...ھای الاغ و قاطر و ھایش بر خلاف چشم (برای مثال) چشم .است
کشد باز ھم توانایی  را که بر روی چشمانش میھا  آن یکی از .دو پرده است

 ،شود نک دارد و گرد و خاک بدان وارد نمیدیدن را دارد که تو گویی عی
که اگر کنیم  می تماشا .برد توانایی دیدن را دارد و کار خود را به پیش می

چون الاغ و بود خوراک و آب و خوردن و آشامیدنش ھم این شتر قرار می
توانست حمل کند  خوب اول آنچه را که خود لازم داشت نمی ،بود قاطر می

ای در شکمش خلق  پس کیسه .جا کندبهر وسائل را جاسایآنکه  چه رسد به
ھفت روز تا ده روز آب را در آن ذخیره  -به قولی  -اینکه  شده است برای

سه مشک آب  –کند لازم نباشد که دو  کند تا وقتی که از این بیابان گذر می
به تناسب نیاز که  -یک یا دو کوھان اینکه  و دیگر .نیز برای خود حمل کند

 برای .بر پشتش ایجاد شده که انبار چربی است -کند  کجا زندگی میدر 
این انبار چربی به تدریج ذوب  ،اگر ھفت روز یا ده روز خوراک نداشتاینکه 
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 . اش راه یابد تا مواد غذایی بدنش را تامین کند شده و به درون معده
و کند  انسان را وادار به حیرت می ،به راستی فقط ملاحظه ھمین مورد

  .کنند رد می» تصادف«ی پوچ  را با کلمهھا  این تعجب کند از کسانی که
اگر  .ھای بسیاری در این موجودات وجود دارد البته عجایب و شگفتی

که انسان را اند  چنان ،انسان به دقت این مستندھای راز بقا را ملاحظه کند
وی تخم ای وجود دارد که در طول عمرش ر مثلاً پرنده .آورد به وجد می

ی  برد و در لانه گذارد آن را می زمانی که تخم می .نشیند خودش نمی
ی دیگر بیرون آمده و  این تخم در لانه ،پس از آن .دھد ای دیگر قرار می پرنده

ای دیگر (البته از ھمان جنس مادرش) تبدیل شده و او نیز ھمان  به پرنده
گذارد آن را برده و  م میداند زمانی که تخ می .کند کار مادرش را تکرار می

بایست  پس به این پرنده الھام شده است که می .در جایی دیگر قرار دھد
  .کند چگونه باشد و آن را به حال خود رھا نمی

این  .کنند مھاجرت می ١یا مثلاً مارھایی وجود دارند که از آفریقا به آمریکا
محل اولیه خویش باز روند دیگر به  مارھا زمانی که مھاجر شده و بدان جا می

آورند (یعنی تخم کرده و  ای به دنیا می گردند اما زمانی که در آنجا بچه نمی
گردند  ھا خودشان به محل اولیه بر می آیند) این بچه ھایشان بیرون می تخم

یعنی این بچه خودش  .تا زمان خودش دوباره به آن محل مھاجرت کنند
چیزھایی عجیب و غریب از  .کند میبرای بار اول است که این مسیر را طی 

 کافی است تاھا  آن تنھا یکی از ،این موجودات بسیار است که برای انسان
 . را ملاحظه کرده و تسلیم شودھا  آن

 ،کنیم زمانی که ملاحظه می ...در یکی یا دو یا ،ھا ی این پس در ھمه
توانایی معین و استعداد و  ،کمیت ،این کیفیت .بینیم که نظم حاکم است می

نظم نام دارد که دیگر  ،پس از آن سازگاری با محیطی که در آن قرار دارد

                                           
 کنم که این مسافت یا چیزی شبیه به آن باشد.  البته فکر می -١
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رساند که ناظمی  به خود زحمت زیادی بدھیم ما را بدان میآنکه  بدون
است که این دلیل بسیار محکم و پربرکت » نظم«این ھم دلیل  .وجود دارد

  .ر استبوده و برای ھر کسی (بیان و تقریر آن) امکان پذی
ی أعلی مورد اشاره  آن نظمی که در سوره ،البته این اشاره را داشته باشم

چون  .قرار گرفته است برای اثبات قیامت است نه برای اثبات وجود خدا
چون این  ،ی وجود خدا مورد بحث قرار نگرفته است اصلاً در قرآن مسئله

رآن کسی نبوده ی بشر و در زمان نزول ق مسئله اجماعی است در میان ھمه
مشرکین ھم خدا را قبول داشتند اما در  .است که وجود خدا را نفی کند

اما برای این موضوع  .فرمانروایی و فریادرسی برای خدا شریک قائل بودند
 . شود از (آن آیه) ھم استفاده کرد ھم می

 نظمی وجود دارد؟ آیا در عالم بی
می را متصور باشند و این نظ در اینجا شاید برخی از این عالم وجود بی

بایست یک  مسئله را مطرح کنند که اگر خداوند وجود داشته باشد می
بینیم در جائی باران  نظمی در عالم وجود داشته باشد در حالی که می

بارد و در جائی دیگر قحطی است! در جائی آتشفشان است و در جائی  می
 . دیگر سیل! و الخ

این  .کنند نظمی تعبیر می را به بیھا  این اھ گونه سوالکنندگان این مطرح
توانست اعتراض  مانند آن است که بگوئیم اگر ضبط صوت شعور داشت و می

گفت که ساختار من چرا اینگونه است؟! در جائی شیشه قرار دارد  کند باید می
در جائی آنتن تعبیه شده است و در جائی دیگر سیم  ،و در جائی دیگر کائوچو

 . و من بدان راضی نیستم و باید ھمگی یک جور باشند! ...و
این چنین  .در اینجا اگر ھمگی یک جور باشند که دیگر ضبط نیست

تصور کرده است که اگر قرار بر وجود نظم است پس باید باران در ھمه جا 
سبز  ...در ھمه جا باید مانند ھم درخت و گیاه واینکه  مثل ھم ببارد و یا
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شود که در پی  در حالی که این نیز به اسبابی مربوط می .کنندشده و رشد 
  کنیم. می بیان

کند این اختلافات را  ریزی می برنامهھا  آن آن اسبابی که خداوند طبق
کند که در فلان جا برف ببارد و  اقتضا می ،یعنی طبق اسباب .کند اقتضا می

ن ھم به این خاطر آ .این است نظم و برنامه .در فلان جا باران ھم نبارد
وگرنه اگر ھمین طور بود و در ھمه جا  .است که آن را به اسباب ربط دھد

ی زمین را به یکباره آب باران فرا  باران را ھم چون دوش نازل کند که کره
  .گیرد می

کنند دارای تندنظری  ھا را مطرح می چون کسانی که این نوع سوال
در فلان جا خشکسالی است و در جائی اند که  باشند در اینجا تصور کرده می

ی آن سرزمین  چون فقط از محدوده .دیگر باران ببارد این دیگر فساد است
  .نگرد به قضیه می

مثلاً یک نفر امروز کاری دارد و  .حتی از این تنگ نظرتر ھم وجود دارد
کند که خداوند در تمام این سرزمین باران  آید و دعا می از خانه بیرون می

ای  نباراند چون که این شخص کار دارد! کسی نیست بگوید آخر تو چه کاره
کنی که امروز برنامه این ھستی تعطیل شود تا تو کارت را  که پیشنھاد می

 . شود؟! انجام دھی که با بارش باران انجام نمی
اگر  -از کوچکترین آن-دھد  ای که روی می در حالی که ھر حادثه

ذیرفته شود پیشنھادی است که با این نظام ھستی اش پ پیشنھادی درباره
 . خوانی داشته باشد ھم

از  .چگونه؟ مثلاً این سخنان و گفتار ما در اینجا دارای اسبابی است
گاھی و از علاقه  سوال کسی و چیزھایی دیگر و از مطالعه ی ما و از کسب آ

قتی سپس و .ھم ناشی از اسباب دیگری استھا  این که ...مان به دین و
شود از خلق انسان و  کنی ناشی می را به ھم مربوط و وصل میھا  این ی ھمه
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که ھمگی با ھم ھستند و اگر آن اولی  ...ی زمین و خلق سماوات و خلق کره
بود باید اسباب آن ھم وجود نداشت و اگر  یعنی این مجلس سخنرانی ما نمی

باید نظام ھستی وجود پس دیگر ن ،آن ھم نباشند و الخ  این نبود باید اسباب
 . داشت می

ھمگی به ھا  این ،در جایی قحطی و در جائی دیگر باران استاینکه  پس
شوند و در کل نظام نیز جای قحطی و باران و سیل و  کل نظام مربوط می

اند برای آن انسان  آنچه که اینان به نظم تعبیر کرده .ھست ...آتشفشان و
که واسع و علیم است این نظم است که  نظر نظم است اما برای خداوند تنگ

» اسباب و مسببات«چون آن را بر اساس نظام  .این باشد و آن یکی نباشد
 . بنا نھاده است

 



 

 
 ترین دلیل) دلیل وحی (پربرکت

که به صورت یکی دیگر از (براھین اثبات وجود خدا) دلیل وحی است 
چون جای بحث در آن نیست و آن ھم این کنیم  می بسیار مختصر بدان اشاره

کند نھایتا به آن  است که زمانی که انسان در قرآن به صورت دقیق بررسی می
 . تواند از مبدأیی که مخلوق است ایجاد شده باشد رسد که این قرآن نمی می

به این اشاره کنیم که  ،برای راھنمایی در بررسی کردن در این زمینه
 -یا به تعبیری دیگر  -انسان وقتی از انجام چیزی عاجز و درمانده شد 

 :اثر و نقشی نداشت به خاطر یکی از این دو دلیل است ،زمانی که در چیزی
تا اثری داشته باشد و یا  ١یا طاقت و حوصله ندارد که در آن زمینه کار کند

 .تواند آن کار را انجام دھد ه است که نمیبه آن درجه از عجز و ناتوانی رسید
  .غیر از این دو دلیل نیست

ای تا کنون  در زمینهاینکه  اما اگر زمانی شخصیت فردی را به خاطر
و » توانی تو نمی«دار کردیم و به او گفتیم که  جریحه ،فعالیتی نداشته است

ھم وی را آن چیز مطرح است و در آن زمینه ھم به او علم و دانش بدھیم و 
در این زمان اگر طبیعت و خوی و خصلت  ،به عجز و ناتوانی نسبت دھیم

کل بشر به این صورت نیست که قبول  ،یک یا دو انسان این را قبول کند
دار شده و به عجز و ناتوانی متصف  دار و جریحه کنند که شخصیتشان لکه

یزی که در شوند و برای ھمین این موضوع را قبول کنند و بنابراین آن چ
زمانی  .تواناییشان وجود دارد برای اثرگذاری در آن زمینه را به کار نیندازند

که پس از آن ھمه طعن و سرزنش ھم چنان آن کار را انجام ندادند پس 

                                           
 البته این صورت امکان دارد که بدان دلیل باشد که به آن موضوع علم ندارد.  -١
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 . توانند آن را انجام دھند معلوم است که نمی
(ذکر این نکته لازم است که) در  ،به اصل مطلب بپردازیمآنکه  قبل از

ھر پیامبری (علیھم الصلوات والسلام) معجزه با آنچه که به طور کلی  زمان
تمام نیرو و توان در آن به کار رفته متناسب بوده است یعنی در  ،در آن زمان

سِحر بود که  ÷مثلاً در زمان موسی .آن زمان دارای متخصص بوده است
 ÷وسیی م بینیم که معجزه می .نھایت قدرت بشر در آن به کار رفته بود

عصایش را به زمین انداخته و  ،چیزی شبیه به سحر است که سحر نیست
شود؟ چون اگر  چرا معجزه از این موارد انتخاب می .شود تبدیل به مار می

گفتند که ما در آن زمینه تخصص  می ،شد معجزه از چیزی دیگر انتخاب می
 .کنی معرفی می ای و آن را به عنوان معجزه ایم و تو آمده نداریم و کار نکرده

ی تو نائل  توانستیم به آن درجه می ،کردیم ما نیز اگر (در آن زمینه) کار می
رود که  گیر است نزد کسی می فردی که کشتیکنیم  می فرض .آییم

ھای) خودش را به نمایش  ھیچگونه تمرینی انجام نداده است و (قابلیت
ی  بیا و در زمینه گوید گیر می و ھمین طور فرد نجار به کشتی .گذارد می

نجار  .ھایی در آن داری نجاری با من بحث کن تا ببینم که چه توانایی
 . گیر در آن زمینه ھیچ تخصصی ندارد داند که کشتی می

بالاترین  ،بود که در آن زمان ی ھر پیامبری از آن موارد نمی اگر معجزه
به زبان  ھا نیرو و توان در آن به کار رفته باشد مردم از اینگونه سخن

پس (معجزه) از آن مواردی که مردم ھر عصری نھایت نیرو و توان  .آوردند می
ی  در مقابل معجزه .شدخویش را در آن به کار برده باشند انتخاب می

تمام نیروی بشر به کار رفته بود و نتیجه چنان بود که تعدادی  ÷موسی
القا کردند که مردم  جنباندند و چنان دستی را با مکر و حیله می طناب و چوب

کردند که این مار است که در حال جنبیدن است و در اینجا بنگریم  گمان می
  .آن ماری که قبل از آن عصا بود .را بلعیدھا  آن به آن ماری که چگونه ھمگی
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ھای  ملاحظه کنیم ببینیم که انسان در برابر قرآن و جنبه ،پس برای این
ای دارد و چگونه به عجز منتھی شده و  گیزهاعجاز آنچه پشتوانه و باعث و ان

سه حس و نیرو در انسان  .در نتیجه دریافته است که قرآن معجزه است
 : بخشد توان می -برای یافتن و فھمیدن  -وجود دارند که او را 

حس کنجکاوی است که در طول تاریخ دو چیز از  ،ھا یکی از آن حس -۱
  :آن پیدا شده است

اش به وجود آمدن  استدلالی و فلسفی و بینشی که نتیجهعلوم  -الف
  .ھای مختلف بوده است جھانبینی

گاھی یافتن به علوم تجربی منتھی شده است -ب   .حس کنجکاوی که به آ
برای  ١»بقل«و » بصر« ،ھمانگونه که قبلا ھم گفتیم به تعبیر قرآن

ن حسی در انسان چون چنی .اند شناخت این عالم و ماورای آن به کار افتاده
و بشر ھرگز از آنچه که در توانایی و نیرویش داشته کوتاھی  ٢وجود دارد

 .ی علوم استدلالی و تجربی چیزی به دست آورد نکرده است تا در دو زمینه
در آن عجز  ،پس اگر (با وجود این دو نیرو) به چیزی نیز دست نیافته است

چیزی) را در اختیار داشته و (قدرت شناخت اینکه  و ناتوانی داشته است نه
  .اما آن را به کار نگرفته است

ی این نیز در طول تاریخ  حس خیرخواھی است که نتیجه ،حس دوم -۲
و » احکام«ای از  بشر این بوده است که مکاتب اخلاقی مجموعه

بینیم که یک  را به وجود آورند که برای مثال می» بایدھا و نبایدھا«
ھای اخلاقی یعنی بایدھا و ربوط به ارزشی فلاسفه م سوم فلسفه

                                           
 ». یعلوم تجرب«و  »یعلوم استدلال«مردم،  یرو به تعب -١
چیزی برای این حس مطرح  دانیم که برخی اوقات وقتی حتی خودمان نیز می -٢

تواند (که آن را حل کند) و به ھمین خاطر است که در حسرت آن  شود و نمی می
  دھد. گیرد (و به ھمین سبب) تحقیقاتی در آن زمینه انجام می قرار می
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نبایدھا بوده است که چه چیزی خوب است و باید انجام شود و چه 
 . چیزی خوب نیست و نباید انجام شود

دوستی است که در طول تاریخ  خواھی و زیباییحس جمال ،حس سوم -۳
با تمامی صُوَرش متنھی شده است و به ھمین خاطر است » ھنر«به 

  .ای از ادوار تاریخ وجود ندارد که انسان بدون ھنر باشد ورهکه ھیچ د
توان  پس چون این منشأھا در انسان حس و خصوصیت ھستند لذا نمی

 .داشته باشد اما از آن دریغ ورزد ھا توانایی متصور شد که انسان در آن زمینه
علوم تجربی و علوم  ،ھای اخلاقیارزش ،ھای ھنر یا ھرچه قدر در زمینه

  .را به کار نبردھا  آن استدلالی و جھانبینی توانایی و استعداد داشته باشد و
ھا متخصص ھستید و  فرماید که شمائی که در این زمینه اکنون قرآن می

به خصوص فلاسفه و ھنرمندان و  -اید  ھایتان را به کار بسته اندیشه
اینکه  برای - اید که تمام توانائی خویش را به کار بسته ...قانونگذاران و

ی علوم تجربی  جھانبینی و بینشی (کامل و جامع) کسب کرده و در زمینه
ھای اخلاقی به مکتبی  ی ارزش شناختی کامل به دست بیاورید و در زمینه

اکنون توجه کنید  ،ی فن و ھنر به نھایت برسید کامل دست یابید و در زمینه
در اینجا حتی  .وجود داردو ببینید که در این کتاب (یعنی قرآن) چه چیزی 

اند که  شود که دانشمندان و علمای قدیمی مسلمان گفته به این اکتفا نمی
ھمگی از اعجازھای مھم قرآن  ...فصاحت و بلاغت و خبر دادن از غیب و

  .ھستند
ی رنج بشر را  شود که بیایید و نتیجه فعلا در بخش جھانبینی گفته می

و جھانبینی و بینشی که قرآن عرضه ی جھانبینی) بیاورید  (در زمینه
 . کند را ھم بیاورید و با ھم مقایسه کنید می

فرھنگی به اصطلاح متمدّنانه حاکم نبوده است و  ،در عربستان آن زمان
بینیم که از تمام جھان منقطع بوده و در نتیجه از ھرگونه فرھنگی به  می
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از صوصیات که دور بوده است و یک انسانی در چنین شرایطی و با این خ

سالگی تا بیست و پنج سالگی مشغول چوپانی بوده و از صبح تا شب  دوازده
و در طول عمرش فقط دو بار به خارج  ١در دشت و صحرا قرار داشته است

ی موجود در  از مکه مسافرت نموده که آن ھم به خاطر بازرگانی بسیار ساده
ین کتاب را عرضه شخصی با این خصوصیات به یک باره ا .مکه بوده است

کند که در جھانبینی و بینش با آنچه که کل بشر عرضه کرده است قابل  می
مقایسه نیست دیگر لازم نیست گفته شود که این کتاب متعلق به خودش 

  .نیست چون بسیار ساده است
گفت که این کتاب  می ،اگر این انسان با آن خصوصیاتآنکه  تر عجیب

اما چون او راستگو بود و  .شدند عجب میمتعلق به خودم است مردم مت
گفت که این کتاب متعلق به خودم نیست و من در این زمینه چیزی به 

  .کنند مشرکان مکه سخنان او را باور نمی ،آیم حساب نمی
بینیم که قرآن به بسیاری از  می ٢ای احتیاط در بخش علوم تجربی با پاره

 .٣اشاره کرده است ،آن قوانینی که انسان به تازگی و به تدریج کشف کرده
 : فرماید برای مثال می

                                           
 برد.  بایست سخن گفتن را نیز از خاطر می که در این شرایطی حتی می -١
ھایی نیستیم که تصور کنیم  کنیم چون از آن می که ما (در این جا) فعلا احتیاط -٢

اند و به قانون  معقول بودن قرآن وابسته است به اینکه با این چیزھایی که ھنوز نظریه
گوییم  اند سازگار باشد و بلکه تعبیر ما ھمیشه در اینجا این است که می تبدیل نشده

ن است که به توحید و اشاره کرده است و آن ھم برای ایھا  بدان ھایی که قرآن آن
ھا استدلال داشته باشد، به صورت تدریجی بشر در حال کشف  آخرت و امثال این

ھاست. اولاً باید توجه داشته باشیم که نظریات را به عنوان واقعیات علمی در نظر  آن
 نگیریم و ثانیاً قرآن را نیز از دلالت عربی بودنش با زور کنار نزنیم. 

ببینید که من این (قانون) را دانسته « -با افتخار بگوید  –و آن ھم نه به این عنوان که  -٣
ھا اشاره کند. بلکه مانند آن است که (بیان این قوانین) را به  و به آن» ام و کشف کرده
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ۡ ٱ يَُ�وّرُِ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �َّهَارَ ٱ وَ�َُ�وّرُِ  �َّهَارِ ٱ َ�َ  لَ �َّ شب را بر «] ۵ :[الزمر ﴾لِ �َّ
  .»چدیپ یو روز را بر شب م ،روز

چون فِر و حلقه کردن انجام دھیم یعنی آن است که عملی ھم» تکویر«
پیچانی و ھم اجزایش را  چیزی را ھم می .در یک زمان دو کار را انجام دھی

فرماید شب را در روز و روز را در شب  پس زمانی که می .چسبانیبه ھم می
ضا این اقت ،٢شب به دور روز و روز به دور شب بپیچداینکه  و ١کند تکویر می

 . شودکند که زمین کروی باشد و الاً این عمل در زمینِ مسطح انجام نمی می
زمین کروی است و دیگر اینکه  ی بسیار ساده است بهپس این یک اشاره

و بسیاری دیگر  .آیدآن ھمه قیل و قال که در غرب انجام شد به وجود نمی
  .٣مکنیمیاز این مسائل وجود دارند که دیگر فقط به این یکی اشاره 

آن شخص با آن خصوصیاتی که « :گوییم پس در اینجا نیز اینگونه می
ھا ی دستگاهکند و تمام بشریت با ھمه گفتیم از علوم تجربی چنین بحث می

                                                                                           
 راند.  ھا سخن می آورد و و برای (اثبات یا بیان) چیزی دیگر از آن روی خود نمی

ای  نه که پیشتر ھم اشاره کردم) به منظور استدلال کردن برای مسئلهالبته (ھمانگو -١
شود) و نمایان است که کسی که این سخن را عنوان  دیگر (اینگونه قوانین بیان می

ببینید که « -با افتخار بگوید-کند، اینگونه چیزھا برایش چیزی نیست تا بگوید که  می
 »ام که (مثلا) زمین کروی است دهاین مسئله چقدر مھم است و من آن را درک کر

 پیچد و بالعکس. شود که روز به دور آن میچون برگی میچون شب ھم -٢
معجزة «اثر باقلانی، » إعجاز القرآن«توانند در این زمینه به کتبی چون  مندان می علاقه -٣

من بنت عبد الرح ئشةعااثر » الإعجاز البیاني للقرآن«، متولی الشعراویاثر شیخ » القرآن
تجلی قرآن در «، حکمت الحریریاثر دکتر » الإعجاز العلمي في القرآن الکریم«، الشاطئ

در پرتو  یاعجاز علم المعارف ةیردا«، عبدالرؤوف مخلص ھرویاثر استاد » عصر علم
 ی و... مراجعه کنند. (مترجم)دکتر محمد راتب نابلساثر » قرآن و سنّت
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تازه به مثلاً فلان و فلان چیز دست یافته و  ،و امکاناتی که در اختیار دارد
 . »کشف کرده است

در اینجا چیزی  .خیرخواھی مکاتب اخلاقیرسیم به بخش آثارحس  می
احکام  ،چون ھمانگونه که گفتیم .برای مقایسه در اختیار نداریم

را درک ھا  آن »قلب«یا » بصر«ھایی نیستند که  قرارداد از آن .اند قراردادی
قرارداد وجود خارجی ندارد و گفتیم که انسان یا با ھوس و آرزو برای  .کنند

ی تاریکی و کند که این نیز پوچ بوده و بر پایهمیخویش قرارداد ایجاد 
-تواند این قراردادھا را که عبارت تنھا کسی میاینکه  شود و یاجھالت بنا می

ایجاد کند که به چگونگی حرکت  ،اند از آشکار کردن مسیر حرکت انسان
 ،تمام اجزاء این عالم و حرکت سازگار با آن اجزاء و سازگار با خود انسان

گاھ بایست این (شخص اخیر) این مسیر را مشخص و  پس می .ی داردآ
 . آشکار کرده و آن احکام را صادر کند

نیرویی ندارد تا حکمی صادر  .پس انسان در این زمینه ھیچ چیزی ندارد
تواند با این  نمی -به تعبیر دیگر  -کسب کند و » باید و نبایدی«کرده و 

این موجوداتی که در برابر دیدگانش وجود معلوماتی (که در اختیار دارد) به 
بایست بر اساس علیّت باشد  که استدلال کردن میچون .دارند استدلال کند

علت است و چیزی برای دیگری معلول یا دو چیز  ،یعنی چیزی برای دیگری
 .کند بر دیگری استدلال وارد میھا  آن و با یکی ازاند  برای دیگری معلول

به ذھنش خطور کرد آن یکی نیز (به دنبال آن) ھا  آن زیعنی وقتی که یکی ا
دود نیز به ذھنش  ،بیند مثلاً زمانی که آتشی را می .کند به ذھنش خطور می

دودی را  ،زمانی که در روز .شود چون که دود از آتش ناشی می ؛افتد می
 . افتد چون که دود ناشی از آتش است آتش نیز به ذھنش می ،مشاھده کرد
ی علیت برقرار باشد تا شخص بتواند  بایست میان دو چیز رابطه پس می

استدلال خود را مطرح کند چون استدلال آن است که زمانی که چیزی به 
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برای این منظور باید تلازمی میان این  .ذھنش رسید او را به دیگری برساند
 . وی را به دومی برساند ،ھا آن دو برقرار باشد تا تصور یکی از

میان این معلوماتی که بصر و قلب قادر به  ،تر عنوان کنم این که گر سادها
» ارزش اخلاقی«و » باید و نباید«ھا احکام  ھایی که بدان درک آن است و آن

چرا؟ چون اگر ارتباط  .شود ارتباط علیت و معلولیت وجود ندارد گفته می
ه است در علیت و معلولیت وجود دارد پس آن موجود از قبل وجود داشت

ی  اگر رابطه .گذاشتن برای دیگری ھستی حالی که تو اکنون در حال شرط
بایست در دیگری ھم وجود  علیت و معلولیت در اولی وجود داشت پس می

داشته باشد پس دیگر چه نیازی به شرط تو است؟ پس مادامی که شرطی 
لاّ تا شود یعنی علت یا معلول آن یا چیزی دیگر نبوده است وا گذاشته می

داشت پس دیگر چه  زمانی که اولی وجود داشت باید این ھم وجود می
 . سر آخر آن را لغو نکنیاینکه  نیازی به شرط تو وجود دارد؟ یا

تواند حتی یک حکم را عرضه کند و در نتیجه ھر آنچه در  پس انسان نمی
که  -ھمگی بر اساس آن ھوس متزلزل  ،مکاتب اخلاقی بشری وجود دارند

بوده و آن بر  - ١رای بعد از چیزی دیگ برد و لحظه ون از چیزی لذت میاکن
  .تاریکی و جھالت مبتنی است

پس بشر در این بخش چیزی ندارد تا آن را با قرآن مقایسه کنیم و قرآن 
کند  ھا و احکام بایدھا و نبایدھا را عرضه می نیز زمانی که اخلاقیات و ارزش

کنم تا اعتراض شود  را مطرح میھا  آن تدلالفرماید که من بر اساس اس نمی
 » کردن است؟! این از کجا راه استدلال«که 

                                           
و امروز برایش خوشایند است که در آمریکا شراب را تحریم کند و فردا برایش  -١

خوشایند است که آن را حلال کند. امروز برایش خوشایند است که زنا را تحریم کند 
 و فردا برایش خوشایند است که زنا را حلال کند و... . 
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کند که (صادر کردن احکام) مخصوص کسی است که  بلکه بیان می
ی اجزای این جھان را مشاھده  علمش محیط بوده و تمامی حرکات ھمه

انسان  داند که این حرکات در این لحظه و در این مقطع برای کند و می می
به این صورت عجز  .نسبت به حرکات تمام موجودات این عالم سازگار است

 . شود کامل انسان در این زمینه ثابت می
ی فن و ھنر نیز (باید توجه داشت که) در آن عصری  ھم چنین در زمینه

فصاحت و «ترین فنی که آن مردمان داشتند  قوی ،که قرآن نازل شد
رب به اوج فصاحت و بلاغت رسیده بود و زمانی در آن زمان ع .بود ١»بلاغت

 ،(چون) شاعران از شرم قرآن ،بازار آن نیز تعطیل گشت ،که قرآن نازل شد
 ،ای خورد که شاعران گفتند و اصولاً سرودن شعر چنان ضربه دیگر شعر نمی

قرآن نیز بسیار ساده  .این بار با الھام از قرآن سرودن شعر را آغاز کردند
 ،است ج گویید که این (قرآن) کلام محمد مگر شما نمی« :فرمود میسخن 

ٓ ﴿ پس این ھمه قیل و قال برای چیست؟! بیائید و سه جمله ھم چون  إِ�َّا
 ۡ�

َ
» ای چون آن بیاورید و خود را نجات دھید! و سوره﴾ ١ ثرََ كَوۡ لۡ ٱ كَ َ�ٰ طَيۡ أ

دانستند که  بودند و می -زیرک نه به معنای حقیقی  -ھم زیرک ھا  آن اما
توانند انجام دھند و برای ھمین بود که آن ھمه حالات و  این کار را نمی

دردسرھا را برای خودشان ایجاد کردند و نھایتاً ھم از بین رفتند و دنیا و 
  .آخرت خویش را ھم از دست دادند

یکی از آن کارھای حکیمانه پروردگار این است که حرکت این عالم را 
لغت عربی به اوج  ،کند که کمی قبل از نزول قرآن زی میری طوری برنامه

                                           
ده و نامأنوس فصاحت ناظر است به ظاھر کلام، یعنی کلمات در سر جای خود بو -١

نباشند. بلاغت ھم ناظر بر روح و معنا است، یعنی سخن سرِجای خودش بیان شده 
 باشد. 
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کند که  ای برنامه را تنظیم می خود برسد و پس از آن نیز به گونه
را آورده و پایگاه دعوتی را  ÷اسماعیل ،در زمانی معین پسرش ÷مابراھی

ایجاد شوند تا این ھا  آن در این سرزمین متروک بسازد که امتی پس از آن از
به سخن گفتن به زبان عربی کنند و به تدریج این لغت و زبان امت شروع 

تکامل پیدا کند تا کمی قبل از نزول قرآن به اوج خود برسد که زمان 
 . ی مشھور است آن ھفت قصیده ،١»معلقات سبعه«سرودن 

                                           
ی  مشھور از شاعران فصیح و بلیغ عرب که از روی تفاخر بر دروازه ی نام ھفت قصیده -١

در کتاب . کعبه آویخته بودند تا مردم ھر دیار با ورود به مکه آن را مشاھده نمایند
معلقات سبعه چنین  ی درباره ٩٢و٩١نگارش دکتر معین ص» پیکر نظامیھفت «

ھفت قصیده از ھفت شاعر مقبول ، عرب بر آن است که در عھد جاھلیت«: آمده است
ھمگان بود و آن ھفت بر جمیع اشعار دیگر شاعران رجحان داشت و در حقیقت 

ی کعبه  بر خانه، را نوشتهھا  آن از این رو، معرّف روح و نشاط حیات عرب بود
 . »اند را معلقات سبع و گاه سبع طوال نامیدهھا  آن آویختند و بدین سبب

 : اند ی معلقات قرار گرفته از جمله اشعار شعرا که جزء سبعه
 : ی وی با مطلع زیر است امرؤ القیس بن حجر کندی که معلقه: یک

ـــزل ـــب ومن ـــری حبي ـــک مـــن ذك ـــا نب  قف
 

 بســــقط اللــــوی بــــين الــــدخول فحــــوم 
 

تا به یاد یارِ سفر کرده و سرمنزلِ او در ریگستان ، ای درنگ کنید لحظه، ھمسفران«
 . »میان دخول و حَومَل بگرییم

 : وی با مطلع زیر است ی زھیربن ابی سلمی که معلقه: دو

ـــــــــــمِ  لَّ كَ ْ تَ ـــــــــــةٌ لمَ نَ فىَ دِمْ ــــــــــنْ أُمِّ أَوْ  أَمِ
 

ال  اجِ فَ رَّ ةِ الــــــــــدُّ انَ مَ ــــــــــوْ ــــــــــمِ ـبِحَ تَثَلَّ  مُ
 

یار عزیز ، اَوفیام  ھای ای از خانه آیا در سرزمین درشتناک درّاج و متثلم ھیچ نشانه«
 . »نیست که با او سخن گفته باشد؟، من
 : ی زیر حارث بن حلزه الیشکری البکری با مطلع معلقه: سه

ـــــــــــــــماءُ  ـــــــــــــــا أَسْ تْنَـــــــــــــــا بِبَينِهَ نَ  آذَ
 

اءُ   ـــــــــوَ ـــــــــهُ الثَّ نْ ـــــــــلُّ مِ مَ بَّ ثـــــــــاوٍ يُ  رُ
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گویی خطاب به بشر گفته شده  ،رسد زمانی که (لغت عرب) به اینجا می
ی فن ھرچه نیرو و توان خود را به کار  های بشری که در زمین«است که 

ی  ترین نیروی خود را در زمینه ای عربی که بزرگترین و بیش ای! و گرفته
ای و دیگر از این بیشتر  ای! تا اینجا آمده فصاحت و بلاغت به کار بسته

و  .اکنون (این سخنان که قرآن نام دارد) را گوش کن .توانی پیش بروی نمی

                                                                                           
چه بسا کسانی که اقامتشان ملالت انگیز . از ما جدا خواھد شد اسماء گفت که«

 . »شود؟ اما مگر کسی از اسماء ملول می. باشد
گشت و از شعر سرودن دست  جلبید بن ربیعه (که از اصحاب رسول الله : چھار

 : ی زیر کشید) با مطلع معلقه

ـــــــا ـــــــا فمقامه ـــــــديار محله ـــــــت ال  عف
 

ــــــــدَ غولهــــــــا فرجامهــــــــا  بَّ أَ  بمنــــــــی تَ
 

گذشتند و آنجا که مدتی درنگ  آرمیدند و می آنجا که لختی می، ھای باران خانه«
بر ، دریغا در سرزمین مِنی. ویران گردیده و آثارشان محو شده است، کردند می

 . »نیستھا  آن دیگر اثری از، ھای غَول و رِجام ی کوه دامنه
 :ی زیر عمرو بن کلثوم با مطلع معلقه: پنج

ـــــــــبَّي  يناألا هُ ــــــــبَحِ نِكِ فاصْ ــــــــحْ  بِصَ
 

ينا  رِ ـــــــــدَ ــــــــــمورَ الأنْ ي خُ ــــــــــبْقِ  ولا تُ
 

دیده از خواب بگشای و از سبوی خویش جام از ، ھنگام صبوح است، ای ساقی ھان« 
 . »باده پر کن و شرابِ اَندرین را از ما دریغ مدار

 : ی زیر طرفه بن العبد با مطلع معلقه: شش

ــــــةِ  قَ ْ ـــــــلالٌ بِبرَ ـ ـــــــولة أَطْ ــ ـــــــَدِ لخِ ـم هْ  ثَ
 

ـــدِ   يَ رِ الْ ـــاهِ ــــمِ في ظَ ــ شْ وَ ـــاقي الْ بَ ـــوحُ كَ لُ  تَ
 

ھایی بر پشت دست نمایان  آثار خیمه و خرگاه خَوله مانند خال، در سنگلاخ ثھمد«
 . »است
 :ی زیر عنتره بن شداد العبسی با مطلع معلقه: ھفت

ـــــتردم ـــــن م ـــــعراءُ م ـــــادر الشُ ـــــل غ  ه
 

 أم هـــــل عرفـــــت الـــــدار بعـــــد تـــــوهم 
 

آیا پس از ، شاعر شوریدهای  ای ھست که شاعران آن را نسروده باشند و تو نغمهآیا « 
 . (مترجم)» سرمنزلِ محبوب را شناختی؟، آن ھمه سرگردانی



 اثبات وجود خدا   ٧٢

 

این کلام  ،بیند که اصلا قابل مقایسه نیست کند و می زمانی که گوش می
 . تواند سخن بگوبد کجا و آن یک کجا! دیگر از شرم نمی

معلوم است که پس از آن (برھه از زمان) دیگر کمالی باقی نمانده است 
تقصیری  ،دیگر سیر نزولی پیدا کنداینکه  اما .که لغت عربی بدان نائل شود

بیشتر مشغول علومی چون آنکه  ند و علما به دلیلا است که مسلمانان داشته
گرفتند  (لغت عربی) را فرا می ،بایست در آن حد شدند می ...فلسفه و کلام و

 . رود دانیم که از آن فراتر نمی البته می
دیگر عرب از آوردن و  ،وقتی در آن زماناینکه  اما چیزی که عجیب است

غت درمانده شد پس از آن سرودن چیزی ھم چون قرآن در فصاحت و بلا
بینیم که سیر نزولی خود را آغاز کرد واگر بخواھد دوباره به فصاحت و  می

ای چون قرآن است) تصور  بلاغتی برسد که چنان چیزی را (که آورده سوره
بایست در خدمت قرآن  یعنی می .بایست شاگرد قرآن باشد کند این بار می

پس نمایان است که شاگرد  .دعلوم فصاحت و بلاغت خویش را نگارش کن
  .قرآن (در مقابل آن) چه وضعی خواھد داشت

ھا بخش فصاحت و بلاغت قرآن است که در گذشته نیز مطرح  این
این  -اگر مختصر بیان کنیم  - ١اند اما بخش آھنگ و موسیقی قرآن شده

                                           
 /که بسیار مفصل بوده و متاسفانه زیاد روی آن کار نشده است و (تنھا) سیدقطب -١

تصویر فنی قرآن (مطالبی) نگاشته است و مبدأ آن را بنا نھاده  ی مقداری در زمینه
 (مؤلف). است

اند که  به کار برده /را جناب استاد »یقیآھنگ و موس«طوریکه معلوم است کلمات 
 به دلایل مختلف یو برخ، استعمال آن دراینجا بحیث یک مصطلح لغوی بوده است

بھتر ھم  آن ولی با. ینندب ینم ی درآناشکال یگرد یبرخ یدانند ول ینم یستهشاآن را 
تا با  قرآن یو زمزمه دلربا ینو دلنش یواخوش و لحن ش ینوا :...است که گفته شود

 (مُصحح). موسیقی معروف اشتباه گرفته نشود



 ٧٣   ترین دلیل)  دلیل وحی (پربرکت

 

ی آھنگ شناسی و ارتباط  است که اگر بشریت تمام نیروی خود را در زمینه
چه آھنگی با روان انسان سازگار بوده و کدام اینکه  با انسان و درکآھنگ 

رسند که تنھا آھنگِ  نھایتا بدان نتیجه می ١به کار گیرد ،یک سازگار نیست
قرآن است که سازگاری کاملی با روان بشر دارد و ھر آھنگ دیگر تنھا 

ه کمالش در نزدیک بودنش به آھنگ قرآن است و به تناسب نزدیک بودن ب
 . آھنگ قرآن کمال داشته و به تناسب دوری از آن نیز دارای نقص است

 .دارای آھنگی (ویژه) نیز است ،آھنگ قرآن ھمراه با سازگاری با معانی
چون  ،»الناس«ی  بینیم (مثلاً) در سوره کنم که می ای کوتاه می فقط اشاره

برای گفتن  ی وسوسه است و وسوسه ھم عبارت است از آھسته سخن مسأله
عُوذُ  قُلۡ«چرا نفرمود  .کننده است کلمات خود سوره وسوسه ،فریب مردم

َ
 أ

اسِ ٱ بِرَبِّ   . وجود دارد؟ چون ھدفی در اینجا »* ملکھم إلھھم لنَّ

عُوذُ  قلُۡ ﴿
َ
ِ  مِن ٣ �َّاسِ ٱ هِ إَِ�ٰ  ٢ �َّاسِ ٱ مَلكِِ  ١ �َّاسِ ٱ برَِبِّ  أ ّ�َ 

ۡ ٱ ِيٱ ٤ نَّاسِ �َۡ ٱ وَاسِ وسَۡ ل  �َّاسِ ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  ٥ �َّاسِ ٱ صُدُورِ  ِ�  وسُِ يوُسَۡ  �َّ
م کو حا کبه مال  .  برم به پروردگار مردمان یپناه م :بگو« .]۶-۱ :[الناس ﴾٦

ه واپس ک یگر از شر وسوسه  .به معبود (به حقّ) مردمان  .) مردمانی(واقع
شتن را در یو خو یبخواھ کمکاز خدا  ،شدن بر او رهیچ یرود (اگر برا یم

مردمان به وسوسه  یھا نهیه در سکاست  یگر وسوسه .)یپناھش دار
ھا و واجبات  یخوب کو گناه و تر یزشت یشان را به سویپردازد (و ا یم
 . »ھا ھا و انسان ی) از جنّ یمردمان یھا نهی(در س .خواند) یم

یا  .بینیم کلمات ھمگی در حال وسوسه کردن ھستند ھمانگونه که می
ختم » الف«آیات ھمگی به  ،ی نجم که در ابتدای این سوره مثلاً در سوره

                                           
کنم و دیگران بروند و آن را آزمایش  این ادعایی است که به صورت قاطع عرض می -١

 کنند. 



 اثبات وجود خدا   ٧٤

 

شود و حالتی از لطافت در آن  در اینجا به نرمی ادا می» الف« .شوند می
ی کند که عقیده وجود دارد و آن ھم در اینجا به این موضوع استدلال می

ه است و ) بر پایه و اساس توحید بنا نھاده شدج این داعی (یعنی پیامبر
(خداوند  .پایه نیست ی شما که بر مبنای ھوی و ھوس است بی مانند عقیده

ھا را  سرانجام و پایان کار انسان ،کند در این سوره) موضوع را بازتر می
ھای غلط کسانی که در برابر این دعوت حق  گیری به موضع ،کند بررسی می

کند) و تا زمانی که  میپردازد و از این قبیل مطالب (را مطرح  ایستند می می
کند  اتمام حجت می .کند ختم می» الف«کند نیز آیات را به  اتمام حجت می

–چونان شخصی که خطری را مشاھده کرده که نزدیک است روی دھد و 
دود  سیلابی عظیم در حال نزدیک شدن است و وی با دستپاچگی می -مثلاً 

 : سیلابی عظیم در راه استای مردم! کنار بروید که  گوید که و نفس زنان می

زفِتَِ ﴿
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن لهََا سَ لَيۡ  ٥٧ زفِةَُ �ٱ أ  .]۵۸-۵۷ :[النجم ﴾٥٨ َ�شِفَةٌ  �َّ

تواند آن را ظاھر و  یس نمک چیجز خدا ھ  .ده استیگرد یکامت نزدیق «
 . »ندکدار یپد

 ،کند که در این نمونه پس از اتمام حجت ھا نیز نمایان می حتی خود لفظ
دود تا به دیگران خبر  خطر در حال نزدیک شدن است و شخص با عجله می

ةُ «ی  حتی کلمه .دھد فَ یعنی خطری که زمان زیادی (برای رھایی از آن)  »الآزِ
 . باقی نمانده است و وقت تنگ است و نزدیک است که دیگر گرفتار شوند

ن را بیان کرد و مشاھده کرد که کسی به آن سخناھا  این زمانی که
رود و  ای می خود با حالتی از آسودگی و نگرانی به گوشه ،کند توجھی نمی

فمَِنۡ ﴿ :گوید ی خود را انجام داده است می چون وظیفه
َ
 دِيثِ �َۡ ٱ ذَاَ�ٰ  أ

نتُمۡ  ٦٠ كُونَ َ�بۡ  وََ�  حَكُونَ وَتضَۡ  ٥٩ جَبُونَ َ�عۡ 
َ
 .]۶۱-۵۹ :[النجم ﴾٦١ مِدُونَ َ�ٰ  وَأ



 ٧٥   ترین دلیل)  دلیل وحی (پربرکت

 

د و یخند یا میو آ  د؟ یافت ید و در شگفت مینک ین سخن تعجب میا از ایآ  «
 . »د؟یبر یبسر م یوسته در غفلت و ھوسرانیا پیو آ  د؟ ینک یه نمیگر

ھای  خورد که چرا این ھشدار را قبول نکردند و نھایتاً در آیه حسرت می 
ھا  آن گذارد (و ی برایشان نمی»نون« ،کند سخنانی که دیگر بیان می ،اخیر

  .کند) را حذف می
در آخر به تدریج و  ١ھا در برخی سرودھا و موسیقی -بلاتشبیه-مثلاً 

 شود تا آھسته آھسته صدای موسیقی و آواز را کم کرده و کمتر و کمتر می
 : در این جا .رود در آخر با کمترین صوت از بین میاینکه 

ْ �ۡ ٱوَ  � �﴿ ن است خدا را یه چنکنون کا«] ۶۲ :[النجم﴾ ٦٢ ۩بُدُوا
 . » دید و او را بپرستینکسجده 

خواھد  در آن اثنا که میاینکه  مثل .شود آورده می» نون«بدون » واو«که 
چون دیگر قابل بحث  ،رساند آن را به آخر نمی ،سخنانش را به پایان برساند

  .رود را رھا کرده و میھا  آن کردن نیست و
چھار زمینه که بشر تمام توان و این قرآن است با این خصوصیات در این 

و شخصی با  .نیروی خود را به کار گرفته است (و نتوانسته با آن مقابله کند)
آن خصوصیات (یعنی پیامبری امّی و درس نخوانده) این قرآن را آورده 

شود تصور کرد که تمامی بشریت به خاک پای چیزی که بشری  آیا می .است
سواد و دانش ھا  آن ی یک ھزارم اندازهکه او ھم حتی شاید به  -دیگر 

 . نرسند؟! ،آورده -دانسته است  تجربی نمی
                                           

اند که  به کار برده /را جناب استاد »یقیآھنگ و موس«طوریکه معلوم است کلمات  -١
 به دلایل مختلف یو برخ، استعمال آن در اینجا بحیث یک مصطلح لغوی بوده است

بھتر ھم  آن ولی با. ینندب ینم ی درآناشکال یگرد یبرخ یدانند ول ینم یستهشاآن را 
تا با  قرآن یو زمزمه دلربا ینو دلنش یواخوش و لحن ش ینوا :...است که گفته شود

 (مُصحح). موسیقی معروف اشتباه گرفته نشود



 اثبات وجود خدا   ٧٦

 

این قرآن «پس معلوم است که راھی جز تسلیم در مقابل این گفته که 
و  .شود ای دیگر غیر از آن عایدمان نمی نداشته و نتیجه» کار بشر نیست

جودات دیگر) معلوم است که غیر بشر (یعنی مو ،زمانی که کار بشر نباشد
 : تر از بشر اند نیز پایین

 ز جایی که رسـتم گریـزد ز جنـگ
 

 نــه کــاووس مانــد نــه پــور پشــنگ 
 

از طرفی  .کند ھاست که ما را به مومن بودن به وجود خدا وادار می این
چرا؟ چون در اینجا در یک زمان ھم  .ترین دلیل است این دلیل اخیر پربرکت

شود و  خداست و ھم وجود خود خدا ثابت میشود که قرآن کلام  اثبات می
ھم آخرت و ھم به طور کلی تمام مضامین قرآنی که در قرآن  ،ھم رسالت

  .ماند اثبات شده است و فقط تسلیم شدن به قرآن باقی می
در نتیجه انسانی لازم است که زیرک بوده و تسلیم شود و پس از آن 

یعنی دارای چه اسماء و  دھد که خدا چگونه است؟ قرآن برایش توضیح می
شود و حوادث آخرت چه چیزھایی  صفاتی است؟ آخرت چگونه اثبات می

ھستند؟ خصوصیات رسالت چگونه است؟ و به ھمین ترتیب ملائکه و جن 
کند و ھر آنچه که  ی زندگی ھر آنچه بخواھد عرضه می از بینش و برنامه ...و

سوی کمال بدان نیاز بشر به عنوان بشر در این سرزمین برای حرکت به 
آنکه  ماند می .توان) در این قرآن به دست آورد ھمگی را (می ،داشته باشد

قرآن ھر چیزی که به  .بدان گوش فرا دھد و با سمع به حضور قرآن بیاید
گوید آن را درک کرده و تسلیم شود و آن را راھنمای خویش در  وی می

 . شود ز سوالات پاسخ داده میکه با این مورد به بسیاری ا ،زندگی قرار دھد
 



 

 
 اثبات وجود آخرت از طریق دلیل وحی

اکنون که به اینجا رسیدیم و اثبات شد که این قرآن (از جانب چه کسی 
دلیل منطقی «گویند  پاسخ سوالاتی که می ،و) دارای چه خصوصیاتی است

 . گیریم را با کمک و راھنمائی قرآن می» برای اثبات وجود آخرت چیست؟
ی بیان  یکی در زمینه .آورد قرآن در دو زمینه برای آخرت استدلال می

 . واجب استاینکه  و دیگری در ١امکان آن
کسی که به وجود  .شود اولی در سه بخش برایش استدلال مطرح می

یا نزد خدا اشکالی  :اطر یکی از این دو چیز استآخرت معتقد نیست به خ
ذات عمل (آخرت) اینکه  وجود داشته باشد و او عاجز و ناتوان باشد و یا

 . نشدنی باشد ،شدن مردگان یعنی زنده
ھا  آسمان کسی که این چنین :فرماید خداوند برای اولی می ،ی اول در پله

دیگر امکان تصور محدودیت آیا  ،و زمین با آن ھمه عظمت را آفریده است
زنده  ،را بیافریندھا  آن برای قدرتش وجود دارد؟ پس معلوم است کسی که

وَ ﴿ :کردن امثال شما برایش بسیار ساده است
َ
ِيٱ سَ لَيۡ  أ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ٰٓ  دِرٍ بَِ�ٰ  ضَ �ۡ� ن َ�َ

َ
ٰ �َۡ ٱ وَهُوَ  بََ�ٰ  لهَُم� مِثۡ  لقَُ َ�ۡ  أ ا یآ « ]۸۱ :[یس ﴾٨١عَليِمُ لۡ ٱ قُ �َّ

 کخا یھا قدرت ندارد (انسان ،ده استین را آفریو زمھا  آسمان هک یسک
ند) چرا کن یتواند چن ی! (میند؟ آریافریخودشان ب ۀشده را دوباره) به گون

گاه و دانا استیه او آفرک  . » دگار بس آ

است پس این آیه بیانگر این موضوع است که قدرت خداوند بسیار وسیع 
 . گیرد ی قدرتش قرار می که این نیز (یعنی زنده کردن مردگان) در سیطره

                                           
 یعنی چیزی شدنی است و ممتنع نیست.  -١
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 ،مگر مسأله :فرماید شود و می ای نزدیکتر می درجه ،ی دوم در مرحله
موضوع حیات دادن به مردگان نیست؟ کسی که بتواند با باراندن باران این 

ت حیات بدھد زمین مرده را دوباره زنده گرداند و به این ھمه گیاه و درخ
حیات است و زمانی که  ،تواند به انسان نیز حیات ببخشد؟ حیات پس آیا نمی

نوع دیگر را نیز به ھمین ترتیب  ،توانایی ایجاد نوعی از آن را داشته باشد
 . تواند بیافریند می

ِيٱ﴿ جَرِ ٱ مِّنَ  لَُ�م جَعَلَ  �َّ  ٱ لشَّ
َ
ه ک یآن ذات  «] ۸۰ :[یس ﴾...�ناَرٗ  َ�ِ خۡ ۡ�

 . »ده استیافریشما آتش ب یبرا ،درخت سبز از

برای دلیل اول چنین » ق«ی  و در جاھای بسیاری چون سوره
 : فرماید می

فلََمۡ ﴿
َ
ْ ينَظُرُوٓ  أ ٓ ٱ إَِ�  ا مَا ٰ  هَاَ�ٰ بنَيَۡ  فَ كَيۡ  َ�هُمۡ فَوۡ  ءِ لسَّ  فُرُوجٖ  مِن لهََا وَمَا هَاوَزَ�َّ�َّ

 ٱوَ  ٦
َ
لۡ  هَاَ�ٰ مَدَدۡ  ضَ �ۡ�

َ
� ِ�َ رََ�ٰ  �يِهَا نَاقَيۡ وَ�

َ
 ٧ بهَِيجٖ  �زَوۡ  ُ�ِّ  مِن �يِهَا نَابَتۡ وَأ

ةٗ َ�بۡ  نيِبٖ  دٖ َ�بۡ  لُِ�ِّ  رَىٰ وَذكِۡ  ِ�َ نون سر بلند کا آنان (تایآ   «  ]۸-۶ :[ق ﴾٨ مُّ
م و یا ردهکه ما چگونه آن را بنا کاند  ستهیاند و) به آسمان ننگر ردهکن

 ،میا دهین را گسترانیو زم   ؟ ستیدر آن ن یافکچگونه خلل و شیم و ھیا آراسته
اه یو از ھر نوع گ ،میا ندهکرا فرو اف یم و پابرجائکمح یھا وهکو در آن 

م) به یا دهیھا را آفر نی(ھمه ا  . میا اندهیبخش در آن رو ز و مسرتیانگ بھجت
ه بخواھند ک یار(ک بندگان توبه یدن به جملگیبخش یدارینش و بیمنظور ب

 . »دگارشان برگردند)یآفر یبه سو

این برای دلیل اول است که خصوصیات آسمان و زمین ملاحضه شود و 
 . تواند آن کارھا را نیز انجام دھد ی آن درک کند که خدا می انسان به وسیله

 : فرماید برای مورد دوم می
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﴿ َ�ۡ ٓ ٱ مِنَ  اوَنزََّ مَا ٓ  ءِ لسَّ َ�ٰ  ءٗ مَا � رَٗ� مُّ
َ
ٰ  ۦبهِِ  نَابَتۡ فَأ  ٩ صِيدِ �َۡ ٱ وحََبَّ  تٖ جَ�َّ

َّهَا تٖ باَسَِ�ٰ  لَ �َّخۡ ٱوَ  حۡ  عبَِادِ� لّلِۡ  اقٗ رّزِۡ  ١٠ نَّضِيدٞ  عٞ طَلۡ  ل
َ
يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبهِِ  نَايَيۡ وَأ ۚ تٗ مَّ  لكَِ كََ�ٰ  ا

 . ]۱۱-۹ :[ق ﴾١١ رُوجُ �ُۡ ٱ

ھای  ھا و دانه باغ ،ی آن وسیله و آب پربرکتی از آسمان نازل کردیم و به« 
ھای متراکمی از  و نیز درختان بلند خرما که خوشه .رویاندیم دروکردنی
زمین مرده را زنده  ،و با آن آب پربرکت .تا روزی بندگان باشد .میوه دارند

   . »گونه است بیرون آمدن (از گورھا نیز) ھمین .ساختیم
 .کند این تعبیر بسیار عجیب است و آن را بسیار ساده می ،در نتیجه

با این آب سرزمینی مرده را زنده کردیم و بیرون آمدن شما از فرماید که  می
نام » احیاء«از آن (زنده شدن سرزمین) به عنوان  .گونه است قبر نیز ھمین

یعنی دیگر به  .»بیرون آمدن«برد و از این (زنده شدن مردگان) به عنوان  می
ه شد کند که به زمین حیات داد قدری ساده شده است که در اینجا بیان می

وقتی که ثابت شد که حیات وجود دارد فقط  .آئید اما شما فقط بیرون می
کسی که بتواند این کار (یعنی  .ماند بیرون آمدن شما از قبور باقی می

  .ی عمل بپوشاند تواند به آن یکی ھم جامه کردن زمین) را انجام دھد می زنده
 :فرماید که میشود و این است  به طور کامل نزدیک می ،ی سوم در پله

را خلق کردیم و ھیچگاه از آفرینش شما عاجز و ناتوان ھا  آن خوب اکنون
 : توانیم شما را زنده کنیم ایم پس دوباره می نگشته

َ�عَييِنَا﴿
َ
ِ  أ  ٱ قِ لۡ �َۡ ٱب

َ
لِ� ۡ�  نَاخَلَقۡ  وَلقََدۡ  ١٥ جَدِيدٖ  قٖ خَلۡ  مِّنۡ  سٖ لبَۡ  ِ�  هُمۡ  بلَۡ  وَّ

قۡ  نُ وََ�ۡ  ۖۥ سُهُ َ�فۡ  ۦبهِِ  وسُِ توُسَۡ  مَا لَمُ وََ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ
َ
ۡ ٱ لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ  ١٦ وَرِ�دِ ل

ۡ ٱ َ�تَلَ�َّ  إذِۡ  مَالِ ٱ وعََنِ  مِ�ِ ۡ�َ ٱ عَنِ  مُتَلَقّيَِانِ ل ا ١٧ قعَيِدٞ  لشِّ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فظُِ يلَۡ  مَّ
يۡ  آفرینش نخستین عاجز و آیا مگر ما از « .]۱۸-۱۵ :[ق ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ  هِ َ�َ

) بلکه آنان باز ھم نسبت به آفرینش نو (و دوباره) در ؛درمانده شدیم؟ (ھرگز
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ھای نفس او را  ایم و وسوسه انسان را آفریده ،راستی ما و به .شک و تردیدند
ی  گاه که آن دو فرشته آن .تریم و ما از رگ گردن به او نزدیک ؛دانیم می

کنند (و  ھایش را) دریافت می ھا و بدی نیکی ،نشسته در راست و چپ (آدمی
نگھبانی  ،آورد مگر آنکه نزدش (انسان) ھیچ سخنی بر زبان نمی .نویسند) می

 . »(برای نوشتن آن) حضور دارد

مگر از آفرینش نخستین شما درمانده و عاجز بودیم؟ خوب این شمائید 
 . ا زنده گردانیمتوانیم (پس از مرگتان) دوباره شما ر ایم پس می که آفریده

(خواھد دید) که ھر روز و ھر  ،و اصولا اگر انسان تفکر کند و به یاد آورد
میرند؟  به راستی ھر لحظه چند سلول زنده در بدنش می .لحظه قیامت است

گیرند؟ و ھر  شوند و حیات می و چه قدر مواد غذایی به سلول تبدیل می
 دھد؟  درختان روی میی) حیات در مورد گیاھان و  لحظه چقدر (چرخه

کنند  زندگی می ١از طرف دیگر مگر خود و اطرافیانش که در آن چینه
نبودند که  ...ھایی ھستند که قبلا بودند؟ مگر خاک و کود حیوانی و ھمان

فرماید به  انگارند که ھمانگونه که خداوند می اکنون خود را چنان مھم می
بِ یخَصِ « ای اسباب  که پارهاند  قدر جسارت یافتهآن  ،اند تبدیل شده ٢»نٌ یمٌ مُّ

چه «گویند که  پوسیده را به دست گرفته و (و با حالتی تمسخر آمیز) می
 »را زنده کند؟ھا  این کسی وجود دارد که بتواند

ھیچ کدام از  ،آخر خودش از چه چیزی آفریده شده است؟ صد سال پیش
وجود  ،پردازند می این کسانی که رشید و تنومند روی زمین به گشت و گذار

 . اند جانی به اینجا رسیده از بیھا  آن ی نداشتند و ھمه
کند که ھم این کار (یعنی زنده کردن  این موضوع را اثبات می ،این دلائل

ی  این از مبحث زمینه .مردگان) شدنی است و ھم او قدرت این کار را دارد
                                           

 ردیفی از دیوار گلی. (مترجم) -١
  ).٤ی نحل، آیه:  (سوره دشمن آشکار -٢
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 . بیان امکان
ه امکان دارد چیزی ممکن ی وجوب آخرت باید گفت ک و اما در زمینه

فرماید  اما قرآن می .بودن آن وجود نداشته باشد باشد اما لزومی بر واجب
 : نخیر! با چند شرط لزوم پیدا خواھد کرد

 : آنچه در مورد برھان نظم بیان کردیم که :یک

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٢خَلقََ فَسَوَّىٰ  �َّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ ذاتی که « ]۳-۲[الأعلی:  ﴾٣قَدَّ
و ذاتی که (سعادت و شقاوت را) مقدر کرد و  .آفرید و منظم و مرتب ساخت

  .»ھدایت نمود
دار بودن این عالم مطرح شد که ھرچیزی با کمّیت  یعنی در اینجا جھت
در جھتی خاص برای رسیدن به مقصدی مشخص  ،و کیفیت و قدرتی معین

  .دار استپس این عالم جھت .کند حرکت می
داری افتاده و بدون ھیچ مقصدی بماند و  باره از جھت به یکآیا امکان دارد 

داری که این عالم پس از مدتی نیز قیامتی به دنبال آن به وقوع نپیوندد؟ جھت
 . ی آن نفی قیامت است سازگار نیست جھت بودنی که لازمه دارد در برابر بی

 .دارای تقابل استکنیم  می ھر چیزی را که در این عالم مشاھده :دو
و » ذکر و انثی« ،»سماء و ارض« ،»شمس و قمر« ،»لیل و نھار«برای مثال 
 : به طور کلی

رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  جَۡ�ِ زَوۡ  نَاخَلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  وَمِن﴿ و « ]۴۹ :[الذاریات ﴾٤٩ تذََكَّ
 . »از ھر چیزی دوگونه آفریدیم تا پند بگیرید

موجود وقتی با ھم جمع ی زوج در قرآن به معنای آن است که دو  کلمه
ای  یعنی (فرضاً) این چند درصد از پاره .مکمل یکدیگر میگردند ،شوند می

خصوصیات را دارا است و دیگری ھم چند درصد و با ھم جمع شده و مکمل 
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و قرآن برای ھرچیز دیگری  ١.نماید شوند و کمالی از آن حاصل می ھم می
 . فرماید که بدین صورت است ھم می

-ھا  شود که در این انسان یا نمیتقابل در ھر چیزی وجود دارد؟ آآیا این 
تقابلی وجود داشته باشد؟ یعنی دو نوع سرانجام  -نظر به سرانجامشان
 وجود داشته باشد؟ 

فرماید که شما به شخصیت و نفس  شود و می قرآن از این ھم نزدیکتر می
زمانی که این  .استخود نظری بیفکنید که فجور و تقوا به شما الھام شده 

با آن خصوصیات که به خود  ،انسان که عبارت است از آن شخصیت و روح
راه  ،راه حق و راه باطل ،گرفته است که دو نوع خصوصیت یعنی فجور و تقوا

خیر و راه شر به او الھام شده است آیا امکان دارد الھام شدن و نشان دادن 
 بدون نھایت و بدون سرانجامی باشد؟  ،آن

اینکه این موارد به او الھام شده است و امکاناتی در اختیارش قرار دارد 
 مشخص است که ،این راه را طی کرده و آن یک را طی نکنداینکه  برای

یعنی آن کس که راه  .کند را اقتضا میھا  آن وجودِ روزی برای بررسیھا  این
را انتخاب تقوا را برگزیده است سرانجامی داشته باشد و آن کس که فجور 

 . ه است سرانجام دیگری داشته باشدکرد

ٮهَٰا﴿ لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
ٮهَٰا ٨فَ� فۡلحََ مَن زَ�َّ

َ
 ٩قدَۡ أ

ٮهَٰا و به آن  ی،و سوگند به نفس آدم« .]۱۰-۷[الشمس:  ﴾١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

                                           
شاره کنیم مثلا در مانند زن و مرد که بخشی از خصوصیات انسانی را دارا ھستند. ا -١

درصد عواطف موجود  ٢٠درصد خشونت و عزم و تصمیم و  ٨٠حدود  -فرضاً –مرد 
درصد  ٨٠درصد خشونت و تصمیم و عزم و  ٢٠باشد و در زن برعکس آن یعنی 

درصد این دو خصوصیت را دارا باشد. پس این  ١٠٠عواطف. در حالی که انسان باید 
 وحدت کامل از این دو ایجاد شود. شوند تا یک  زن و مرد با ھم جمع می
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و  ،لیرا تعد یو یروح یقوا رده است (وکه او را ساخته و پرداخته ک
سپس بدو گناه و تقوا را الھام   م نموده است)!یاو را تنظ یجسم یھا دستگاه

به او نشان  یرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحک
ه نفس کگردد  یاب میامکرستگار و  یسکھا!)  نی(قسم به ھمه ا .داده است)

زه کیات) پایو منھ یمعاص کو تر ،باداتشتن را (با انجام طاعات و عیخو
و  .رشد دھد و بالا برد) یت انسانیدا ساختن ھوید (و آن را با ھویرایدارد و بپ

ت یانسان یایشتن (و فضائل و مزایه نفس خوکگردد  یام مکد و نایناام یسک
و (به  ،ت) پنھان بدارد و بپوشاندیو معص کفر و شرکان یخود را در م

 . »دیالای) بیمعاص
ترین دلائل برای اثبات وجود  ترین و لذت بخش ترین و قوی ھا ساده این

 . قیامت است
 





 

 
 شدن مردگان اسباب و مسبّبات در باب زنده

ای زنده  مردهخداوند برنامه را چنین قرار داده است که در حال حاضر 
در عالم دیگر ما را زنده خواھد  ،نشود وقتی که عمر این عالم به پایان رسید

  .کرد
 .کند ی موجودات را (به طرق غیر مستقیم) زنده می اکنون ھم ھمه

ریزند و مواد غذایی آن  ھا می ھای حیوانی را روی زمین مانده برای مثال پس
خورد و  را میھا  آن کنند و انسان جذب می ...را گیاھانی مثل گندم و جو و

 کودھای حیوانی را مثال زدم و بیان کردم که انسان ازاینکه  .شود انسان می
پس خداوند (در حال حاضر)  .به واقع جدی عرض کردم ،کند تغذیه میھا  آن

 . کند می» احیا«ھا را  با این قبیل موارد مرده
گیرد که پاداش و عذاب  می(اما زنده شدن عینی مردگان) زمانی صورت 

رسد که دوران آزمایش  پس قیامت ھم زمانی فرا می .ھا بدھد نھایی را بدان
 . به پایان برسد

شود که ھرچند از این جھت تناسبی با بحث  اما اکنون سوالی مطرح می
به بحث مربوط  ،گرفتن موجود مرده ندارد اما از جھتی دیگر یعنی حیات

نامید پس اگر روح غیر مادی است  غیر ماده میشما روح را «اینکه  است
ھا و یا مثلاً در حیوان مردار و گوشت  پس چرا در فاضلاب و در اینگونه مکان

خداوند میل داشته آنکه  آید بدون کرم و موجودات از این دست پدید می ...و
 . ١»باشد؟

                                           
شما روح را غیر «در اینجا عدم دقتی نیز در سوال وجود دارد و آن اینکه گفته است:  -١

ی روح آنگونه که در قرآن مطرح است برای انسان است. اینکه  کلمه» نامید ماده می
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ی سوال) چنین تصور کرده است که اگر خدا قصد گویا (مطرح کننده
بایست مراسم و تشریفات و تشکیلاتی در کار  کاری را داشته باشد می انجام

دھیم اعمال او را ملاحظه  باشد و ما با مقیاس و میزانی که خود قرار می
 . کنیم

پس از بعضی تغیّرات و فعل و  ...در مدفوع یا گوشت مردار واینکه  اما
است که خداوند  این بر اساس نظمی ،آید باره کرمی پدید می انفعالات به یک

زمانی که در اثر فعل و انفعالات  ،حاکم کرده است که برخی از عناصر
خاص در کنار ھم قرار گرفتند و کیفیت و  جایشان تغییر نمود و با ترتیبی

آن  ،کمّیتی خاص تحقق پیدا کرد و قالبی آماده شد تا حیاتی به وجود آید
 . زمان حیات به وی تعلق گیرد

اند که اگر با آن  با این خصوصیات به وجود آمدهھمین که آن مواد 
ھا تعلق گیرد طبق  حیات بدان ،کیفیت خاص در کنار ھم قرار گیرند

او آن ذرات را با  .ای است که خداوند چنین دخالتی در آن داشته است نقشه
گونه نظامی را پدید آورده است که خصوصیات به وجود آورده است و اینآن 

 ،صیات با نظمی خاص در کنار آن عناصر قرار گیرنداگر زمانی این خصو
 . ریزی) کار خداست این (نظام و برنامه .حیات بدو تعلق گیرد

پس زمانی که (چیزی) به وجود آمد معلوم است که خدا در آن اراده 
در » خواسته اما چنین و چنان شد خدا نمی«پس این گفته که  .داشته است

 . کار خدا را در ذھن خود قرار داده استاثر این است که صورتی خاص از 

                                                                                           
د، بر شو شود، اگر در لغت به آن روح گفته می برای سایر موجودات به کار برده می

به کار » نفس«ی  شود. برای حیوان کلمه خلاف آن در قرآن بدان روح گفته نمی
شود که عبارت است از آن نیرویی که درون این حیوان قرار داده شده و  برده می

 ای به نام حیوان را پدید آورند...) ھمراه با خصوصیات و غرائز (مجموعه
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ھا  آن پس امکان دارد ذرات و عناصری طبق خصوصیاتی که خداوند به
وضع کرده باشد و با کیفیتی خاص ھا  آن قوانینی برای ،عطا فرموده است

ایجاد شوند و اگر به صورتی دیگر در کنار ھا  آن قرار گیرند و در ادامه کرم از
  .کرم یا میکروبی دیگر از آن ایجاد شودھم قرار گیرند شاید 

گان اینگونه سوالات)  دھد اما (مطرح کننده این کارھا را خداوند انجام می
در  .اند که اگر خداوند کاری را انجام دھد به صورت رمزی است تصور کرده

اگر خدا بخواھد  .دھد صورتی که خداوند از طریق اسباب کارھا را انجام می
اگر بخواھد انسانی را  .کند از طریق خوردن او را سیر می ،کندانسانی را سیر 

اگر بخواھد  .کند از طریق آتش (یا ھرچیزی چون آن) او را گرم می ،گرم کند
اگر بخواھد سر  .کشد ی اسلحه می گلوله –مثلاً  –کسی را بکشد او را از طریق 
  .دھد یک سنگ انجام می –مثلاً  –کسی را بشکند این کار را با 

اگر این  .تصور نشود خدا با اسبابی که خود خلق کرده است ضدّیتی دارد
 .عالم را آفریده است آن را بر اساس نظام اسباب و مسببات قرار داده است

ای برای نتایجشان باشند و بعضی از چیزھا  (یعنی) بعضی از چیزھا مقدمه
  .سبب مسبباتشان باشد

ھای  در این صورت برنامه ،باشد  وقتی از طرفی کارھایش دور از اسباب
 .را بیھوده نیافریده است که به بیراھه بروندھا  این خود را القا کرده است و

ھا  آن ھایی که به وجود آورده است اسبابی ھستند که در ادامه از طریق این
 . دھد کارھای خود را انجام می

ان نیست اما عاجز و ناتو ،کاری را بدون سبب انجام دھداینکه  خداوند از
یعنی  .شدنی نیست ،ای است که بدون سبب نفس و ذات آن کار به گونه

کند؟! ذات  مثلاً اگر سیر شدن با سبب و مادّیات نباشد چگونه تحقق پیدا می
ھم چون معده و -ید با مادّیات ھایی است که با خود از آن ،سیر شدن
 . سروکار داشته باشد - ...خوراک و
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دھد با اسباب و  محدود نیست اما افعالی که انجام میخود خدا به اسباب 
به استثنای -پس بر این اساس کارھای خداوند  .مادیات در ارتباط است

شوند و در اینجا نیز برای آن  بر مبنای اسباب و مسببات انجام می -معجزات
آید اسباب و مقدماتی تھیه  پدید می ...کرمی که از داخل گوشت مردار یا

خدا نیز اراده کرده است که  ،زمانی که اسبابش تعیین شد شده است و
اسباب را خود خلق فرموده است و خصوصیات  .مسببش نیز تحقق پیدا کند

ی او بوده که آن کرم ایجاد شده  را نیز خود به آن عطا فرموده و به اراده
ی  ای که در این عالم بجنبد با اراده بلکه ھر جنبنده ،نه تنھا آن کرم .است

 . وی انجام شده است
ای درست کرده و آن را برای خدا نیز  توانیم برای خود برنامه پس ما نمی

گونه باشد تا دخالت وی در آن بایست این می«دانیم و بگوئیم که حاکم گر
 .نخیر! این چنین نیست» .باشد و اگر اینگونه نبود دخالتی در آن ندارد

 : گوید ھمانگونه که پروین اعتصامی می
ــ ــی رهقط ــاری م ــز جویب  رود ای ک

 

ـــی  ـــاری م ـــام ک ـــی انج  رود از پ
 

ای که  پرسد) طبق برنامه شخصی که چنین سوالاتی میآنکه  (خلاصه 
طریق و روش خاصی قرار داده  ،ذھن خودش ساخته است برای کار خداوند

شود و  که اگر خداوند در چیزی دخالت کند دخالتش برای وی مشھود می
گیرد و وقتی  درون فاضلاب تحت آن برنامه قرار نمیآن پدید آمدن کرم از 

چنین باشد دیگر به خدا ربطی ندارد! و فقط چیزھایی مادّی در تکوین آن 
» روح«و وقتی چیزی مادی در آن دخالت داده شد دیگر  ،کرم دخالت دارند

 . شود! مطرح نمی
اسباب و «کار خداست و کار خدا بر اساس نظام  ،گفتیم که این کار

است و وقتی که آن مواد و عناصر مورد فعل و انفعالات و جا » بباتمس
ھا تعلق  کنند که حیات بدان قرار گیرند این آمادگی را پیدا می ...جایی و به
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این بار دیگر حیات چیزی است اضافه بر موادی که بدان تعلق گرفته  .گیرد
نبوده  پرسد) متوجه این امر آخر او (شخصی که چنین سوالاتی می .است

شود فقط  زار کرمی پیدا میاست و تصور کرده ھمین که درون آن لجن
اند که نقش دارند در حالی که در اینجا چیزی بسیار روشن و ساده  مادیات

اگر فقط عناصر مادی در حیات و به وجود آمدن اینکه  وجود دارد و آن ھم
چرا حیات  آن چیز نقش دارند پس مگر پیشتر نیز این عناصر نبودند؟! پس

 . وجود نداشت؟!
نمایان است که این عناصر در ھر حالتی قرار گیرند برای پذیرش حیات 

به وجود آید و زمانی که آن ھا  آن آمادگی ندارند بلکه باید ترکیبی خاص از
 . گیرد ترکیب صورت گرفت حیات نیز بدان تعلق می

) ما تر از این (نیز متصور است و آن ھم این که حتی چیزی وسیع
عناصری مخصوص و  ،دانیم تمامی عناصری که در این عالم وجود دارند می

ھایی  اند و چه آن جامدات به وجود آمدهھا  آن ھایی که از چه آن .ویژه ھستند
در اصلِ عناصرِ مورد استفاده  .اند نباتات یا حیوانات به وجود آمدهھا  آن که از

اما چرا به  .اند گی مشترککه فرقی وجود ندارد و ھمھا  این برای خلق
آید؟! و به  سنگ به وجود می -مثلاً –ھا  آن شوند که از ای ترکیب می گونه
آید؟! و به  درخت به وجود می -مثلاً -شوند و  ای دیگر ترکیب می گونه
 . ؟! ...سان و آب وای دیگر ان گونه

راجع به این است که کیفیت ترکیب این عناصر چگونه ھا  این ھمگی
ای مخصوص در کنار ھم قرار  (این عناصر) به گونه ،شدن ھنگام ترکیب .است

تبدیل  ...گیرند و برای حیات آمادگی ندارند و به سنگ و درخت و می
کنند  گیرند و آمادگی پیدا می شوند و به نحوی دیگر در کنار ھم قرار می می

 . انیمانند حیات نباتی و حیات حیو .ھا تعلق گیرد ای بدان که حیات ویژه
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نیز ھمگی  ...وقتی چنین شد خلق انسان و حیوانات دیگر و گیاھان و
یعنی در اینجا نیز برخی  .مانند خلق آن کرمی است که درون لجنزار قرار دارد

حیات اینکه  یابند برای عناصر و مواد با ھم جمع شده و پس از آن آمادگی می
داشته است اما چون ترکیب ھا تعلق گیرد که این عناصر از قبل ھم وجود  بدان

 . ای دیگر بوده است برای حیات آمادگی پیدا نکرده است آن به گونه
با آن  ...بدین صورت دیگر فرقی میان خلق انسان و گیاھان و حیوانات و

اند که  یعنی در این مشترک .د وجود نداردشو کرمی که در لجنزار خلق می
یستند در کیفیتی خاص در موادی که خود به تنھایی برای حیات کافی ن

ھا تعلق  حیاتی ویژه بدان ،گیرند و پس از آن ترکیبی مشخص قرار می
ای دیگر  گیرد و اگر ھمان مواد را به نحوی دیگر ترکیب کنند به گونه می

 –آیند و  ھمان موادی که گیاه از آنان به وجود می .گیرد حیات بدان تعلق می
شوند دوباره در درون بدن تبدیل به  به صورت غذا مصرف می -مثلاً بعدھا 

 . گیرد ھا تعلق می شوند و حیاتی حیوانی بدان سلول می
پس اولاً آن چیزھایی که در خلق آن کرم نقش دارند تنھا آن مواد و 
عناصر نیستند چون که پیشتر نیز این عناصر وجود داشتند اما آن کرم 

شود و این بار  اصل میبلکه فقط در آنجا تغییری در ترکیب ح .وجود نداشت
 . گیرد دیگر از خارج (از محسوسات) حیات بدان تعلق می

غیر از -که در موجودات » جان«عنوان آن  روح در قرآن به ،علاوه بر این
به کار برده » نَفْس«بلکه کلمه  .وجود دارد به کار برده نشده است-انسان

 . شود می
که با رَوْح و ریح از یک  روح .اند روح و نَفْس به نسبت انسان یک چیز

 شود که با نظر به ی گفته می»جان«است به آن  ١»باد«ماده و به معنای 
روح است یعنی  ،منشأ حرکت است و با توجه به محرک بودن جسماینکه 

                                           
 رد. که ھوای متحرک است و حرکت در آن وجود دا -١
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کند به حرکت کردن و با  وقتی که وارد جسمی شد این جسم شروع می
گرفته شده » نَفَس«فْس از ی نَ  اما کلمه .کند ی علم و اراده فعالیت می قوّه

ترین چیز برای  تنفس ھم ضروری .است و نَفَس یعنی تنفس و نفس کشیدن
ای که برای حیات آمادگی پیدا کند که روح در آن  بقای جسم است به گونه

 . وارد شود
کشیدن وجود  ترین چیز تنفس است و مادامی که نفس یعنی ضروری

در  .گیرد و روح در آن جای می داشته باشد این جسم زنده و سالم است
ی تعلق و ارتباط نیازی به  شود جنبه نَفْس گفته می ،نتیجه زمانی که به روح

رساند که وقتی  رساند و دقت و تأمل در آن ما را به این نتیجه می بدن را می
روح درون این جسم آنکه  این مدّ نظر باشد که پس از ،شود نَفْس گفته می

آمده است یعنی خصوصیاتی از غرائز به صورت  ه وجودب ١ترکیبیجای گرفت 
آن  ،اند و دیگر این روح ھا برای این روح به وجود آمده صفات و خصلت

بلکه در اینجا  .روحی نیست که زمانی که به درون بدن وارد شد مجرد باشد
عبارت است از آن روح به اضافه خصال و صفاتی که پس از ورودش  ،این روح

 . اند جسم بدان اضافه شدهرون این به د
 -شود که شخصیت انسانی بدان گفته می-یعنی مجموعه شخصیتی 

ی این خصال و صفات  ست به اضافهمتشکل از آن روح که بدان وارد شده ا
را  -اند که بعدھا در اثر ورود این روح به درون این جسم به وجود آمده-

 . نَفْس گویند
شود یعنی به این قسمت مادی  ق نمیالبته دیگر این نَفْس به جسم اطلا

جسم ھر سیزده سال یک بار از بین رفته و آنکه  به دلیل .شود گفته نمی
سال ھم عمر کند به خودش  ۲۰۰یک انسان اگر  اما ٢شود میتبدیل 

                                           
 البته ترکیب نه به این معنا که از آن دو چیزی جدید به وجود آید.  -١
شوند و ھر  ھای جدید تبدیل می میرند و مواد غذایی به سلول ھا می یعنی این سلول -٢
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ھر  و در .١نَفْستعبیری است از شخصیتی از آن » من«و  .»من« :گوید می
گوید حتی اگر ھم پایش قطع شده باشد یا دست  می» من«حال به خود 

 . نداشته باشد و فقط بتواند سخن بگوید
شود عبارت است  به کار برده می» روح«ی  زمانی که در مورد انسان کلمه

از آن چیزی که به درون این جسم راه یافته و منشأیی برای علم و اراده 
شود و اراده  ی سمع و بصر و قلب تقسیم می خهکه علم به سه شا .شده است

 . نیز که پیشتر توضیح دادیم
کردند دیگر به از این  را ھمراه ٢شخصیتی ،با این جسماینکه  پس از

اما در مورد دیگر جانداران اگر از لحاظ  .شود شخصیت با عنوان نَفْس یاد می
مھم نیست اما در استفاده شود چندان » نَفْس«یا » روح«از ھا  آن لغوی برای
اما ھرچه باشد معلوم  .به کار برده نشده استھا  آن ی روح برای قرآن کلمه

را تشکیل ھا  آن ای که جسم علاوه بر آن ماده ،است که در حیوانات دیگر
اند اما حیات  دھد چیز دیگری وجود دارد که قبلا آن مواد وجود داشته می

و حالات جدیدی اضافه شده شود که چیز دیگر  نبوده است پس معلوم می
 ...از به وجود آمدن نمو و تولید مثل و احساس و حرکت واند  است که عبارت

 . مھم نیست ،در نتیجه اکنون اگر نامش را روح بگذارند یا ھر چیزی دیگر
مثلاً نورِ آفتاب به صورت مساوی به تمام چیزھایی  :یک مثال بسیار ساده

بینیم که میزان  اما می .شود بیده میکه روی سطح زمین وجود دارند تا
چیزی مثلاً  .کند گرفتن و بازپس دادن نور خورشید در اشیاء با ھم فرق می

گونه دھیم ھیچمانند درب سیاه یک خانه را اگر در برابر نور خورشید قرار 
دھیم گویی  ای را در برابر نور خورشید قرار می اما وقتی آینه .انعکاسی ندارد

                                                                                           
 کنند.  سیزده سال یک بار تغییر می

 . ثابت استکه البته ھمیشه  -١
  کند. تعبیر می» من«که عبارت از انسان است و از خود به  -٢
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شود و آن نقشی که خورشید در  آفتابی دیگر درون آینه جلوه گر می
خوب آفتاب به صورت  .کند این آینه نیز ایفا می کند ایفا می ١روشنایی

ھستند که استعداد و ھا  این ی این اجسام تابیده است اما مساوی به ھمه
 . با ھم متفاوت استھا  آن کیفیت و خصوصیات مختلفی دارند که انعکاس

ی زمین (و عالم)  یات نیز برای خداوند به صورت مساوی بر روی کرهح
در چه زمانی موادی با ترکیبی ویژه و اینکه  ماند می .پرتو افکن است

گیرند که آمادگی لازم برای گرفتن حیات را  مخصوص کنار ھم قرار می
 . کسب کنند؟!

ھا  ات بدانشوند اما آمادگی ندارند و حی نوعی از مواد با ھم ترکیب می 
نوعی دیگر از مواد با  .گیرد مانند سنگ (و به طور کلی جامدات) تعلق نمی

ھا تعلق  ای بدان شوند و آمادگی ھم دارند بنابراین حیات ویژه ھم ترکیب می
 . گیرد مانند گندم (و به طور کلی نباتات و حیوانات) می

وانین و ی خداوند در احیای موجودات این است که ق در نتیجه برنامه
شود و  ترکیبی مشخص پیدا   سننی بنیان نھاده است تا از عناصری ویژه

زمانی که این ترکیب به وجود آمد حیاتی که با آن ترکیب سازگار است بدان 
 . گیرد تعلق می

شود که ھیچ اشکالی وجود ندارد و  پس در این صورت مسئله روشن می
اینکه  که برخی از افراد از در اینجا نیز مناسب است این را ھم ذکر کنیم

کنند  موشی درون آب بیفتد و پس از مدتی به کرم تبدیل شود حیرت می
چون برای خودشان چنین قرار  ؛حتی آن کسانی ھم که ایمان داشته باشند

دانستند که طبق اسباب و  اند که کار خدا باید رمزی باشد و نمی داده
درون آب افتاده است و پس از اکنون که این موش به  ،کند مسببات کار می

                                           
 وحتی در گرما.  -١
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کنند  در درونشان اینگونه احساس می گویی ١استمدتی به کرم تبدیل شده 
که انگار خداوند دخالتی در حیات ندارد و چون جو و وضعیتی فراھم شد 
موشی ھم به کرم تبدیل شد! دیگر چه نیازی وجود دارد که گفته شود 

 . د در آن دخالت دارد؟!خداون
شود چون برای خود چنین قرار  ی شان متزلزل می یدهبنابراین عق

کند در حالی که پیشتر گفتیم که  اند که خداوند بدون اسباب کار می داده
کند و در اینجا نیز  کنند و خداوند با اسباب کار می اسباب را اقتضا می ،کارھا

شود  اگر آن موش به درون آب افتاده و پس از مدتی به کرم تبدیل می
ی خدا چنین است که وقتی این موش به درون آب افتاد تغییراتی در  برنامه

ای مخصوص  ھا جابه جا شده و به گونه شود و آن اتم ترکیب آن ایجاد می

                                           
مستقیماً موش به کرم اینکه  نماید که تصور البته در اینجا ذکر این نکته ضروری می -١

ی قدیم یونان به آن  این تصور که ظاھراً فلاسفه. تبدیل شود تصور صحیحی نیست
رم ی این موش از بین رفته و تبدیل به ک اند چنین است که گویی لاشه معتقد بوده

ی غذایی  در حالی که در آزمایشات جدید ثابت شده است زمانی که یک ماده. شود می
را درون دو کیسه قرار دھیم که یکی از  –ی ھمین موش مرده  یا حتی لاشه –

ی سر  شود که غذای درون کیسه ھا سرباز و دیگری سربسته باشد مشاھده می کیسه
سپس . ی سربسته چنین نیست یسهباز به کرم تبدیل شده است اما غذای درون ک

این فرضیه مطرح شد که موجوداتی که از این مواد غذایی که درون کیسه سر بسته 
ھا پس از مدتی  کنند و این تخم قرار دارد تغذیه کرده و بر روی آن تخم گذاری می

تغذیه کرده و کم کم آن  –ی ھمین موش  یا لاشه –بیرون آمده و از این مواد غذایی 
کند که مواد غذایی مستقیماً به کرم تبدیل شده  کنند و شخص تصور می بود میرا نا

در ھر حال این نکته ھم که تنھا یک فرض در . است در حالی که چنین نیست
کند چون  ای وارد نمی سخنان استاد سبحانی است به اصل موضوع ھیچگونه لطمه

م بر آن فرض استوار اصل سوال و پرسش بر آن قرار داشته است و پاسخ استاد ھ
 (مترجم). است
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گیرند که این صفات جدید زمانی که ترکیب تغییر  صفاتی تازه به خود می
 . شود کند برای حیات جدید و به کرم تبدیل می کرد آمادگی پیدا می

این نظمی است که خداوند حاکم کرده است که اولاً این عناصر چنین  
ای خاص ترکیب شدند برای حیات  خصوصیاتی داشته باشند که اگر با شیوه

ثانیاً جوی مناسب برای آن قرار داده است و در آنجا آن  .آمادگی پیدا کنند
اسباب کار در نتیجه وقتی یادآور شویم که خداوند با  .جو مثلاً آب است

کند و در اینجا نیز اسباب فراھم شده است تا این موش حیات یافته و به  می
  .شود دیگر ھیچ اشکالی به وجود نخواھد آمد کرم تبدیل می

گاه لطمه می پس این تصور غلط به عقیده زند  ی بسیاری از مسلمانان نا آ
سباب کار دھند که خداوند بدون ا برای خود چنین قرار میاینکه  و آن ھم

کنند که خداوند  کند و اگر چیزی به اسباب ربط داده شد چنین تصور می می
گویند و  فرض کنیم که از بارش باران سخن می .در آن دخالتی ندارد

تابد و بخار از آن  فرماید نور خورشید بر آب می ھمانگونه که قرآن نیز می
و (در اثر فرآیند  برد و در یک فضایی سرد شده تشکیل شده و باد آن را می

شود و وقتی این  معین) دوباره پس از تبدیل به آب به پایین سرازیر می
 شود دیگر که اسباب روشنی برای آن پیدا میکنیم  می موضوع را تبیین

گویند که  کنند که خداوند در اینجا حذف شده است! و می تصور میھا  آن
گاهز آنان که دیگر خداوند در اینجا چه کاره است؟! و بسیاری ا  بعضاً  ١اند ناآ

 . شوند! اندوھگین یا ناراحت ھم می
اند که) قرار است اگر خدا کاری انجام دھد آن را  گویا (تصور کرده

نظم و درھم و بدون محاسبه انجام دھد! و در ھرجا که برنامه  برنامه و بی بی
را با نظم  و نظم بود دیگر خدا در آنجا وجود ندارد! در حالی که خداوند کارھا

اگر درک چنین چیزی برایشان مشکل است پس چرا ملاحظه  .دھد انجام می

                                           
 دانند.  حتی گاھاً کسانی که به اصطلاح خود را به عالِم و دانشمند می -١
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ای خاک را به  تواند به یک باره کومه کنند که خدا در عین حالی که می نمی
مواد  .بینیم که چه نظمی برای آن قرار داده است انسان تبدیل کند می

به وجود آید و به نطفه  ای غذایی به درون معده راه یابند و بعد از آن چکیده
باشد و موجودی  ای درونش می تازه آن ھم چکیده تبدیل شود و از نطفه که

ی زن)  ی دیگر (نطفه رود و با نطفه که می است ١کوچکجاندارمانندِ بسیار 
کند و پس از مدتی حالت  شود و سپس حالت خونی پیدا می ترکیب می

خوان و سپس پوست و تمام گوشتی و استخوان و دوباره گوشت بر روی است
 . شود شود و در این موقع یک انسان می اجزاء و اعضای بدن انسان کامل می

انسانی را  ،تواند از نیستی و ھیچ بینیم با این حال که خداوند می پس می
ھا  این .کند بیافریند اما باز ھم این اسباب و مقدمات را برایش فراھم می

ر در چیزھایی از این قبیل اگر اشکالی و ی کار خداوند است که دیگ شیوه
سوالی به وجود آید باید به یاد آورد که خداوند کارش فقط این نیست بلکه 

چون  ٢کند در ھرکجا که اسباب و نظم وجود داشت در آنجا خداوند کار می
 . این کارھا ھستند که به اسباب نیازمند ھستند

ی اسباب و  (در این مورد امکان دارد این شبھه مطرح شود که در مسأله 
گیرند نه از طریق  مسببات) تمام کارھا توسط شخص و اسباب انجام می

دھد که ما این کار را  خداوند! پس دیگر چرا خداوند آن را به خود نسبت می
 . دھیم؟! انجام می
ر جواب این مورد باید گفت د .ی این سوال را ما پیشتر پاسخ گفتیم نمونه

ریزد  خداوند طرحی را برای خلق این عالم می .که ما باید به اصل باز گردیم

                                           
 اسپرم.  -١
دانیم تمام عالم بر نظم استوار است و علم و دانش کنونی ھم این  و ھمانگونه که می -٢

 شود. کند. پس این جاست که مفھوم این جمله درک می موضوع را تصدیق می
 (مترجم)
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یکی از اجزای آن  .دھد که در این عالم برای ھر موجودی سببی قرار می
برای رسیدن به ثروت تلاش آنکه  کند ھر طرح نیز آن است که مقرر می

تلاشی نکرده است نیز به ثروتی کند به ثروت دست یابد و ھرکس نیز  می
 . دست نیابد

پس این  .ی خداوند ھستند یعنی ھم شخص و ھم اسباب جزء برنامه
ی اوست که اگر کسی اسبابی را به کار گرفت به ثروت دست یابد و  برنامه

دیگر این به فجور و تقوا  .ھرکس اسبابی به کار نگرفت به ثروت دست نیابد
  .ربطی ندارد ...و

ابن «شخصی به نام  .ته نیز این اشتباه صورت گرفته استدر گذش
باشند و  دین بوده است گویا این اشعار از او می که ظاھرا فردی بی ١»راوندی

آن قدر سردرگم بوده است که ندانسته این رزق و روزی به اسباب و مسببات 
 : گوید او در اشعارش می .مربوط است

ـــه ــــيت مذاهب ـــل أع ـــل عاق ـــم عاق  ك
 

 جاهــــل تلقــــاه مرزوقــــا وجاهــــل 
 

ـــر ـــذي ت ـــذا ال ـــائرة كه ـــار ح  الافك
 

 وصـــــير العـــــالم النحريـــــر زنـــــديقا 
 

ھای  عاقل و عالم ھستند که برای کسب نعمتھای  انسان چقدر« :ترجمه
نادان ھای  انسان ھا بر آنان بسته شده است و چقدر مادی و دنیوی تمام راه

این است  .اختیارشان استو جاھل وجود دارند که رزق و روزی بسیاری در 
 . »دین کرده است کند و دانای ماھر را زندیق و بی که افکار را سرگردان می

                                           
ابوالحسین احمد بن یحیی بن اسحاق اصلاً ایرانی و از مردم راوند (میان اصفھان و  -١

کاشان) بود. ابن خلکان گوید که ابن راوندی عقاید خاص خود را داشته است و صد و 
سیرت و نیکو مذھب و  او در اول مردی خوش«اندی کتاب دارد. ابن الندیم گوید که 

که بیشتر کتب  اتی که پیش آمد از جمله آن صفات بگشت چنانبا آزرم بود و به جھ
ی خویش بازگشت و توبه  گویند که او ھنگام مرگ از عقاید باطله» او کفریات است. 

 کرد. الله اعلم (مترجم)
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او تصور کرده  .شود دین می اما بسیار نادان است کسی که بدین خاطر بی
است که چون صرف و نحو و چیزھایی از این قبیل خوانده است باید از 

اگر صرف و نحو اینکه  خبر از یآسمان برایش طلا و روزی فرستاده شود ب
 خواند سببش این است که معنای (کلمات و جملات) عربی را بداند نه می

 . درھم و دینار برایش نازل گردداینکه 
را به حساب عالم و دانشمند قرار داده است اگر ھا  آن یعنی کسانی که او
اند و  نگرفتهاند به این خاطر است که اسباب را به کار  به ثروتی دست نیافته

اند  اند اگر به ثروتی دست یافته را جاھل قلمداد کردهھا  آن کسانی که او
ھمانگونه که پیشتر نیز  .اند بدین خاطر است که اسباب را به دست آورده

  .بیان کردیم این عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات قرار داده شده است
خداوند ھم او را ھدایت کند و  یکی اسبابی را برای ھدایت فراھم می

کند و خداوند ھم او را  کند و یکی ھم اسبابی را برای گمراھی مھیا می می
کند و خداوند ھم او را  یکی اسبابی را برای عزت آماده می .کند گمراه می
کند و خداوند ھم  بخشد و یکی ھم اسبابی را برای ذلت فراھم می عزت می

دھند که  از طریق اسبابی روی میھا  این پس تمام .دھد او را ذلت می
 .ی بین سبب و مسبب آن خداوند ھم خالق سبب آن است و ھم ربط دھنده

کند و  صرف نظر و توجه میھا  این کند که از توجھی انسان را چنان می اما بی
 . شوند در نتیجه این اشکالات ایجاد می

ض کنیم شد و فر ای نازل می مثلاً اگر اکنون آیه :مثالی بسیار ساده
 شود پس او ذلیل ١محمد رضاخواست  فرمود که خداوند چون که می می

 : کهاش آن ی عمومی ذلیل شد یا قاعده

﴿ ۖ پروردگارا!) ھر  :(بگو«  ]۲۶[آل عمران:  ﴾تعُزُِّ مَن �شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓ

                                           
 مقصود محمدرضا پھلوی، شاه مخلوع پیشین است. (مترجم) -١
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 . »یدار یخوار م یس را بخواھکو ھر یدھ یعزّت و قدرت م یس را بخواھک
خوب خدا کجا بود؟ مردم خودشان «گویند که  مردم در اینجا میو 

 . تظاھرات کردند و او را بیرون کردند!
گردد که از ابتدا  گوئیم که این ھم دوباره به ھمان مسئله باز می می

طرحی از طرف خداوند برای مردم ریخته شده است و آن طرح ھم این 
گرفت پس از مدتی صورت » محمد رضا«است که وقتی ظلمی از طرف 

انجام شود  ...دیگر قابل تحمل نشود و تظاھرات و کشت و کشتار و ،مشخص
نھایتاً مجبور شود اینکه  و او (یعنی محمد رضا) با فشار و قتل کوتاه نیاید تا

گونه او را ست که اگر بخواھد ذلیلش کند بدیناین ا .که با گریه فرار کند
 . ند اما از طریق اسبابک پس اوست که ذلیل می .کند ذلیل می

 ی مبارکة نحل سوره ۷۱ :ی آیه پاسخ یک سوال درباره
نحل که خداوند   ی سوره ۷۱ :شود که) آیه (در اینجا سوال مطرح می

برخی را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده است چگونه با اسباب و 
و تبعیض  گذاری مسببات قابل توجیه است؟ و آیا این آیه نشانگر نوعی ارزش

 نیست؟
و این  .ی روم ی نحل وجود دارد و ھم در سوره این آیه ھم در سوره

 . ای دیگر است و این آیه استدلالی است برای توحید مسئله
لَ «ی  قبل از ورود به بحث باید گفت که خود کلمه که در این آیه » فَضَّ

چون  .ای غلط است کنند که ترجمه معنا می» برتری«ذکر شده است را به 
اما  .کند ارزش معنوی به ذھن خطور می ،»برتری«شود  وقتی گفته می

شود بدین صورت  به کار برده می» تفضیل«ی  وقتی که در عربی کلمه
 .باشد و به معنای افزونی و زیادی می» فضل«ی  از کلمه» تفضیل« .نیست
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لَه« گر برخی را بر برخی دیاینکه  پس .یعنی چیزی زیادتر به او داد» فَضَّ
  .نسبت به بعضی دیگر بیشتر داده استھا  آن تفضیل داد یعنی به برخی از

گذاری وجود ندارد که یعنی مثلاً برخی از بعضی  پس دیگر در این ارزش
بایست قارون به  می -معاذ الله-و الاّ اگر چنین بود  .اند تر دیگر معقول

 . بود! ینزد خداوند مقرّب م ،ء خدای صدھزار نفر از اولیا اندازه
تر  ی تفضیل به معنای برتری نیست بلکه به معنای افزون پس آن کلمه

این زیادتر دادن به چه چیزی باز «اینکه  اکنون .دادن چیزی است
-یک نفر راه کسب ثروت را رفته  .گردد به اسباب باز می» گردد؟! می

راه ای دیگر است ھرچند حق ندارد که از  مشروع یا غیر مشروع بودن مسئله
 . آورد و آن را به دست می -نامشروع برود
شوید اگر  فرماید که شما دچار تناقضات می ی توحید خداوند می در زمینه

برای خدا شریک قائل باشید و مخلوقاتش را در امر الوھیت شریک او قرار 
 . دھید

 ،ی مخاطب ی روم با صیغه ی غائب و در سوره ی نحل با صیغه در سوره
مندانی که در آن زمان ھنوز دارای زیردست و برده ھستند خطاب به ثروت

 : فرماید می

ُ ٱوَ ﴿ ٰ َ�عۡضٖ ِ�  �َّ لَ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ ِينَ ٱَ�مَا  لرِّزۡقِ� ٱفضََّ ْ برَِادّٓيِ  �َّ لوُا فُضِّ
فبَنِعِۡمَةِ 

َ
ۚ أ يَۡ�نُٰهُمۡ َ�هُمۡ �يِهِ سَوَاءٌٓ

َ
ٰ مَا مَلَكَتۡ � ِ ٱرزِۡقهِِمۡ َ�َ  ﴾٧١حَدُونَ َ�ۡ  �َّ

داده  یبرتر یگر از نظر روزید یاز شما را بر برخ یخداوند برخ« ]۷۱[النحل: 
 یه روزکآنان  .تان متفاوت است)یھا ه استعدادھا و تلاشکاست (چرا 

ارشان قرار گرفته یدر اخت یادیشان داده شده است (و ثروت زیبد یفراوان
(و ثروت) خود را به بردگان خود بدھند و  یه روزکستند یاست) حاضر ن

(پس چرا شما  ؛گردانند یو) مساو یک(شر یشان را با خود در دارائیا
د و متصرّف در امور یگردان یت میخدا در الوھ یکبندگان خدا را شر ،افرانک
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و سروران بردگان را  ،ران راکان نویو آقا ،ران راید؟ مگر ثروتمندان فقیدان یم
خود  یه براکسازند؟ پس آنچه را  یدر قدرت و ثروت خود م یکشر
نند (و ک یار مکا نعمت خدا را انیآ .پسندند؟!) یخدا م یچرا برا ،پسندند ینم

 . »سازند؟!) یدگار میآفر یکدگان خدا را شریاز آفر یھائ دهیآفر
ایم به  گوید که از آن ثروتتان که تازه آن را ھم ما به شما عطا کرده می

دارای ثروت  -به قول خودتان-نیز ھا  آن گان و زیردستان خود بدھید تابرد
نیز در ثروت ھمتای خودتان باشد و ھا  آن باشند و با یکدیگر مساوی شده و

 .ترسید سپس حریفتان شود و از آنان بترسید ھمانگونه که از حریفان خود می
ایم آن قدر به  کردهپس چرا حاضر نیستید از آن رزقی که ما به شما عطا 

شوید  بردگان و زیردستان خود بدھید تا با ھم مساوی شوید؟! چرا حاضر نمی
حتی در چیزی که آن ھم متعلق به ما است بردگان و زیردستان خود را با 

شوید که ما را با مخلوق خودمان  خود برابر سازید؟! اما چگونه حاضر می
 . متعلق به خالق است نه مخلوقمساوی قرار دھید؟! آن ھم در الوھیتی که 
باید این تناقض را اینکه  یا .شود پس در اینجا دو صورت مطرح می

بپذیرند که برده خودشان را حاضر نباشند با خودشان برابر سازند آن ھم در 
رزقی که خداوند به آنان داده است اما حاضر باشند که مخلوقات را با خدا 

ای چون اولوھیت که ھیچ چیزی از آن در  آن ھم در مسئله ،مساوی گردانند
 . اختیارشان نیست

چون کارشان اینکه  کنند یعنی» جحد«نعمت خدا را اینکه  صورت دوم
ھای  و نعمت بیایند ١،شود نمی(یعنی ھمان تناقض کذا) از آن طرف درست 

بدین مفھوم که  .خداوند را انکار کنند تا این را مساوی با آن قرار دھند
ی انجام نداده است و چون این ھمه (مخلوقات) که کاری انجام خداوند کار

                                           
دا، آن را فرمانروا و فریادرس یعنی مثلا مخلوقی بدون نعمت را اله کرده و مانند خ -١

 قرار دھند!. 
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است  شوند و دیگر صحیح اند پس در این صورت با یکدیگر مساوی می نداده
 . را نیز اله کنیمھا  آن اگر

فبَنِعِۡمَةِ ﴿
َ
ِ ٱأ ھای خدا را انکار  آیا نعمت« ]۷۱[النحل:  ﴾٧١َ�ۡحَدُونَ  �َّ

ی نحل بیان   که در آیات پیشین سورهھایی  آن ھمه نعمت .؟!»کنید می
  .فرموده است

دقت کنیم  ﴾َ�هُمۡ �يِهِ سَوَاءٌٓ ﴿ فرماید اگر در این قسمت از آیه که می
شوند آن کار را انجام دھند تا در آن مساوی  بینیم که یعنی حاضر نمی می

مساوی ھا  آن ای اقتصادی را تقریر کند که در اینجا مسئلهاینکه  شوند نه
شد نظام  چون اگر این چنین بود و این چنین از آن برداشت می .ھستند

 . کرد اقتصادی اسلامی تغییر می
شود ھمه در ثروت با ھم مساوی  آن ھم این بود که در حالی که می

ای بدانھا  تر ثروت دارند و فقط سھم ویژه از دیگران افزونھا  آن باشند اما
ی چیزی فرضی است که چرا  هاما خیر! این نتیج .اختصاص داده شده است

يَۡ�نُٰهُمۡ ﴿ سھمی به ،شوند از آن ثروتشان حاضر نمی
َ
بدھند تا  ﴾مَا مَلَكَتۡ �

شوند که غیر خدا را  دیگر با ھم مساوی شوند؟! اما از طرف دیگر حاضر می
 . در الوھیت شریک خدا قرار دھند!

 . اشدی اقتصادی ب یک مسئلهاینکه  این مثالی است برای رد شرک و نه
فرماید که به بعضی بیشتر از بعضی دیگر  بر این اساس آنجا که قرآن می

ھرکس  .باشد و تبعیض نیست اولاً این طبق برنامه می ؛ثروت بخشیده است
ثانیاً ھمانگونه که پیشتر  .شود ی الھی ثروت نصیبش می کار کند طبق برنامه

 . گفتیم این به معنای ارزش گذاری نیست
بینید  وجود ندارد و این را بیان کرده است که وقتی می پس ھیچ اشکالی

که کسی ثروت زیادتری نصیبش شده است بدان که اسبابی را به کار گرفته 
ای دیگر است و ما  مسئله ،این اسباب مشروع باشد یا نهاینکه  است و دیگر
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در نتیجه  .ایم که چه چیزی مشروع است و چه چیزی نامشروع بیان کرده
انحراف پیدا نکنید و مثلاً ببینید که  ،کسب ۀی مسئل دیگر در زمینهشما نیز 

تری دارد و آرزو کنید که ثروت وی به دستتان افتد بلکه تو  کسی ثروت بیش
 . ھا را به دست بیاور نیز چون او برو و سبب

 : فرماید ی نساء که می سوره ۳۲مانند آیه 

لَ ﴿ ْ مَا فَضَّ ُ ٱوََ� َ�تَمَنَّوۡا ا  ۦبهِِ  �َّ ٰ َ�عۡضٖ� لّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ
ْۖ ٱ ا  ۡ�تسََبُوا ۚ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ ْ  َٔ وَۡ�  ۡ�تسََۡ�َ َ ٱلوُا َ ٱإنَِّ  ۦٓۚ مِن فَضۡلهِِ  �َّ َّ� 

ءٍ عَليِمٗا ه خداوند کد ینکن یزیچ یآرزو« ]۳۲[النساء:  ﴾٣٢َ�نَ بُِ�لِّ َ�ۡ
گر افزونی داده است (و مردان را ید ی) آن بر برخیاز شما را با (اعطا یبرخ

لت یزھا بر مردان فضیاز چ یو زنان را در بعض ،زھا بر زنانیاز چ یدر بعض
دارند از آنچه فراچنگ  یبیمردان نص .ده است)یداده و مرحمت روا د

از  یکر آورند (و ھ یدارند از آنچه به دست م یبیآورند و زنان (ھم) نص یم
پس با  .باشند یفراخور حال خود م یو حقوق یسرشت یزنان و مردان دارا

و طلب فضل   د)یرا بجوئ یت خداکرحمت و بر یروز وشش شبانهکتلاش و 
 . »دینکاو 

یعنی آرزو نکنید آنچه را که خداوند به بعضی از شما نسبت به بعضی 
مردان فراخور آنچه که فرماید زنان و  چون که می .دیگر بیشتر داده است

اند سھم دارند و  اند نصیبی دارند یعنی چون که زحمت کشیده کسب کرده
تلاش کنید و سببی ھا  آن شما نیز از فضل خداوند طلب کنید یعنی مانند

 . پس دیگر در این ھیچ اشکالی وجود ندارد .استخدام کنید تا به دست آورید
 





 

 
 علت خلق عالم و انسان

گاھی داشته  ھرچیزی که انسان بدان مکلف است باید نسبت به آن آ
من اگر مکلف به  .باشد و ھرچیزی که به آن مکلف نبود به او ربطی ندارد

گزاردن) چگونه  گزاردن نماز ھستم باید بدانم که ابتدا و انتھا (و طرز نماز
یعنی حکمتی که متعلق به  .است و قرار است که چه اثری در من ایجاد کند

  .من است
شوم که  متوجه می ،با توجه به آثار ،من در بخش تکوین و خلق این عالم

ن برای من کافی ھمی .دھد خداوند حکیم است و کاری بیھوده انجام نمی
 . گونه بشناسماست که او را این

اصلا چرا خداوند انسان را آفرید که وی را اینکه  حکمت ،شریعدر بخش ت
گاھی  را خود اوست که می ،عبادت کند داند و لازم نیست که ما از آن آ

داشته باشیم چون علمی به ما داده شده است که به مسئولیت و تکلیف 
 . ارتباط داشته باشد

گاھی داریم و آن ھم این است که خداون د ما را آفریده اما ما از یک چیز آ

این  ١﴾إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ ی شریفه است که برایش عبادت کنیم و منظور آیه
یک نفر صاحب اینکه  مانند .نیست که حکمت غایی و نھایی ما را بیان کند

گوید که برای  کند و پس از آن به او می زیر دست خود را احضار می ،قدرت
ھا را از اینجا جمع کنی و در آنجا  سنگاین تو را احضار کردم که مثلاً فلان 

این توضیح برای زیردست کافی است که بداند به چه دلیل  .انباشته نمائی

                                           
نَّ ٱخَلقَۡتُ  وَمَا﴿ -١ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ھا را  ھا و انسان من جن « ]٥٦[الذاریات: ﴾ ٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 . »ام دهیافریپرستش خود ن یجز برا
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ھا در آنجا  اما این موضوع که حکمت انباشته کردن سنگ .احضار شده است
دیگر کار وی نیست (و به او ربطی ندارد) و اگر ھم نداند مھم  ،چیست
 . است که بداند به چه علتی احضار شده است برای او این قدر مھم .نیست

یعنی چیزی که من به خاطر آن  ﴾ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ :فرماید در این آیه که می
اما معنای عبادت ھم به  .ام این است که مرا عبادت کنید شما را آفریده

در  .تعبیر شده است ...درستی فھم نشده است و فقط در سجود و رکوع و
 : عنی این کهی» عبادت«صورتی که 

 . ی من دخالت نکند ای غیر از برنامه در زندگی برنامه )۱
 ،اقتصادی ،١شعائری ،ھای اخلاقی ھرچه را که من در تمام زمینه )۲

دھم رعایت شود و از آن اطاعت  فرمان می ...سیاسی و ،اجتماعی
 چون و چرایی صورت گیردآنکه  شود بدون

  .به خود من اتکا و توکل شود ،برای این اطاعت )۳
خواھم در زندگی حرکت شود و آنگونه  آنگونه که من می ؛به تعبیری دیگر
ی مسائل زندگی را در بر  زندگی شود که این ھمه ،دھم که من دستور می

  .گیرد می
پس عبادت تنھا این نیست که نماز گزارده شود و مثلاً سجود و رکوع 

اوند قرار داده ای که خد شخص طبق فرمان و برنامهاینکه  حتی .انجام شود
 ...است کشاورزی کند یا مشغول در صنعت باشد یا به مسافرت برود یا

 . عبادت است
فرماید که شما فراموش نکنید که به چه علت آفریده شده  پس خداوند می

  .اید که برای من عبادت کنید برای این آفریده شده ؛اید

                                           
 ی عبادی به کار بردم.  شعائری را در مقابل کلمه  -١



 ١٠٧   علت خلق عالم و انسان

 

ا نبوده و به دیگر کار م» حکمت این امر چیست؟«اینکه  اکنون فھمیدن
ای که علمی از  ما در زمینه .ما ربطی ندارد چون داخل در تکلیف ما نیست

 . آن ھم به ما داده نشده است مکلف نیستیم
ای تحقیق کرده و  این را ھمیشه به یاد داشته باشیم که ما تنھا در زمینه

 تکلیفی ،ای اگر در زمینه .پرس و جو کنیم که به تکلیف ما ربط داشته باشد
بایست که علم داشته باشیم و غیر آن  ی آن می شود درباره متوجه ما می

  .دیگر به ما ربطی ندارد
و به -ایم  ه شد) چون برای آن خلق شدهپس اکنون (با توجه به آنچه گفت

که با آن معنای وسیعش خدا را عبادت کنیم و طرز  -ما خبر داده شده است
حکمت از «دیگر این (سخن) که عبادت کردن ھم برای ما بیان شده است 

دانیم که  (پاسخش این است که) به ما چه؟! اما قطعا می» آن چیست؟!
 که ١استنیاز است و از روی نیاز نبوده است چون که زمانی بوده  بی ،خالق

ی نیاز  شده است در نتیجه مسألهنیز کارھایش انجام میھا  این او بدون
 .مطرح نیست

 
 
 
 

                                           
البته کلمه زمان تنھا برای تفھیم خودمان است وگرنه برای خداوند به کار برده  -١

 شود.  نمی
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(باید گفت که) علم آن به » ی این چیست؟! فلسفه« اما (این گفته که) 
زند و ما  ای ھم به برنامه و مسئولیت ما نمی ما داده نشده است و ھیچ لطمه

  .١مبایست عبادت و بندگی خداوند را به جای آوری دانیم که می ھمین را می

 

                                           
ھای  ی آن سخن ی علت خلق عالم و فلسفه از متکلمین و فلاسفه دربارهای  پاره -١

ه رأی و کشفیات! اند که اغلب تفسیر ب شماری بیان کرده فراوان و گاھی اغلاط بی
کنند که مثلا  حتی برخی بیان کرده و می. ری نداردگونه اعتبانفسی است که ھیچ

یعنی آنچه » ھدف«ھدف خداوند از خلق آفرینش چنین و چنان است! در صورتی که 
کند تا بدان نائل آید  که یک موجود برای رسیدن به کمال بدان نیاز دارد و تلاش می

 نابراین تصورب. و خداوند خود کامل است و نیازی به ھدفی خارج از ذات خود ندارد
خداوند در خلق کائنات دارای ھدف خاصی باشد تصوری باطل و نادرست اینکه 

نه -توان گفت که مقصود از حکمت و ھدف آفرینش  اما با کمی تسامح می. است
فلاسفه در اینجا . فرجام کائنات و ھستی و ھمچنین نھایت کمال آن است -خداوند

کنند پس تصور علت فاعلی  فعلی تفکیک می ھای علت فاعلی و علت این دو را با نام
گونه اشکالی ندارد و ا تصور علت فعلی برای کائنات ھیچام. برای خداوند باطل است

اند اگر در این زمینه علمی به ما داده شود  ھمانگونه که استاد سبحانی ھم بیان کرده
نه لزومی در برابر آن مسئول ھستیم و اگر ھم علمی به ما داده نشده باشد ھیچگو

ی آن تحقیق و تفحص کنیم چون که نسبت بدان ھیچگونه مسئولیتی  ندارد تا درباره
نداریم و در برابر عدم وجود مسئولیت نیز بازخواست نشده و این عدم اطلاع نیز 

 (مترجم). کند ی زندگی ما وارد نمی ای به برنامه ھیچگونه لطمه



 

 
 ی جبر و اختیار گذری بر مسئله

 شود سوال دیگری که باید بدان پاسخ گفت این است که گفته می
احم« پس اگر ظالم  .دانید ن مییخداوند را فاعل مطلق و ھمچنین أرحمُ الرَّ

نیست پس چرا این ھمه بیدادگری و ظلم در جامعه بشریت را قبول 
 »نماید؟! می

شود که گفتیم خداوند  فھمیده میپاسخ این سوال ھم از این موضوع 
این بار در  .دھد دھد آن را از طریق اسباب انجام می وقتی کاری را انجام می

کارھا را انجام ھا  آن اسبابی که خداوند از طریق ،بندی کلی یک تقسیم
 : شود دھد به دو بخش تقسیم می می

ھا  آن درتأثیری  ،اسبابی که اراده و علم ندارند و به صورت ودیعه :الف
قرار داده شده است تا در شرایط مخصوص به خود به فرمان خدا کاری را 

زیرا که  ؛دیگر ھیچگونه دخالتی از جانب آن چیز وجود ندارد .انجام دھند
خواھد و  بگوید خداوند این چیز را از من می -مثلاً -دارای اراده نیست که 

 . دھم! من آن را انجام نمی
اما بدانید که در بینش توحیدی  .برای سوزاندنمثلاً آتش سببی است 

لباس نیست که انسان  ،کند غذا نیست که سیر می ،سوزاند آتش نیست که می
کند بلکه خداوند است که کاری را در قالب این چیزھا انجام  را گرم می

این  .فقط اسباب ھستندھا  این یعنی او فاعل منحصر به فرد است و .دھد می
 -مثلاً -دھند و  کار خود را انجام نمیھا  آن او نخواھداست که ھر وقت 

 . خواھد آتش او را بسوزاند افتد و خداوند نمی به درون آتش می ÷ابراھیم
کار و  ،از این جھت خداوند فاعل مطلق بوده و فقط اوست که در کائنات

 -ھمانگونه که پیشتر ھم گفتیم-اما از طرفی دیگر  .دھد فعلی انجام می
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بنابراین اند  ھم مادیھا  این کارھا ھمگی به مخلوقات مربوط ھستند وچون 
بایست اسبابی برای این کارھا وجود داشته باشد پس خداوند از طریق  می

 . دھد اسباب کار انجام می
 .سیر کردن کار خداوند است اما برای (ارضای) آن غذا قرار داده است

زمانی که زمینه مساعد شد  خورد و پس وقتی یک انسان یا حیوان غذا می
یا مثلاً وقتی سنگی به سر  .را سیر کندھا  آن کند که خداوند نیز اراده می

کند که سر شخص بشکند یا اگر  کند خداوند اراده می کسی برخورد می
 . کند که آن چیز بسوزد چیزی به درون آتش افتاد خداوند ھم اراده می

پس یعنی «طور کند و بگوید که احتمالاً در اینجا نیز سوالی به ذھن خ
ود و سپس شود تا مقدمات و فرصت انجام کاری فراھم ش خداوند منتظر می

 . »آن کار را انجام دھد؟!
به آن زمان که ھنوز این عالم خلق نشده  .در اینجا باید به ابتدا باز گردیم

بود و خداوند طرحی را برای پدیدآوردن این عالم ریخته است که ھرکاری 
طبق برنامه سبب را برای آن فراھم  .دھد از طریق سببی باشد انجام میکه 
کند و زمانی که سبب را برای آن فراھم کرد در نتیجه آن فعل را ھم  می

 . دھد انجام می
پس زمانی که  .ای نداشتند ھا بودند که از خود اراده ھا بخشی از سبب این

کند که بسوزاند و آتش  میشرایط سوزاندن برای آتش مھیا شد خداوند اراده 
این آتش ھم (برای سوزاندن یا نسوزاندن) از خود  .ای ندارد از خود اراده
تواند حسن و قبح سوزاندن یا عدم سوزاندن را  ای ندارد و نمی علم و اراده

  .ھم تشخیص دھد
دیگر به این صورت نیستند  –اما بخشی دیگر از اسباب وجود دارند که  :ب



 ١١١   ی جبر و اختیار  گذری بر مسئله

 

یعنی انسان  .باشد آن ھم طبعاً تابع علم می که ١ارادهاز خودِ د ان عبارت–بلکه 
دھد که این راه  شود و تشخیص می پیش از عمل دو راه برایش روشن می

 . کند سپس با اراده یکی از این دو راه را انتخاب می .خوب است و آن راه بد
ما از یک طرف اینکه  نمایاند و آن ھم در اینجا توضیحی لازم می

یعنی دیگر انتخاب و اختیار در دست انسان است و از  ،»اراده« :گوییم می
پس اگر  .سببی است برای فعل خداوند -که اراده-گوییم  طرف دیگر می

گوییم اراده است و اگر اراده است چگونه  سبب است دیگر چگونه می
 . گوییم که سبب است؟! می

روشن کردن بحث کمک که به کنیم  می جواب را با یک مثال ساده بیان
اش  کند که با اسلحه مثلاً در قیامت خداوند شخصی را محاکمه می .کند

و » ای؟ چرا او را کشته«فرماید که  می .کس دیگری را به ناحق کشته است
-او ھم  .اندازد سپس او را به گناه قتل عمد محکوم کرده و به جھنم می

ام؟! مگر آن  انجام دادهمگر من چه کاری «گوید که  می -خطاب به خداوند
شخص از طریق من کشته شده است؟! و مگر تو فاعل منحصر به فرد 

ای و به من  نیستی؟ و مگر من سبب تو نیستم؟ پس دیگر خودت او را کشته
 »چه ربطی دارد؟!

من اینکه  .ای از سخنان تو درست است بله! نیمه«فرماید که  خداوند می
اما  .صحیح است ،ی تو سبب شده است هفاعل ھستم و تو سبب ھستی و اراد

خود را تبرئه سازی آن را اینکه  چیزی در این میان وجود دارد که برای
بیا با ھم  -آن را متوجه شوی اینکه  برای - .کنی دگرگون و پیچیده می

ی اسلحه قرار داشت و تو  بازگردیم به آن زمان که انگشت تو بر روی ماشه
ای که تصمیم تو به قطعیت  در آن لحظه .ای هگیری کرد قلب شخص را نشانه

                                           
 ھا.  ی انسان اراده -١
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آیا  ،و صددرصد رسید و به دنبال آن انگشت خود را بر روی ماشه فشار دادی
ام که از طریق تو آن شخص را  دانستی که من مقرر کرده در آن لحظه می

پس » . دانستم خیر! نمی«گوید که  آن شخص در پاسخ می» بکشم؟
در حقیقت من «گوید که  شخص می» فھمیدی؟چه زمان «فرماید که  می

انگشتم بر روی ماشه حرکت کرد و تیر اسلحه به شخص اصابت کرد و به 
مبادا او را نکشته باشم بر روی اینکه  زمین افتاد و حتی برای اطمینان از

سرش حاضر شدم و او را تکان دادم و فھمیدم که کشته شده است و آن 
ای که این شخص توسط من کشته  رر کردهزمان بود که فھمیدم که تو مق

یعنی وقتی که یک دقیقه بعد از آن عمل (یعنی شلیک گلوله) دانستم  .شود
آنکه  چند دقیقه قبل از ،بایست این شخص توسط من کشته شود که می
این دیگر چگونه  .»او را کشتم -که باید توسط من کشته شود-بفھمم 

 ١توجیھی است؟
در آن لحظه که تصمیمش را گرفت که آن این مسئله است که شخص 

کار را انجام دھد در آن زمان در یک جھالت قرار دارد یعنی نسبت به آینده 
خداوند او را سبب انجام این اینکه  درصد ۵۰ .در میان دو احتمال قرار دارد

  .او را سبب انجام آن نکرده استاینکه  درصد ۵۰کار کرده است و 
زند و بر روی سرش قرار  مان خدا او را صدا میدر این زمان شریعت و فر

 .کن و احتمال دیگر را انتخاب نکن را انتخاب ٢احتمال اخیرگیرد که تو  می

                                           
أت نداشتند در انقلاب شرکت کنند اکنون پس از گذشت چندین مانند کسانی که جر -١

شود و برای ھمین بود که  دانستیم که چنین می ما می«گویند که  سال از انقلاب می
گویند چون که جرأت شرکت در آن  معلوم است که دروغ می» در آن شرکت نکردیم!

شد که وضعیت به  را نداشتند. چندین سال پس از انقلاب، زمانی که برایشان روشن
 اند!!!.  ای دیگر است آنان به ھمین خاطر چند سال قبل در انقلاب شرکت نکرده گونه

 . اینکه خداوند تو را سبب انجام آن قرار نھاده است یعنی -٢
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نظر به این انتخابش  ،کند اکنون که شخص احتمال اول را انتخاب می
  .شود نه به خاطر روی دادن این قتل محاکمه می

طر ذات قتل تو را محاکمه من به خا«گوید که  یعنی خداوند به او نمی
من به این خاطر تو را «گوید که  بلکه می» کنم چون که این فعل من است می

کنم که تو زمانی که در بین دو احتمال قرار داشتی چرا احتمال  محاکمه می
ام؟ من به  اول را انتخاب کردی که من در شریعت خویش آن را بیان کرده

یک  ،شخصی دیگر -مثلاً  –اینکه  کنم کما نمیتو را محاکمه  ،خاطر نفسِ قتل
کنم چون که (به صورت غیر عمد  نفر دیگر را کشته است اما او را محاکمه نمی

یک مسلمان دانشمند  ،یا مثلاً کسی .ی اسلحه) از دستش رھا شده است ماشه
ام که این شخص حیات کس  اش نوشته و مومن را کشته است اما در پرونده

چگونه؟! (بدین صورت که مثلاً) فرزندش  .بخشیده است دیگری را نجات
گوید که اگر این فرزند تو  رود و پزشک به او می شود نزد پزشکی می مریض می

در نتیجه بر این شخص واجب بود که حیات  .گوشت کبک نخورد خواھد مُرد
کبکی را  .رود بنابراین برای کشتن کبک به شکار می .فرزندش را نجات بخشد

به  ،کند و در این حین بیند و برایش نشانه گیری کرده و شلیک می ر میاز دو
در دنیا به جرم  .کشد کند و او را می صورت اتفاقی گلوله به شخصی اصابت می

ی آخرت  گیرند اما در پرونده شود و دیه قتل را ھم از او می قتل محاکمه می
فرزند خودش  که –یک نفر ،بینیم که نوشته شده است که این شخص آن می
چون تصمیم نگرفته بود که او را بکشد و من ھم  .را از مرگ نجات داد -است 

  کنم. می از پی نیت کسی را محاکمه
آن تصمیم تو ملاک  .پس عمل خارجی در قیامت ملاک محاکمه نیست

و تو ھم تصمیم خود را زمانی که در میان دو احتمال  .محاکمه خواھد بود
 ھرچند پس از کنم. می من به این خاطر تو را محاکمهقرار داشتی گرفتی و 

شود که تو با آن تصمیمی که گرفته  آن فعل انجام پذیرفت معلوم میاینکه 
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 . بودی وسیله و سببی برای کار من بودی
زمانی که تو مکلّفی و تو انتخاب  :شود استنباط میھا  این دو چیز ھم از

نیست که من چه چیزی را اراده کنی در آن زمان (برای تو) معلوم  می
ام و تو  کنم و زمانی ھم که مشخص است که من چه چیزی را اراده کرده می

 . ی آن شدی دیگر بر تو تکلیفی نیست فقط عامل و وسیله
گیری و بر اثر تصمیم تو انگشتان تو بر روی  وقتی که تو تصمیم می

ز معلوم نیست که ھنو ،شود خورد و گلوله شلیک می ی اسلحه تکان می ماشه
در آن زمان  .ام که آن شخص از طریق تو کشته شود یا نه آیا من مقرر کرده

  .شوی گیری و مکلّف می است که تو تصمیم می
وقتی ھم که او کشته شده است و روشن شد که تو سبب فعل من 

شود  یعنی وقتی که مشخص می .ای در آن زمان دیگر تو مکلف نیستی بوده
ی و دیگر مکلّف نیستی و (لازم نیست که) احساس جبر که تو سبب ھست

تی که تو اما وق .»گیرم من مجبورم و جبری تصمیم می«کنی و بگویی که 
پس دو  .گونه جبر و فشاری بر تو وارد نیستگیری دیگر ھیچ تصمیم می

 : چیز با یکدیگر ھستند
ه ی تو قالبی است ک یعنی اراده .ات سبب من ھستی تو با اراده :اول

 . کند ی من از آن طریق کار می اراده
بدان خاطر که  .ای ھستی که با آن مختار ھستی تو ھم دارای اراده :دوم

 . ای پس از زمان حال خبر نداری دانی و از لحظه غیب نمی
گذارد که  گیرد و پس از آن یک جبری نمی حتی کسی که تصمیم می

در  .مجازات خواھد شدھم  -کار نکرده-کارش را انجام دھد به خاطر آن 
اش را گرفت و مثلاً  شخص تصمیم قطعی و صددرصدی ،ھمان مثال تفنگ

کند و انگشتش خشک  سکته می ،خورد در آن لحظه که انگشتش تکان می
دھد اما تیر  او انگشتش را حرکت میاینکه  شود یا شود و تیر شلیک نمی می
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دھد و تیر ھم  میانگشتش را حرکت اینکه  شود یا درون اسلحه شلیک نمی
مانند مثلاً رخ دادن زلزله یا -شود اما به خاطر عوامل بیرونی  شلیک می

شخص خودش را کنار دھد که تیر به او برخورد نکند اینکه  وزیدن باد یا
تیر به شخص برخورد  ،و جبری ھستنداند  که دیگر از اختیار او خارج -...یا

در دنیا قاتل نیست چون کسی  .تبا این حال او در اینجا قاتل اس .کند نمی
اش  نگرند اما در قیامت در پرونده را نکشته است چون در دنیا به ظاھر می

این ھم به خاطر نیتی است که او داشته  .نوشته شده است که او قاتل است
وگرنه او که تمام نیرو و توان خود را برای قتل به کار بسته اما مثلاً  .است

  ....است یا مثلاً اسلحه ایراد داشته یا زلزله مانع کار او شده
پس در یک زمان ھم اراده و نیروی انتخاب است و ھم سبب کار خدا 

شود که این سبب کار خدا بوده است اما  ھرچند در آخرت مشخص می .است
کارش را انجام  ،ی خود در زمانی که ھنوز برایش مشخص نشده است با اراده

 . ١دھد می

                                           
باشد زیرا کسی که نیت کار بدی  می ج این سخن مخالف حدیث صریح رسول الله -١

از آن منصرف شود نه تنھا گناھی بر ایشان کرده باشد و بعد آن را انجام ندھد و 
 . شود بلکه یک اجر ھم دارند نمی نوشته

َ  إنَِّ : قاَلَ  قاَلَ  وجََلَّ  عَزَّ  رَ�ِّهِ  َ�نْ  يرَْوىِ ِ�يمَا ج النَّبِىِّ  عَنِ  بَ�بَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ «  كَتبََ  ا�َّ
سََنَاتِ 

ْ
يِّئاَتِ، ُ�مَّ  الح َ  وَالسَّ هَا فلَمَْ  بِحَسَنةٍَ  هَمَّ  َ�مَنْ  ذَلكَِ  َ��َّ

ْ
ُ  كَتبََهَا َ�عْمَل ُ  ا�َّ

َ
 حَسَنةًَ  عِندَْهُ  له

ُ  كَتبََهَا َ�عَمِلهََا بهَِا هَمَّ  هُوَ  فإَنِْ  ،كَامِلةًَ  ُ  ا�َّ
َ

  حَسَنَاتٍ  عَشْرَ  عِندَْهُ  له
َ

  ضِعْفٍ  سَبعِْمِائةَِ  إِلى
َ

 إلِى
ضْعَافٍ 

َ
هَاَ�عْ  فَلمَْ  �سَِيِّئةٍَ  هَمَّ  كَثَِ�ةٍ، وَمَنْ  أ

ْ
ُ  كَتبََهَا مَل ُ  ا�َّ

َ
 هَمَّ  هُوَ  فإَنِْ ، كَامِلةًَ  حَسَنةًَ  عِندَْهُ  له

ُ  كَتبََهَا َ�عَمِلهََا بهَِا ُ  ا�َّ
َ

رواه البخاري و مسلم في صحیحیھما بھذه [. »وَاحِدَةً  سَيِّئةًَ  له
 ]. ترجمه حدیث: الحروف

و او از پروردگار تبارک و تعالی روایت  ج از رسول الله بعبدالله بن عباس«
پس از آن این عبارت را ، ھا را نوشته است ھا و بدی خدا خوبی: کند که فرمود می
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اسباب و «د کار تمام این عالم را بر اساس نظام بر این اساس خداون
و وقتی شرایط تأثیر اند  اختیار قرار داده است که غالب اسباب بی» مسببات

شود و آن را  قرار داده میھا  آن فراھم شد تأثیر گذاردن درھا  آن گذاردن در
کند و  سوزاند و آب تشنگی را برطرف می آتش میاینکه  دھند مانند انجام می

بخش دیگری ھم عبارت  .ھا کند و غیر این کند و لباس گرم می ذا سیر میغ
اراده و اختیار ھستند برای کار اینکه  ھا که در عین ی انسان است از اراده

 . باشند خداوند نیز سبب می
دیگر شریعت و برنامه لازم » اسباب تسخیر شده«برای بخش اول یعنی 

پیکری از لحاظ کمیت و کیفیتی چه اینکه  برای ھر یک فراخور .نیست
خاص و چه قدرت و خصوصیتی بخشیده است و ھمچنین چه جھتی را برای 

با آن کمیت و  .کند افتد و کار می به حرکت می ،سیر آن تعیین کرده است
به سوی نھایتی که  ،کیفیت معین و با آن استعداد خاص و در آن جھت ویژه

سوزاند و غذا سیر   آتش میکند و مثلاً  برایش مشخص شده است حرکت می
ای جدید نیاز ندارد چون آن تأثیرھا با ذاتش  پس دیگر به برنامه ...کند و می

 . اند و کارش را انجام خواھد داد ارتباط برقرار کرده
اما به نسبت بخش دوم که انسان و جن دارای اراده ھستند وقتی که 

آن ھمراه نموده  ھا اراده بخشیده است مشخص است که علم ھم با بدان

                                                                                           
خدای تعالی نزد ، پس کسی که قصد خوبی کند و آن را انجام ندھد، توضیح داد

، و اگر قصد خوبی کرد و آن را انجام داد، نویسد خودش آن را یک خوبی کامل می
ی تعالی نزد خودش ده خوبی تا ھفتصد برابر تا چند برابر بسیار برای او خدا
آن را خدای تعالی نزد خودش یک ، و اگر قصد بدی کرد و آن را انجام نداد، نویسد می

خدای تعالی آن را یک ، و اگر قصد بدی کرد و آن را انجام داد، نویسد خوبی کامل می
مسلم در صحیح خود به ھمین لفظ روایت این حدیث را بخاری و . نویسد بدی می

 . »نمودند
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کند پس باید علمی  چون که اراده یکی از دو احتمال را انتخاب می .است
  .وجود داشته باشد که دو احتمال تصور کند تا اراده یکی را انتخاب کند

در اینجا نیز چیز دیگری برای اثبات این نکته که انسان دارای اراده است 
مان دو روش تصور کند مثلاً ھمین که انسان بتواند در یک ز .١وجود دارد

ھای جاھلی را با دین  کمونیسم و سوسیالیسم و ناسیونالیسم و سایر دین
خدا در یک زمان تصور کند و در واقعیت خارجی تنھا با یک دین حرکت کند 

داری و  که یا به دین خدا مومن است و یا به دین سوسیالیسم و سرمایه
یا چند چیز را تصور کند اما در واقعیت تواند دو  میاینکه  ...ناسیونالیسم و

ھا  این به معنای اراده است والاّ اگر ،خارجی خودش بر یک دین استوار باشد
شد و بر سر  داشت سرگردان می کرد اما پس از آن اراده نمی را تصور می

خودِ  .توانست چیزی را انتخاب کند گرفت و نمی ھمان دو راھی قرار می
ن است که انتخابی وجود داشته است که دو یا سه ی ای ھمین نشان دھنده

  .استوار استھا  آن راه را تصور کرده است و اکنون بر یکی از
مدتی در  ،شود مدتی بر دین ناسیونالیسم است و بعداً مومن میاینکه  یا

 .گردد میان نظام سرمایه داری قرار دارد و سپس به نظام اسلامی باز می
 ،دو راه تصور شده قرار گرفته و زمانی بر یکی دیگرزمانی بر یکی از اینکه 

 . باشد ی وجود اراده می نشان دھنده
ی امور  ی خداوند بر این قرار گرفته است که افعال او و اداره وقتی برنامه

به  -ھمانگونه که پیشتر ھم گفتیم-و پذیرد  صورت ٢اسباباین عالم با 
دارد آن را انتخاب کند و آن  باید نسبت به آن راھی که حقاینکه  ی اضافه

گاھی داشته باشدھا  آن ھایی که حق دارد از راه  ،روی گردان باشد علم و آ

                                           
مطرح  یارجبر و اخت ی خاطر که مسئله ینروشن است اما به ا یھرچند مسئله به کل -١

 . داشته باشم یا لازم است که گذرا اشاره ینشد بنابرا
  اند مانند انسان. ھا مختار و با اراده از آن یکه بخش یاسباب -٢
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شریعتی از جانب خداوند برای آنکه  کنند که پس از ھمگی اقتضا میھا  این
خودش چه راھی را اینکه  ھا نازل گردید و دست او را برای شناسائی راه
ی علم و  ر چون این موجود دارای این قوّهدیگ ،کند باز گذاشت انتخاب می

 . باشد بنابراین دخالت جبری مطرح نمی است ١اراده
او را بر سر راه فجور و راه تقوا  :پس او را بر سر دو راه قرار داده است 

نھاده است و برایش ھم روشن نموده است که دارای قوّه اراده و اختیار 
 . نماید که چه راھی را انتخاب می کند است و خداوند ھم او را ملاحظه می

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و
 ھجری شمسی ۱۳۸۹ماه مرداد/اسد سال  ۲۷پایان ترجمه در تاریخ 

 ھجری قمری ۱۴۳۱مصادف با ھفتم رمضان المبارک سال 

                                           
 اند.  م و اراده ھم برای ابتلا و آزمایش خلق شدهی عل که خود این قوه -١
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